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همشهری جوان » ویژ یامه دین و فرهنگ شهریور ۱۳۸۹ ۰ ۵۰۰ تومان ‏ , 


4 یواگان کته تال 


سید دهد 
۳ ونحنه 


همراه با آثار و کفتارهاای از 
حجت الاسلام سید کاظم ارفع 
ححجت الاسلام سید د‌ ابطحی 
علی موذنی 

فا اشساعتی 
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بو 
7 1 


۳۹ و اعتصموا یحیل الّه‌جمیعا و لا تفر قوا 
و وه ۶ ۰۰ یک اعرابی در میان جمعی از اصحاب از پیامبر"پرسید:در این آیه حبل‌الله چیست؟ 
اینترر نت هو سیمند برسرعت 


بدون نیاز به شناسه کاربری و رمز عبور 


پیامبرا- دست علی را گرفت و فرمود: «به این مرد بپیوندید که اوست حبل‌اللّه متین» 
احقاق الحق جلد ۲ صفحه ۵۴۳۰ 
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۰ 
دارای مجوز شماره ۱۸/۵۵۹ از سازمان تنظبم مقررات و ارتباطات رادیویی 


شماره تلفن پشتیبانی : ۶۶۵۶۵۶۵۰ 


تصویرسازی: مجید زارع 


توصه‌های ازور هیر معطه انقادب در ماه رمضال 
و( زندگی کردن بعنی دین‌داری 
رکفت و کو با رک که تصیاطی فد اسیون فوال] 


۱ بخوانید او را 
نگاهی به فضایل علی(ع) در قرآن 


۳ / به شبهادت کتاب 


۱۳ 


بیش از سه دهه گچ و تخته 
درس هایی از قرآن از گذشته تاحال 


مر 
حاوی مالک اتسار وترهنام۵ زب 


۳۰ / کتابی برای تمام فصول 
تاریخ القرآن زنجانی؛ کتابی در باره پیدایش قرآن کریم 


۱۳۲ کریم اهل بیت 
مروری برزندگی امام حسن (ع) 


۱۳۹ 


راز نیازمندی ما به امام معصوم (ع) چیست؟ 


۴ امسمت 


ماجراهایی از زندگی پرماجرای امیرالمومنین 


۱۳۸ رستگاری بی‌تکرار 
۶ | به عشق علی 


واگویه‌ای از شب عروج علی(ع) 


ظهور متوقف بر یکدلی ماست 
گفت‌وگوی اختصاصی آیه 


با دکتر محمد تیجانی درباره مهدویت 


گروه مجلات همشهری. ناشر مجله‌های: 


ان مسر مین ره ی ال درالم یکی ما 


خردنامه و ویژه‌نامه‌های داستان» سرزمین من 
صفرویک. پایداری» تماشاگر آیه. ببست‌وچهار 
الف و مجله تصویری قندعسل 


گروه مجلات همشهری 
صاحب‌امتیاز: موسسه همشهری 


مدیرمسئول و رئیس گروه مجلات همشهری: 


سیدمجیدحسینی 

تحریریه: 

سردبیر: مهدی‌قزلی 

جانشین سردبیر: محمدتقی خرسندی 
دبیر اجرایی: محسن قزلی 


۶۰ / ماه مهربان سلام 
تون 

تأملی در توحیدیه‌سرایی و نیایش در ادب پارسی 
۱1 ۳ / محاسبات عددی 

گاهی باید جور دیگری باید محاسبه کرد 


یر 


۴ 

هميشه دستت را درا ز کن 

گفت وگو با حجت‌الاسلاموالمسلمین ارفع 
درباره دعا و آثارش 


همکاران این شماره: 


حامد هادیان» سید مهدی سیدی. پاسر آئین: علیرضا کمیلی؛ محمد میرصالحی: 


حسن مقدمی شهیدانی؛ احمد ملکی, محمد اکبری» محمود فروزبخش.ایمان 
شمسایی, رضا احسان پور. فاطمه گیتی پسند محبوبه شعاعی. مهدی طلایی» 

سید امید موذنی. مسعود جاور علی صابری. حامد رمضان‌علی» علی رضا جمالی» 
جواد مویدی محمد مسیح یاراحمدی محمد فاطمی» سیدعلی پورطباطباتی» 

محمدرضا وحیدزاده؛ علی سعیدی و امیر اهوار کی 
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پیش به سوی 
آرمانشهر اسلامی و ابرانیی 


۲ گفت وگو با امیر خوراکیان 


واکاوی آثار علی موذنی در حوزه دین و ادبیات 
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۱۷۰ 


رسم بندکی 


روایتی از جلسات اخلاقی آیت‌الّه امجد 


رئیس جدیدسازمان فرهنگیء هنری شهرداری 


درباره برنامه‌هایش 


باتشکر از: 

دکترابراهیم فیاض,د کتر مجید شاه حسینی,دکتر محمدرضا 
رضوان طلب. حجت‌الاسلام سید محمد کاظم ارفع. د کترمجتبی 
شریفی.امیر خورا کیان حجت‌الاسلام سید محمود ابطحی. 
دکترمحمدعلی شامانی؛ رضا اسماعیلی علی قندهاری.انسیه 
موسوبان.علیرضامحمودی مظفر. مهدی پرویزن حسین نعمتی» 
میلادعرفان پوره سید محمدرضاشرافت و سید محمدجواد شرافت 


فنی وهنری: 

مدیر ارشد هنری: علیرضا میرزامصطفی 

تسرفرست صفصا زاس مورا ندال طلست رازن 
مدیرهنری: علیرضا لطیفیان | 

صفحه‌آرایی: منصور بلدزاده. سیده‌سمانه برقی 

دبیر عکس: محمدرضا شاهرخی‌نژاد/ مریم مجدء رومیصا رهبر 
دبیر تصویرسازی: علی عطایی | محمدعلی‌حلیمی/ بهرام غروی 
ویرایش: محمدعلی امیرپور/ ندا خوشنویس 


۱۰ به شیطان بکو فقط همین امروز 


تبیین کارکرد منا 


۴ / فراخوان رستگاری 


و 


۳ 


بت‌های دینی در زندگی 


نشانی: تهران - خیابان کریمخان - شماره ۱۰۱ 
کدپستی: ۱۵۸۵۶ 

تلفن: ۸۴۲۲۱۳۱۶ 

پیامک: ۳۰۰۰۹۹۹۱۰ 

حدم کم مسزنطمطمحصفط ۱۳۱۳۸ 
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خونی تازه 

روایتی از فرایند تغییر مساله فلسطین از عربی به 
اسلامی به محوریت ایران از جنبش نواب صفوی 
تا ام ی 6۸ 


آگهی: ۸۴۳۲۱۸۱۲ 

پذیرش اشتراک: ۸۴۳۲۱۸۴۲ 
پشتیبانی‌اشتراک: ۸۴۳۲۱۸۳۱ 
چاپ: انتخاب رسانه 

توزیع: شرکت پیام‌رسان روزهای‌سبز 
بازرسی توزیع: ۸۸۳۰۵۱۰۱ 


روابط عمومی:۸۴۳۲۱۱۴۰ 


5 خدایی در همین نزدیکی 


دستم رابالا گرفتم و گفتم خدایا... حال نکردم 
سرم را بالا گرفتم و دوباره گفتم خدایا... 
باز حال نداد 
چنسم‌هایم را باز کردم سقف اتاق رادیدم که 
گج‌بری شده بود. رفتم توی بالکن. 
دست‌ها بالاء چشم‌ها روبه آسمان» 
باز هم: خدایا... 
سحر اول ماه رمضانی با خودم در گیر شده بودم. 
یک چیزی یادم رفته بود که صدازدنت 
به دلم نمی‌نشست. 
قرآن کوچکم را باز کردم می‌دانی چه آمد؟ 
«نحن آقرب الیه من حبل الورید» 
نمی‌دانم چرا در آسمان دنبالت می‌گشتم! 
برگنستم داخل اتاق. نشستم وسرم را پایین 
انداختم. چشم‌هایم را بستم و دست‌هايم راهم 
روی زانو گذاشتم. اشتباه می‌کردم. 
«تورا در درون خودم باید 
جست‌وجو م ی کردم!» 


گفت‌وگو با رئیس کمیته انضباطی فد راسیون 
فوتبال درباره اخلاق وخلا بینش در ورزش 


زندگی کردن یعنی دین‌داری 


خیلی عجیب است روزگار که یک دکترای فلسفه اسلامی رابه جای دانشگاه 

می کشاند به قضاوت و به جای مسند دادگاه. جای می‌دهدش در فدراسیون 
فوتبال؛ هر چند که اصلاروحیه فوتبالی نداشته باشد. 

دکتر شسریفی برای خیلی‌ها که اطلاعات کمی هم از بازی فوتبال دارند نامی 


۳-۰۰ 


سس 


مهربان در کمیته انضباطی فو تبال است. 
البته دکتر شریفی چند ماهی بود که به مطبوعات کارت قرمز نشان داده 
بود و با هیچ مطبوعه‌ای مصاحبه نکرده بود ولی به خاطر رویکرد متفاوت 
آبه حاضر به مصاحبه با ما شد. مصاحبه زیر گپ و گفتی است 

درباره اخلاق. سبک زندگی و بینش اخلاقی ‏ 

در ورزش. ۴ 


آشناست. این آشنایی به خاطر نوع عملکرد و موضع گیری‌های این قاضی ‏ 


ورزش قهرمانی در نگاه دینی ما یک کار فرعی 
است ولی اخلاق یک اصل است! حالابه نظر شما این 
دو موضوع چطور می‌توانند با یکدیگر جمع شوند؟! 
وقتی ما کارکرد دین را ءنماز, روزه و اعمال عبادی‌ای که 
هن کهنمان ات هکل اعتکافو. تعریف هی کفیوه این 
نگاه دین را محدود می‌کند به چند عمل عبادی و در سایر 
فرازهای زندگی از آن غافل می شسویم در حالی که دیدگاه 
دین این است که زندگی باید به معنای دینداری باشد.اصلا 
زندگی کردن یعنی دینداری کردن. این نگاه غلطی است که 
انسان زندگی کند و در کنارش دین‌داری. 
در ابتدا باید ببینیم زندگی یعنی دینداری؛ به چه معناست؟! 
من چند تامثال می‌زنم تا ببینیم دین چیست؟! کلمه دین 
در زبان عربی به معنای پاداش است. پس چرا به مجموعه 
دستورات و تکالیف گفته‌اند دین؟ چون اگر ترس از عقوبت 
خذا و آمیذ به یاداش‌های الهی تماق انسان بهاین وظارش 
و دستورات عمل نخواهد کرد. حالا ما می‌گوییم دین‌داری 
یعنی زندگی بر مبنای دین. شما یک حوزه پیدا کنید که 
عمل باشد ولی اسمش دین‌داری نباشد! مثلا من از جایی 
عبور می‌کنم و یکی به من اهانت می کند. در اینج بای 
بگویم اهانت کرد و من آمدم و یقه اش را گرفتم و زدمش. 
کین گفقه کینی کفیفگ اطاتت کر همرمنش انآ رآمی قز 
فیست: گر قزار باشد اهائت را با اهانت کردن پاسخ داد 
گناه را با گناه» در حقیقت انسان دین‌داری نکرده و ابتدا 
به ماک فعضیت کرنه ما هم به بیانهای کبار گناد کرده 
گناه م ی کنیم. بنابراین گناه می‌شود دو قسم؛ گناه در ابتدا 
به ساکن و گناه در پاسخ به گناه. از طرفی دیگر» اصلااهانت 
بزار دستیابی به آرامش نیسست. وقتی شرایط و جو محیط 
برانسان حاکم می‌شود زمان ترک دینش فرا می‌رسد. به 
محض اینکه عصبانی می‌شود اهانت می‌کند» تیمش می‌بازد 
به داور توهین می‌کند و.... در واقع شرع مقدس فرموده: 
شروع دتن‌داریدهتگامی ایک که شرانط م حبلک تفیخار 
می‌شوند. ما می‌گویيم زمان ترک دین هنگامی است که با 
شسرایط و حوادث روبه‌رو شویم. اصلاشرایط بسترساز عمل 
به آموزه‌های دینی است. 
تیم محبوب من عقب اسست.در این جا چه کار باید کنم؟ 
عخواب خیلی سافه اه به جای ایتکه بیان از فوقال که 
نوکرت است حمایت ناروا کنیء از خودت حمایت کن. بگو 
فوتبال را فدای خودم می‌کنم. در سایه فوتبالی که برایش 
زحمت کشیدم. به آن متعصبم» اما از نظر فنی کم‌آورده و 
نتیجه را واگذار کرده. می‌توانیم این فوتبال را ابزاری کنیم 
برای ایجاد شکیبایی برای ۲۰ میلیون نفر. یعنی ۲۰ میلیون 
نفر در هنگام دیدن بازی تیم محبوب شکست‌خورده‌شان» 
می‌توانند تمرین شکیبایی کنند؛ این عین دین‌داری است. 
ما نمی‌دانیم دین‌داری یعنی بر مبنای دین زندگی کردن 
و هنگامی که شرایط بروز و ظهور پیدا کند ما نسبت به این 
موضوع ناا گاه هستیم. نمی‌دانیم شرایط. زمینه‌ساز عمل به 
آن است. بنابراین نباید بین دین و زندگی تفکیک قائل بود. 
مجموعه زندگی. شرایط. حوادث و موقعیت‌های گوناگون. 
بسترهای عمل به دسته‌جات گوناگون آموزه‌های عملی و 
وظانف و وکالیق دنت گر ضمانخواهید روی این کار 
کنید به این نتیجه می‌رسید که اصلا ورزش حوزه‌ای خارج 
از دین نیست. 

در ورزش حرفه‌ای به طور مثال فوتبال که طیف 
مخاطبان زیادی را دربرمی‌گیرد. این نگاهی که شما 
گفتید وجود ندارد. بعنی آن نگاه اخلاقی و مبتنی بر 
دین. مثلا مربی به بازیکنانش می‌گوید که اگر بازیکن 


حریف رد شد پایش را بزن! این را چگونه می‌شود با 
اخلاق جمع کرد. آبا اصلاورزش حرفه‌ای قابل جمع 
بااخلاق هست با نه؟! 

اصولا مبانی نیکی و بدی چون آمور فطری هستند و دین 
هیئت فطرت را متجلی می کند. یقینا با هم مخالفتی ندارند. 
اگر عملکردی در دنیای حرفه‌ای دیدید که با آموزه دینی 
سازگار نیست. یقینا آن عملکرد حرفه‌ای مشکل دارد. من 
بعضی از مسائل دنیای حرفه‌ای را توضیح می‌دهم تا مسئله 
روشن شود. اولا ما بحتی داریم به نام اخلاق حرفه‌ای. اخلاق 
توصیه‌ای که ادبیاتش سفارش است و می‌گوید بهتر است 
چنین شود ویا چنین نشود. نمی تواند افراد را مکلف موظف 
و ملزم کند» چون توصیه است. 

از طرفی وقتی ادبیات شما توصیه‌ای بود برای کسی که به 
توصیه عمل نکند نمی‌توانید تنبیهی در نظر بگیرید. اخلاق 
حرفه‌ای دراین میان می گوید. من ادبیاتم تکلیفی است و 
نه توصیه‌ای و برای کسی که وظایف حرفه‌ای را ترک کند. 
تنبیه در نظر گرفته ام. در واقع اخلاق حرفه‌ای تکلیف است 
نه توصیه. اخلاق حرفه‌ای مجموعه وظایفی است که به طور 
خو‌جوش در یک شغل معرفی شده. 

حالا بياییم در دنیای فوتبال؛ بازیکن باید تمربن حرفه‌ای 
کند. عملکردش هواداران را به رشته‌ای که در آن رشته 
فعالیت می‌کند جذب کند. تیسم را روز به روز نزد اهالی 
شهری که در آن کار می‌کند محبوب‌تر کنده حالا اگر 
بازیکنی تمرین حرفه‌ای نکند. استراحت حرفه‌ای نکند 
در مستطیل سبز عمل حرفه‌ای از او سر نزند در اینجا 
این بازیکن برخلاف اخلاق حرفه‌ای عمل کرده.مثلا در 
بوندسلیگا آمدند فلان بازیکن را چون مست رانندگی کرده 
بود محروم کردند. کشور آلمان برای اینکه شرب خمر حرام 
است که چنین کاری را نکرده. در واقع نگاه حرفه‌ای به این 
امرکرده. اخلاق حرفه ای در این باره معتقداست. فردی که 
مست است و رانندگی می‌کند برای جان شهروندان ارزش 
مردم اگر ببینند تیم محبوبشان برای جان شسهروندان 
ارزش قائل نیست به آن تیم بی‌علاقه می‌شوند. بازیکنی 
که کارکردش اهالی آن شهر را به جای این که به فوتبال 
جذب کند. دفع کند. در واقع عملکردش حرفه ای نیست 
وبرخلاف اخلاق حرفه‌ای است. با شمابین اخلاق حرفه 
ای و آموزه‌های دینی مخالفت می‌بینید؟ آموزه دینی 
می‌گوید. مستی چون برای دیگران ایجاد مخاطره می کند 
حرام است. چون فرد مست هوشیار نیست که عملکردش را 
بتواند کنترل کند. به نرخ سلب آسایش از دیگران می‌خواهد 
راحت باشد. دین گفته است عملی که تو راراحت کند و 
دیگران را ناراحت کند حرام است. این رفتار دینی است و آن 
عملکرد حرفه‌ای است. 

ما می‌گوییم ورزشکار یا باید حرفه‌ای زندگی کند یا دینی. 
اگر دینی زندگی کند خود به خود منویات رفتار حرفه‌ای را 
محقق خواهد کرد. اما اگر بخواهد بگوید اصلامن مسلمان 
نیستم. در این حالت باید اصول حرفه‌ای حاکم بر این رشته 
را رعایت کند. می‌گویند دوپینگ ضداخلاق حرفه‌ای است. 
من سوالم این است. اگر کسی برود به کارهای شخصی 
خودش برسد. استراحت نکند. صبح ساعت ده تمرین 
دارد تااساعت هشت بیدار بوده» خوب کسی که تا هشت 
صبح بیدار بودهء چطوری می‌تواند ساعت ده تمرین کند؟! 
آیا راهی جز رجوع به دوپینگ وجود دارد؟! بدن خسته, 
نااماده و فرسوده «خمار» راهی دارد جز دوپینگ؟! باید رو 
بیاورد به داروهای نیروزا تا استراحت تحقق‌نيافته خودش 


پات کت بای ماگ تاش شا کب 
درواقع حرفه‌ای هم کار خواهیم کرد. دین راجع به زمان 
خواب دستور ندارد؟ چراادارد؛ به گونه‌ای بخوابید که صبح 
به نمازتان برسید. 

حالا ضمن اینکه به نمازت می‌رسی بلند شو به تمرینت 
هم برس, دین می‌گوید از کرفرما که پول می‌گیری» پول را 
حلال کن. اخلای حرفه‌ای چه می‌گوید.وقتی که در خدمت 
تیمی. اگر با یم مقابل کناربیایی»به نفع تیم مقابل برای 
تیمی که از آن پول گرفتی کار نکنی برخلاف اخلاق حرفه‌ای 
است. دین چه می‌گوید؟! دین می‌گوید در ازای این پول باید 
کار کنی این پول در ازای کار کرد تو روا و حلال می‌شود. اگر 
کارکرد نداشته باشی این پول حلال نخواهد بود.بنبراین 
اگرزندگی دینی کنیم» زندگی حرفه‌ای برایمان سهل و 
ساده می‌شود. اما حالا می‌گوییم به دین بی‌علاقه‌ای» پس 
اصول حرفه‌ای حاکم بر این رشسته چی؟! نمی‌شود گفت نه 
زندگی دینیء نه زند گی حرفه‌ای! 

نگاه دین به برخی از تفریحات سالم چیست؟ دین می‌گوید 
این انسنان گوار است در برایر ناما یمات‌تصیوری کندچه کار 
کنیم که بچه‌ها در نوع رفتارشان در برابر پدر و مادر و جامعه 
صبور باشند؟! دین می‌گوید نشاط تزریق کنید. تفریحات 
سالم یه جوان فشاط می‌دهن تا او این تشاظ رادر خذهت 
وظایفش قراردهد. 

اماتکته در ایتجاست. آیا فوتبال به ما فشاط می‌دهد؟ شما 
شش ساعت قبل از بازی رفته‌اید استادیوم» تو صف بلیت 
بوده‌اید» رفتی سر جا درگیر شده‌ای, چند نفر را زدی تا 
بالاخره صندلی پیدا کردی. وقتی رفتی دستشویی دیدی 
صندلیات اشغال شده. باز زد و خورد کرده‌ای تا دوباره 
صندلی اشغال‌شده را پس گرفتی. هر بار که یک تصمیم 
نادرست به ضرر تیمت بوده انواع کلمات زیبا را نصیب داور 
کردی! با تیم مقابل درگیر شدی و حالا برگشتی! این بازی 
بهتو که نشاط نداده هیچ با چشم کبو عصبانیت خستگی 
تور وارد منزل کرده یعنی تو به جای اینکه نوکری خانواده 
را بکنیء نوکری فوتب‌ال را کردی. مادری زنگ زده بود و 
می گفت به بچه‌ام که بعد از بازی می گویم کجا بودی» حمله 
می‌کند و مرا می‌زند! این چه فوتبالی است؟ا فوتبال یعنی 
بیایی مادر را بزنی؟! باید به این جوان فهماند که تو نوکر 
فوتبال نیستیافوتبال نوکرتوست. 

در واقع به جای ایسن که فوتبال ظرفیت آدم ها را افزایش 
بدهد نتیجه معکوسی در بر دارد. این نگاه همان خلاء ورزش 
است. که به این خلاء می گویند خلاء بینش در ورزش. ما 
باید تزریق بینش کنیم. این تزریق بوسیله انديشه درست 
امکان خواهد داشست: انديشه غلط مولد رفتار غلط است. ما 
اگراین اندیشه را اصلاح نکنیم‌این نگاه در ورزش ما حاکم 
خواهد شد.این آندنشه دستور غلط صادر میکند و اعضای 
بدن؛ مجری آن می‌شوند. اما اگر انديشه غلط به انديشه 
درست مبدل بشودء دستور غلط صادر نمی‌شود و ما یک 
ورزش اخلاقی خواهیم‌داشت. 

اگر اندیشه درست بر فرد حاکم باشد می‌رود روی سکو 
می‌نشیند و نه به بازیکن, نه به مربی . نه به داور و نه به 
هوادار توهینی نمی‌شود. اگر در مستطیل سبز هستم نه 
اهانت می کنم نه اسیب می‌رسانم. انديشه درست درواقع 
مولد رفتار درست است. اصلا زندگی دینی یعنی زندگی بر 
مبنای انديشه درست. ورزش چیست؟ ۱-ورزش یک عمل 
آستت کف فولد تقاط ی کفد کاشوپ بتواتیم اند یه فیتی 
را محقق کنیم. ۲- خودش بخشی از زندگی است. ما فکر 
می‌کنیم خارج از مستطیل سبز یا داخل مستطیل سبزه 


قبل از سکو بعد از سکو درواقع این‌طور نیست. تمام این 
جریان زندگی است. 

درواقع ما باید جوری زندگی کنیم که عمل ما باعث سلب 
آرامش از دیگران نشود. این می‌شود اصول زندگی دینی. 
خدا در قرآن می‌فرماید: «ان الذین آمنوا و عملو الصالحات» 
اکتجانی دیمان آمرقهاند وعما تیک بل خاغ رم ورف 
چراعمل نیک چسبیده به ایمان؟ به خاطر این است که 
ایجاد امنیت می کند. ایجاد امنیت جز در سایه عمل نیک 
محقق نمی‌شود. این همان خلاء بینش در ورزش است. به 
خاظر آینکه ما اندیشه حاکیم بر ورزشهان؛ انفیشه کاذرستی 
است.اگر مابتوانيم این بینش را اصلاح کنیم؛ شما هر سوالی 
بکنید من بر اساس این آنديشه تفسیرش می کنم. 

بعضی از تيم‌ها در دنیا هستند که به یک چیزی 
معروف هستند؛ مثلا برزیل به بازی تکنیکی. آلمان 
به بازی مکانیکی و صبورانه و.... حالابه نظر شما این 
امکان وجود دارد که با توجه به آموزه‌های دینی ما 
و صحبت‌هایی که کردید. تیم ملی ما هم به عنوان 
تیمی که به بازی جوانمردانه معروف است در دنیا 
مطرح شود؟ البته با توجه به اينکه یک کار حرفه‌ای 
داریم انجام می‌دهیم و یک عنصری به نام پول وارد 
این فضا شده! 

اگر ما به آموزه‌های دینی توجه کنیم» خیلی راهگشاست. 
در واژه‌های دینی به کلمه‌ای به نام مقدم دانستن دیگران بر 
خود یا ترجیح دادن دیگران بر خود برمی‌خوریم. اگر این که 
آموزه دینی ماست به کار گرفته شود بسیاری از عملکردهای 
آنفرادی از ما دور می‌شود. من می گویم» چون من می‌خواهم 
دوستم را به خودم ترجیح بدهم. خلق موقعیت می‌کنم تااو 
گل بزند تااو کسب حیثیت بکند. 

خدا می‌گوید آفرین: جبران می‌کنم؛ این آموزه دینی 


است. اگر شمااین آموزه را به کار بگیرید می‌شوید فردی 
در خدمت تیم همه می‌خواهند زمینه‌ای فراهم کنند که 


به تیمی که از آن اجرت و مزد دریافت می کنند. خدمت 
کنند و به نفع دیگری کار کنند؛ متلامی‌ گوید دوست دارم 
این دوست من موجه شود. بعد خدا هم جبران می‌کند. این 
برای من خلق موقعیت می‌کند. من برای او خلق موقعیت 
می‌کنم. این می‌شود (1۷70116 62170 1) کار گروهی, اما حالا 
محوریت را روی خودخواهمی بگذارید. همه چیز برای من؛ 
مسب نجمت از دیگران وگرفتن تمام آنها برای ود است 
که می‌شود حسد. 

کیس کلای قواقق اه ام صاسی کی قاتا و مین 
نعمت‌ها برای او باشد حسود است. پس آموزه‌های دینی 
بستری را فراهم می‌کند که اگر آن رابه کار بگیریم می‌شویم 
فردی در خدمت تیم و از طرفی سخت کوشم تا پولم حلال 
شود و .... بنابراین آموزه‌های دینی به راحتی می‌تواند بستر 
آمده شسدن یک تیم تکنیکي» تاکتیکسی را مها کند نوخ 
تعامل و رفاقت آثار مثبتی دارد. 

٩‏ یک آمار جالبی چند وقت پیش دیدم که 
می‌گفت ۲۷درصد جوانان در نوع پوشش و آرایش. 
مرجعیت‌شان بازیکنان فوتبال است. حالااین تا 
اینجاء یک پای اساسی مشکلات اخلاقی و انضباطی. 
رسانه‌ها هستند؛ یعنی رسانه می‌آید و یک بازیکنی 
که شاید ظرفیتش را ندارد. پررنگ می‌کند و از آن 
الگوس‌ازی می‌کند. برنامه‌ای داربد برای این نوع 
الگوس‌ازی‌ها. چرا با رسانه‌ها و صدا و سیما برخورد 
انضباطی صورت نمیگیرد؟ 

من در سه فراز باید به سوال شما جواب بدهم؛ اول اینکه هر 
کس زیاد روی آنتن بیاید خود به خود مشهور می‌شود. خود 
فش اسان اد تام گنل و یارس سل یی ید 
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فردی که مشهور است یک نوع تمایل نشان می‌دهند . این 
شبن شتتقرت ایعاه تمایل س کته در اقآنکه این هماتی 
است که در تلویزیون می‌بینیمش. 

اما چه بکنيم که این افراد. مشهور باشند ولی الگو نباشند؟! 
ما باید این موضع را بین مردم جا بيندازيم.لزوما فرد مشهور 
انجام داده باشدو آن عمل او را مشهورکند. بازیکنی مکرر 
از طرف بازیکنان رقیب سیب می‌بیند. سرش را می‌اندازد 
پایین دست نوازش می‌کشد و رد می‌شود می‌رود. داور به 
او کارت می‌دهد. تعظیم می‌ کند و چیزی نمی‌گوید. الان 
شما کاکا را درنظر بگیریده چرا برای خیلی‌ها جذابیت دارد؟ 
به خاطر اينکه نوع برخوردش با بازیکن تیم رقیب یا داور 
تنشزا نیست. خود این عمل» چون عمل نیکی است. ایجاد 
خافیهیی کففه‌ما باية بباییع بگوپیم‌هوادات ا وف ایتگه در 
تلویزیون دیدید نباید علاقه‌مند بشوید. 

حالا که دارد رسانه‌ای می‌شود و هیچ کاری هم 
نمی‌شود! 

تخر وق تایه نک فنت العیل و یتک ای ایاه بنود: 
این تعامل کی ایجاد می‌شود؟ 

اصلا کی مهم نیست. از همین الان. باید یک پیشنهاد 
کاربردی بنوبسید به ۱- وزیر ارشاد ۲- رئیس سازمان صدا 
محبوبیت را تعریف کنید که افراد اگر این معیارها را 
داشتند» مشهور شوند؛ یعنی کسی که قرار است مشهور 
شود حتما بایداز این پله‌ها عبور کرده باشد؛ مثلا آقای 25 
به خاطر برخورد صبورانه‌ات به‌خاطر تحمل‌ات. به خاطر 
بردباری به خاطر زند گی سالمت و ... تو لایقی روزنامه‌ها 
«ضناو بیع از بو مایت کفیه امااگر ان فا کفو هار 
نداشته باشی خب نباید این‌قدرروی تو تاکید شود ؛ ما اگر 
تعریف معیاری کنیم و اگر تعامل معیاری داشسته باشیم. 
یعنی بگوییم که این فاکتورها احراز شده. در این فرد موجود 
اه حالا رساقه طامتانتد و این بازیگن را الگی گنت 
شماقدمی برداشتنید؟ 

هنوزنه و این زمانی محقق خواهد شد که همکاری لازم 
داشته باشیم. یعنی وقتی ما معیارها را درا وردیم براساس آن 
معیارهاء عیب ندارد» کار می‌کنیم. بعد خود به خود می‌شود 
ترویج نیکی‌هاء من وقتی عملکرد نیک شمارا مورد تایید و 
تاکیدقراربدهم. می‌شود ترویج نیکی ها ملاک محبوبیت را 
باید بچینیم و تعریف بکنیم و براساس آن امتیازاتء افراد در 
رسانه مورد حمایت قرار بگیرند و الگوسازی شود و بگوییم 
این معیارها همان معیارهانی است که دین و اغلای حرفه‌ای 
مورد تایید قرار داده است. 

پدیده‌ای به نام تختی. زابیده دل رسانه‌ها نبود اما 
در دل مردم جای داشت. حالا چرا تختی در ورزش ما 
شده یک روبا؟اچرا یکی مثل تختی نداریم؟! 

معیار ما همین است. خیلی سوال درستی است.تختی 
اتسان تخبون وه بلس ای که رانا اراد فرش 
کرد دل‌ها رابه سوی خودش جذب کرد. در برابر این آدم 
همه چیز منفعل است. رسانه‌ها هم منفعل می‌شوند. الان 
سالگردش که می‌شود. تمام روزنامه‌ها به صورت انفعالی 
نمی‌توانند در برابرش ننویسند. تلویزیون نمی‌تواند از 
او تاآخر به دست کشتی‌گیر تیم مقابل دست نزده برای 
اینکه آن کشتی‌گیری که دستش آسیب‌دیده به خاطر آن 
مصدومیت نتیجه را واگذار نکند. خب این عملی نیست که 
به راحتی بتوان از کنار آن گذشت. اصلا خدا این عمل را 


دوست دارد. معلوم است که این عملء معیار محبوبیت است. 
همه هم در برابرش انفعال دارند. من همین را میگویم. باید 
معیارهای محبوبیت به گونه‌ای شود که نشود از آن فرد 
نگفت. ما باید شهرت را از محبوبیت تفکیک کنیم و به دنبال 
تعریف و جمع‌آوری معیارهای محبوبیت باشیم و بر مبنای 
میزان محبوبیت. ایجاد مشهوریت کنیم. 

بکی مثل تختی. کسی برایش معیار مشخص و 
تعریف نکرد! شما میگویید با ید بياییم معیار مشخص 
کنیم ولی من می‌گویم یکی مثل تختی اصلا آدمی 
نبود که براساس معیارهای تعریف شده فدراسپون 
با... تختی شده باشد. 

ماالان متاسفانه با امری مواجهیم که در زمان مرحوم تختی 
با آن مواجه نبودیم. در آن زمان شمابا این تعداد روزنامه. 
شبکه‌های تلویزیونی و وسایل ارتباط جمعی روبه‌رو نبودید. 
الان افراد روی آنتن می‌آیند وچه بخواهیم و چه نخواهیم 
رسانه‌ها و سای ار قاط معی قر اطراف بایجوضها رنه 
حالا که ما با این محصول روبه‌رو هستیم برای اصلاح آنچه 
کار باید کنیم؟ 

حالا که قرار است بازیکنان روی آنتن بيایند. حالا که قرار 
است صفحات روزنامه‌ها از مصاحبه با بازیکنان پر شود و 
... چه می‌توان کرد؟ می‌توانیم معیار استفاده از بازیکنان و 
روی آنتن آوردن آنها را معیاره ای محبوبیت قرار بدهیم؛ 
معیارهایی که در مرحوم تختی موجود بود. به مقداری که 
این معیارها را داری به همان میزان از امتیاز برخوردار شو 
حالااگر دوست نداری. اشکالی ندارد از امتیاز خودت به نفع 
دیگری صرف‌نظر کن. 

آقایی که شما ۱۵۰ محور محبوبیت و معروفیت داری» 
صبور هستی, در خدمت تیم هستیی آرام هستی. مهربان 
هستی و... تو لیاقت داری در ازای این همه معیارهای خوب 
الگو بشوی و در رسانه ها مطرح. 

جایگاه ورزش قهرمانی در سبک زندگی دینی 
چیست؟ پیامبر" مسابقه برگزار می‌کرد؛ مثلا بعد از 
جنگ تبوک مسابقه شترسواری برگزار کرد. خیلی 
هم جدی. ولی هیچ موفع برنده شدن ملاک نبودا و 
در واقع عمل و نفس کار. مهم بود. الان نقش ورزش 
قهرمانی در سبک دینی چیست؟ 

با توجه به اينکه در ورزش حرفه‌ای فدراسیون‌های جهانی 
بر فدراسیون‌های ملی حاکم هستند و در حقیقت تلاش 
همه کشورها این است که در آن رشته نموه ایده‌آل را کسب 
بکنند تا بتوانند در مسابقات مربوط به آن فدراسیون جهانی 
شرکت کنند. چاره‌ای جز از آنفعال در مقابل ورزش قهرمانی 
به عنوان تابعی از فدراسیون جهانی وجود ندارد. 

یعنی شمافدراسیون جهانی رامی‌پذ بربد؛ فدراسیون جهانی 
شناء فدراسیون والیبال. فدراسیون جهانی فوتبال و.... حالا 
ما می‌گوییم که بر محور و معیاره ای قهرمانی. معیارهای 
بزلوانی هو اضافه کتیم. حالا بای ه نخه کار کردا ها می‌آبيم 
و قهرمان این رشته را معرفی می‌کنیم والا نمی‌توانیم تابعی 
از فدراسیون جهانی باشیم. حالا در کنار این بياییم برای 
روما هم متبا رها ناف گفی 

فردی عضو تیمی است. این تیم قهرمان است. حالا 
می‌خواهیم ببینیم کدام بازیکنان پهلوان هستند. امکان 
دارد تیم قهرمان باشد ولی بازیکنان پهلوانش دو تا باشند یا 
فلان تیم قهرمان نیست ولی هشت تا از بازیکنانش پهلوان 
باشند. ملاکی که روی آن زوم می‌کنیم چند درصد مبنایش 
قهرمانی و چند درصد پهلوانی است؟! هیچ‌وقت قهرمانی 
نباید پهلوانی را تحت‌الشعاع خودش قرار بدهد. باید به 


آیه.ویژه‌امهدین وقرآن‌وفرهنک الا 
همشهری‌جوان 


گونه‌ای ارزشی باشذ, 

مردم تختی بازنده را هم دوست داشتند و برای همین 
است که وقتی تختی می‌باخت گربه می‌کردند چون 
پهلوان بود. نکند کاری بکنیم که افرادی که پهلوان هستند 
گر زان تاولص تیار قیرمای زب تسنیا 
پهلوانی است و عشق مااین است که این پهلوان قهرمان 
بشود. یعنی ما باید بگوییم انسان صبور» بردبار و در خدمت 
یم اهل گذفت واسان سالمی کصع گام بای دیگران 
یاه ارو ات ی کی کف مان 
این است که این فرد قهرمان بشسود. اما اگر ما از آن طرف 
آمدیم قهرمان را دیدیم ولی پهلوانی را ندیدیم. آخر کار 
هی سرخورده می‌شویم. می گوییم که راستی چرا این کار 
را کرد؟جه انتظار ی دارید؟ معیارهاق محیوبیت که در او 
نیست. قهرمان هست. پهلوان نیست. 

از روزاولباید پیه ابر پهلوانیبگذاريم.وقتی فردپهلوان 
سوب ناساس اروش فا دی ام کید اتبااشازه 
کردم معرفی شد. مردم حاضرند پای این پهلوان سال‌ها 
صبر کنند؛ هیچ‌وقت مردم از او دلزده نمی‌شوند. این سبب 
می‌شود که ورزش گریزی بسترش اصلا از بین برود. 

کمیته انضباطی برنامه‌ای در راستای اخلاقی کردن 
با پهلوانی کردن فوتبال داشته یانه؟ 

مااسولا هیال آ‌بودي ک رون کستانعتانان 
ای نامه تضیاظی ابزاری ه دفت آغلام نش خاز 
اغری است کهفیا آندیشه محقق می شوه خالا آمتیو و نا 
فردی مواجه شدیم که حاضر به اصلاح انديشه نشد. خب 
می‌گوییم که تو دوست داری به نرخ سیب رس‌اندن به 
بازیکن تیم رقیب: نتیجه برای تبشت کسب کنی, سم پن 
ایجاد ناامنی برای دیگران» به منظور کسب نفع شخصی 
است.اگر فرد این را قبول نکند بنابرایین حاضر به اصلاح 
آنديشه نیست. 

ار ما تخواهيم متتظر بمائيم فا این فرد بخواهد انذیشه‌اش 
را اصلحه کند شاید باید ۲۰ ستال معا تضوی فاآن وق 
این بازیکن هزار تاساق شکسته؛ حالا باید چکار کنیم؟ اما 
ایب تاد الض‌اطتی وا هغیت اغلان بای ون کی 
درمی‌آوریم. حالا دیگر حاضر نیستی که اندیشه ات را 
اصلاح کنی؟عیبی ندارد فعلاما هم تو را از فوتبال حذف 
می‌کنيم. به ازای آن تخلفی که حاضر نیست با انديشه 
غلط از آن دست بردارد» او را با تنبیه مواجه می‌کنيم. در 
اینجا تنبیه می‌شود خادم اخلاق. تنبیهی که خادم اخلاق 
است. دارای قداست است. دارای ارزش است. امااگر تنبیه 
کور کورانه باشد و اصلاح انديشه را هدف قرار ندهد در نهایت 
نمی‌تواند تولید انضباط کند و در نهایت نمی‌تواند محبوبیت 
رابه عنوان امری برتر از مشهوریت در ورزش حاکم کند. ما 
این کار کره مدفظرمان انمست! اصلاح اندیشه اما به همراه 
آن.به کار گرفتن آیین‌نامه انضباطی و تنبیهات برای اینکه 
اخلاق تنهاء بی‌حامی و بی کس از بی کسی دربياید. 
#آسیب‌های ورزش از جمله آسیب‌های اخلاقی 
بیش از هرکس دامنگیر هواداران می‌شود. اینطور 
نیست؟ 

مقولهای که سورد عفلت قرار گرفته این است که رویکرد 
ورزش دوگونه است: ۱ -ورزش رابه کار گیریم ۲-نظاره گر 
به کارگیری ورزش می‌شویم. گاهی اوقات فوتبال بازی 
می‌کنیم» گاهی اوقات فوتبال را می‌بینیم؛ خیلی فرق دارد. 
تمام شور و حالی که در ورزش وجود دارد به اعتبار استفاده 
مستقیم از خود آن ورزش است. آنهایی که نظاره گر هستند. 
در حقیقت نشاط یک ورزشکار به جسم درونشان منتقل 


نمی‌شود. بنابراین میان ورزشکار و میان نظاره‌گر فعالیت 
ورزشی باید قائل به تفکیک‌شد. 

ماالان می‌گوییم که به ورزش علاقه دارم. فوتبال بازی 
می‌کنی؟ نه. والیبال بازی می کنی؛ نه و... پس چطوری به 
ورزش علاقه داری. می‌گوبد من نظارهگر هستم. از نوع 
نظری به ورزش علاقه دارده به ورزش علاقه دارم یعنی 
ورزشی را به طور عملی به کار می‌گیرم. امانه به فعالیت 
دیگران می‌نگرم. این دو مقوله با هم فرق می‌کند.درواقع من 
نوعی باید بدانم به کسی باید علاقه‌مند شوم که معیارهای 
پهلوانی را داش ته باشد این همان جیزی اسست که بایذ به 
عنوان استراتژی به کارش گیریم. یعنی نگذاریم در جوان‌ها 
علاقه کاذب ایجاد شود. اگر علاقه کاذب ایجاد شود بعدا 
چون آن خواسته‌ها محقق نمی شسود ورزش گریزی در آنها 
ایجاد می‌ش‌ود. باید معیاری برای محبوبیت درست کنیم. 
بلوانرا بان دوس داشت خالا آنسن مها رانظظوی 
جوان قرار بدهیم و بگوییم اگر این معیارها را داشت 
دوستش داشته باشید و اگر نداشت هم دوستش نداشته 
باشید. در این صورت است که بی‌خود به فردی علاقه‌مند 
نمی‌شوند و در آینده اگر خلاف آن معیار را از او دیدند 
ورزش گریز نمی‌شوند. 

اخلاق در فوتبال فقط مختص بازیکن نیست! در 
فوتبال و اصلادر ورزش اخلاق. گروه‌های دیگر مثل 
تماشاگران و دست‌اندر کاران را هم شامل می‌شود. 
چه کارهایی در این حوزه شده و ایا مثلا برنامه‌ای 
هست که اخلاق از مستطیل سبز دربياید و تمام 
آدم‌ها و مخاطبان فوتبال را شامل شود؟ 

ماهميشه گفتیم که متاسفانه ابزارهایی که‌بتوانيم گفتمان 
ورزشی داشته باشیم وجود ندارد. من پیشنهادم این بود 
که بیاییم علاقه‌مندان جوان و متعصب تیم‌های محبوب 
(استقلال- پیروزی, تراکتور و...) را جمع کنیم. از زوایای 
گوناگون عملکردشان را روی سکوها بررسی کنیم. در یک 
برنامه رسانه‌ای» بثسنویم و توضیح دهیم. اگر شما ۴۰ نفر 
جوان پرشور متعصب يا اصطلاحا تیفوسی‌ها را بتوانی در 
یک شبکه با گفت‌وگوی منطقی و لبخند و مهربانی قانع 
کنی. همراه با آنها ایا ۳۰ میلیون قانع نمی‌شوند؟ صدها بار 
من‌اين را گفته‌ام. من تضمین می‌کنم. من حتی حاضرم این 
برنامه زنده باشد؛ مثلا می‌گوید وقتی به داور توهین می‌کنم 
ارام می‌شسوم. خیلی آرام و منطقی با و صحبت می کنیم. 
می‌گوییم چراوقتی توهین می‌کنی و آرام می‌شوی, دوباره 
به این توهین ادامه می‌دهی؟ فرد ارام که دیگر آرام است. 
حرف‌هایش رامی‌شنویم. جواب‌هایش رآ می‌دهیم» صحبت 
می‌کنیم» آموزه‌های دینی را به او می‌گوییم؛ آخر کار اين 
جوان مطمئنا قانع می‌شود. کی باید این کار را بکنیم؟! به 
کی باید بگوییم؟!مکررا گفتیم ولی کسی گوش نمی کند. 
ما گفتیم بعد از بازی‌های مهم مثل بازی شهرآورد. بهترین 
وقت است. هواداران را زود از ورزشگاه نرانیم» مسوولان 
مختلف بیایند و باهوادارانی که دلخوری دارند صحبت 
کنند؛ مثلا گلایه‌های تو از کمیته چیست؟ اصلابه من اهانت 
کند. بعد ما با آرامش جوابشان را بدهیم. مثلا بگوییم: خوب 
اهانت کردی. می‌دانی موضوع چی بود؟ اجازه می‌دهی من 
موضوع را برایت باز کنم؟! آیین‌نامه این را گفته. موضوع این 
بود. چی کار باید انجام می‌دادیم پسر خوبم؟ 

من بارها در ورزشگاه صحبت کردم بعدش آمده‌اند و گفته‌اند 
حاجی ببخشید. من اصل موضوع را نمی‌دانستم. 

الان خود شهرداری مگر متولی کار کردهای شهری نیست؟! 
فرهنگ شسهروندی هم به نوعی به عهده شسپرداری است. 


اصلا این کار را شسهرداری به عنوانی یک عمل غیرموظف 
انجام بدهد. یک گفتمان با جوانان. چقدر این گفتمان 
م‌قاند کانن داشعفه باق-د؟ مقلا در نک جمع هحیمااه 
کفا سم کمک هدنگ راشها کپباضاو هر آنی خمم 
جوان بياید بگوید که حاجی شما زیاد دم از دین می‌زنید! 
پسرم باید چی کار کنم؟! بالاخره خالق ما زندگی را طراحی 
می‌کرده. حتی اگر نمی‌خواهیم عمل کنیم راه آشستی کنان 
را باید باز بگذاریم. می‌گویم خدایا فصلا حرفت را گوش 
نمی کنم ولی خیلی نوکرتم.به خدا بعدا گوش می‌کنم. یک 
راه آشتی بین من و تو باشد. 

شب قدر شب آشستی کنان است جوان» یک سال بذقر 
پشست کردم غناء امساالان می‌خواهم با تو آشنتی کنم. اما 
من می‌دانم توبزرگی‌نپا کارهای اشنباه ما با فضل و بخشش 
برخورد می‌کنی. از بس که تو بزرگی» جرأت می‌کنم گوش 
به حرفت نکنم» چون تو ستاری. 

باجوان کی و کجا صحبت کنیم؟! می‌رویم دنبال حواشی. 
مازمینه گفت وگوبا جوان نداریم. به کی بگیم این زمینه 
راایجاد کند؟ بياییم صحبت کنیم؛بعد کمکم جوان 
اندیشه‌اش درست می‌شود. فقط هی می‌پرسیم چه‌کار 
کردیم. خب من توی کمیته انضباطی بنشینم با کی صحبت 
کنم؟! اصلا یک برنامه تولید کنید فراخوان بدهید هواداران 
استقلال و پیروزی ثبت‌نام کنند. همانی که یقه‌اش باز است. 
موهایش فشن است. همان‌هاء آنها خوبند! آوجش باشد. با 
او صحبت کنی و روشنش کنی و بعد بگویی الان نظرت 
#شما یکی از مسوّولانی هستید که در حوزه فوتبال 
که شاید جزو پرمخاطب ترین رشته‌های ورزشی 
باشد در کشور ما,ء باید جوابگوی یکسری چیزها 
باشید. فو تبال به جای اینکه مفرح باشد الان برای 
مخاطبان شده استرس‌زا! شما برای این مساله کاری 
کرده‌اید؟ 

اصولا اصلی‌ترین افقی که سبب مشکلات روحی و روانی در 
مخاطبان می‌شود. همین اظهارنظرها و مصاحبه‌هاست که 
دین هم می‌گوید وقتی از دو سوم اهل جهنم سوال می‌شود 
علت اینکه شما وارد جهنم شدید. چیست؛ می گویند به 
خاطر زبان. زبان بیشترین کاربرد را در سلب عاقبت بخیری 
نزن ساالامن در خصوهی ایتک مقلا در فوقبال تاباگی_فست 
کلا در هر محیطی اگر انسان ناپاکی باشد. در هر صورت 
ناپاکی هم وارد آنجا می‌شود. نه صددرصد می‌شود گفت 
پاک و نه صددرصد می‌شود گفت ناپاک. اگر می‌خواهی ادعا 
کنی اولا به مرجع بگو و انیا با دلیل. بگو فلانی این اين 
اين» این هم دلایلش, ما هم مکلفیم به آن رسیدگی کنیم. 
اما اگر بیایی ادعابیاوری» ایجاد الته اپ بکنی, بعدا موقع 
دلیل آوردن که می‌شود یا می‌گویی منظورم این نبوده یا 
می‌خواهی تکذیب کنی. 

در اینجاخروجی ادعای تونه تنهابه رفع ناپاکی کمک 
نمی کند بلکه ورزش گری زی, فوتبال گریزی و اضطراب در 
اهالی فوتبال ایجاد کرده. این طرف هم افرادی را مورد هجوم 
قرار داده. ما بنابراین در فصل جدید مصاحبه‌های جنجالی 
را با محدودیت شدید همراه کردیم و از همه می‌خواهم 
اگردلنلی هاش ان ,اه کمیفه اشناطی اراقد کنتد, جر | 
ما می‌خواهیم از طریق ۶۰ میلیون نفر با کمیته انضباطی 
صحبت کنیم؟ چرا مابایداز طریق رسانه‌ها بفهمیم؟! 

دین گفته کاستی‌ها را به خود بگو خوبی‌هایش را عمومی 
کن.ما کاستی‌هارابه ۶۰میلیون می‌گوییم. عذرخواهی‌هارا 
به طور خصوصی انجام می‌دهیم؛ برخلاف آموزه‌های دینی. 


آبه, ویژه‌نامه دین وفرهنگ 
همشهری‌جوان 


پای‌قرآن واعوذبالله وم 
الله و غوطه ور می شسویم در 
آیات خدا. غنیمتی است در 
کم‌قرآنی زندگیمان و چه خوب 
اگر توجه بکنیم به آبات. حتی 
در حد معنی فارسی. آرامتر 
که آبات رابخوانيم‌و چشمی 
به سطر پائین ش بیندازیم و 
ایات زیر زبانمان مزه‌می‌کند. 
شاید این مزمزه باعث شد 
قرآن کم کم‌واردزندگی‌مان 
شود. شروع کنیم از خواندنش 
و خوب خواندنش تابرسیم به 
فهمید نش وعمل کردنش. 
روزهای خوبی است وغنیمت؛ 
اگر قدرش رابدانیم.این چنین 
اگر پیش برودوقر آن بشود 
چراغ راه‌زن دگی.دبک رگمراهی 
در کارنخواهد بود.پس بادمان 
باشداین چراغ‌راه ی که‌دراین 
ماه به دست گر فته‌ایم را 
هیچ وقت زمین 
نگذاریم. 


جابرین عبدالله انصاری می‌گوید رسول خداا* 
فرمود جبرئیل بر من نازل شد و گفت خدای متعال 
تورا مامور می‌کند که به بیان فضایل علی‌بن 
ابی‌طالب* بین اصحاب و بارانت بپردازی تا آنها 
هم سخنان تورا به آیندگان برسانند. همچنین به 
ملائک فرمان داده است تافضایل علی را که‌شما 
بیان می‌کنید گوش کنند. در بیان فضائل و مناقب 
امیرالمومنین*) همین بس که همه آنچه در دیگر 
پیامبران به عنوان فضیلت گفته شده در ایشان 
به تنهایی جمع است. از این رو رسول‌اکرم!* 
می‌فرمایند: «هر کس که بخواهد آدم* را در 
علم. نوح؟*" را در عزم. ابراهیسم* را در حلم. 
موسی؟ارا در هیبت و عیسی" را در زهد نگاه 
کند به علی ‏ بنگرد. زیا آنچه در آنن متفرق 
بوده در علی۵) جمع شده است. همان گونه که 
آورده شد. فضائل و مناقب آن حضرت بی‌شمار 
و غیرقابل وصف است. بخشی از این فضائل از 
جانب پیامبر اکرم "و ائمه معصومین و بر خی 
که شمار آنها هم کم نیست از زبان دشمنان 
آن حضرت بیان شده است. در قرآن کریم نیز 
خداوند متعال از فضیلت‌ها و منزلت علی 8 خود 
سخن گفته است. فضایل ایشان در قر آن بسیار 
است که در این مقاله با استفاده از منابع معتبری 
همچون تفسیرالمیزان. تفسیر نمونه. بحارالانوار 
و جلد ۱۶مجموعه آثار شسهید مطهری فقط به 
چند مورد محدود و مورد قبول کلیه 
مذاهب اسلامی اشاره 


شده است. 


نگاهی به فضایل علی 8 در قرآن 


به شهادت کناب 


#خیرالبربه 

جابرین عبداله انصاری می‌گوید روزی پیامبرات علی*" را دید 
کیت بخ ان نی آ بت شا موه 7 نمیا کسشر گ عانی ر 
دست اوست. همانا این علی*" و پیروان او در روز قيامت همان 
رستکارانند.» آنگاه آیه خیرالبریه بر ایشان نازل شد: «همانا 
کستانی کفایهان آور فد خسا لاه ام داحله نوترون 
مخلوقات‌خدایند»" 

از آن پس هرگاه پاران رسول خدا-» علی * را می‌دیدند به‌هم 
م ی گفتنداین بهترین مردم است که‌می‌آید. 

تعبیر خیرالبریه نشان می‌دهد میان تمام مخلوقات موجودی 
بهترومقرب‌ترازعلی * وجودندارد. 

ازهمین‌روست که پیامبرت به علی * فرمود: «ملاتکه بادوستی 
و پذیرش ولایت تو به خداوند متعال تقرب می‌جویند. به خدا 
سوگند دوستان تودر آسمان بیشترا ززمین هستند.»۳ 


۵اطعاممستمندان 
ابن‌عباس می‌گوید حسن * و حسین؟ بیمار شدند. پیامبرات 
به علس ی گفت خوب بودن ذری برای شفای فرزندان خود 
می‌کردی. علی2) و فاطمه و فضه که خادمه آنها بود نذر 
کردند که اگر آنها شسفایابند سه روز روزه بگیرند. حسنین هم 
گفتندماهم روزه‌می گیریم. چیزی‌نگذشت که آنها شفایافتند. 
علی رای فطارمقدری جوتهیه کرد وفاطمه- یک سوم آن 
را آرد کرد ونان پخت.هنگام افطار سائلی به در خانه ایشان آمد 
و گفت: «ای اهل بیت محمدت! سلام بر شما. من مسلمانی 
هستم مسکین. غذایی به من بدهید. خداوند به شما از غذاهای 
بهشتی مرحمت کند.» حضرت علی 2 غذای خود رابه آن فقیر 
داد و به پیروی از آن حضرت همگی سهم خود را به او دادند و آن 
شب با آب افطار کردند. روز دوم فاطمه(- بخش دیگر رابرای 
افطار آماده کرد و هنگام افطار یتیمی بر در خانه آمد. آن روز هم 
غذای خود را به او دادند و بار دیگر با آب افطار کردند. در سومین 
روز:اسیری‌هنگام افطار بر در خانه آمد. باز هم سهم غذای خود 
رابه او دادند. هنگامی که صبح شد. علی دست حسن۹ و 
حسین 8 راگرفت و خدمت پیام بر آمدند. 

هنگامی که پیامبر آنهارا مشاهده کرد دید از شدت 
گرسنگی می‌لرزندافرمود: «اين حال شمابر من سخت است.» 
سپس برخاست وبا آنها وارد خانه فاطمه(- شد. دید در محراب 
عبادت ایستاده و از شدت گرسنگی چشم‌هایش به گودی 
نشسته پیا باه ناراحت شدو در همین هنگام جبرئیلتازل 
هه ۳ ا رسمار این 
خاندانی به تو تهنیت می‌گوید.» پسس از آن جبرئیل طبقی از 
غذاهای بهشتی برای‌ایشان آورد و آنان رااطعام کرد. 

ان عباس می‌گوید این آیه درشن علی و فاطمهاهنازل 
شد: «آنها به نذر خود وفا می‌کنند وازروزی که شر و عذابش 
گنتگرهه است هی ترسس ند و غذای خود را با اینکه به آن طلاقه 
دارند به مسکین و یتیم و اسیر می‌دهند آو می‌گویند] ماشما 
را خاطر خدا اطعام می‌کنيم و هیچ پاداش و سپاسی از شما 
نمی‌خواهیم.»؟ 


#اولی‌الامر 
«ای کسانی که‌ایمان آوردید از خدا اطاعت کنید ونیزازرسول 


3 3 3 
آبه. ویژه‌نامه دین و فرهنگ 
همشهری‌جوان 


و صاحبان امر خوداطاعت ورزید. پس آگر در چیزی نزاع کردید 
داوری آن رابه خدا و رسول وانهید اگر به خداو جهان آخرت 
ایمان دارید که‌این بهتراست و سرانجام نیکویی‌دارد.»* 
جابربن عبداله انصاری می‌گوید وقتی این آیه بر پیفمبرات) 
ازل شد. از ایشان سوال کردم ما خدا ورسولش را شناختیم تا 
اطاعتشان کنیم. اما اولی‌الامر که خداوند اطاعتشان رابااطاعت 
شماقرین کرده است چه کسانی‌هستند؟ 

پیامبراکرم ** فرمود: «جابر! آنان جانشینان من و پیشوایان 
مسممانان پس از من هستند که نخستین انهاعلی بن ابی 
طالب* است..»وآنگاهنام تک‌تک امامان * رابرد 

این آیه‌مبنی بر اطاعت اولی‌الامر و قرار گرفتن این اطاعت در 
ردیف اطاعت پروردگار و رسول(" حاکی از عصمت ایشان 
[اولی‌الامر] است؛ زیرا خداوند مردم را به پیروی و اطاعت از فرد 
گناهکار و خطاکار امر نمی کند.حتی در برخی از منابع معتبر 
پیروان مکتب غلفانیز از رسول خدالص نقل شده است که‌مراد 
ازاولی‌الامر در این آیه تنها امیرالمومنین؟ و امامان از فرزندان 
آوهستند.؟ 


#لیله‌المبیت 

مفسر معروف اهل تسننء «ثعلبی» می‌گوید وقتی پیامبرات 
تصمیم به مهاجرت ا زمکه گرفت. علی 2 رابرای‌ادای قرض‌های 
خود و تحویل دادن امانت‌هایی که نزد ایشان بود به جای 
خویش قرار داد. شب هنگام که می‌خواست به سوی غار «ثور» 
برود» مش رکان اطراف خانه‌ای رابرای حمله به او محاصره کرده 
بودند. دستور داد علی 2 در بستر او بخوابد. علی 2 با کمال میل 
پذیرفت که‌جانش راسپر بلا کند. 

دراینهنگام خداوند به جبرئیل و میکائیل وحی فرس تاد که 
من بین شما برادری ایجاد کردم؛ کدام یک از شما حاضر است 
زندگی دیگری رابر خودمقدم شمارد؟ هیچ کدام حاضر نشدند. 
دراین حال به نان وحی شسد که هماکنون علی 8 در بسستر 
محمد( خوابیده و آماده شده که جان خویش را فدای ایشان 
کند.به زمین بروید و حافظ ونگهبان اوباشید. 

وقتی جبرئیل بالای سسرو میکائیل پیین پا علی ‏ نشسته 
بودند» جبرئیل گفت مرحبا بر توای علی*» خداوند به واسطه 
تو بر فرشتگان مباهات می کند. در این هنگام آیه نازل شد: «و 
زمیانمردم کسانی‌هستند که جان خودرابهخاطر خشنودی 
خدامی‌فروشندو خداوندنسبت به‌بندگان خودمهربان است.»۲ 


#نجوی 

وقتی پیامبر در جمع مسلمانان حاضر می‌شدند. تعداد 
زیادی ازمردم که بین آنان دنیاطلبان ومنافقان واغنیانیزبودند 
که می‌خواستند مسائل شخصی خود را با پیامبر در میان 
بگذارند و با آن حضرت گفت‌وگوی سری داشته باشند. در این 
هیان همان گرد سفعت‌طاب اقا کی سیقت رااند گراخ 
ربودند و بااین روش سعی کردند تابه پیامبر نزدیک شوند و 
ای ن‌گونه وانمود کنند که‌باایشان سروسری دارند. 

زیاده‌روی دراین کاروقت پیامبر رامی‌گرفت وایشان رااذیت 
میکرد و باعث ناراحتی و نگرانی طبقه مستضعف می‌شد. زیرا 
آنان که از شدت محبت به پیامبر( می‌خواستند رعایت حال 
ایشان را کنند» سهم کمتری‌داشتند. در اینجاآیاتی نازل‌شد تا 
چهره‌مدافقان راز دوستداران واقعی پیامی رمتمایز کننهکسانی 
که‌ایمان آورده‌اید وقتی می‌خواهید با رسول خدا" نجوا کنید. 
قبل از آن صدقه‌ای بدهید. این برای شما بهتر و پاکیزه‌تر است 
واگر توانایی نداشته باشید خداوند غفور و رحیم است.»*دیگر 
از کسانی که تاچندی قبل در رازگویی با پیامبر "از همدیگر 
سبقت میگرفتند خبری نبود. آی آنان حتی به کمترین مقدار 


صدقه هم تن درندادند؟! پس میان مسلمانان آیا فرمانبرداری 
ین دهد؟ کسی که رازگویی با پمپ را خریناری کرد درا 
علی* فرمود: «در قرآن آیه‌ای وجود دارد که قبل از من کسی 
به آن عمل نکرد و پس از من هم کسی بدان عمل نمی‌کند. 
موجودی من یک دینار بوده آن رابه ده درهم تبدیل کردم. پس 
هرگاه می‌خواستم خدمت پیامبرا" بروم و باایشان نجوا کنم. 
یک درهم از ان را صدقه می‌دادم. این کار را تاده‌بار تکرار کردم 
تاایتکدکرمازم دیگزی از نجافب خها آندو ان سک راشه گرد 
بدین‌سان کسی جزمن به آن آیه جامه عمل نپوشانید.» تفسیر 
طبزی والدر المتقور این ملجرارالقل کرنهانق, 


#هدایت 

«کافران می‌گویند چرا نشانه آشکاری از پرورد گارش براونازل 
تما فقس یره هت ایض کر وه قخایت کقتمای 
است.»"فخر رازی ازابن عباس چنین نقل می‌کند: «پیامبرات 
دستش رابر سینه خود گذاشت و فرمود منم منذراسپس به 
شانه‌علی * اشاره کرد و فرمود تویی هادی! و به وسیله تو بعداز 
من‌هدایت یافتگان‌هدایت می‌شوند.» 

پیامبرا برای آنکه راهنما وهدایتگر پس از خود رامعرفی کند 
در گفتاری می‌فرماید: «هرکس که می‌خواهد آن‌گونه که من 
زندگی کردم زندگی کند و آن گونه که من می‌میرم بمیرد 
و در بهشت برینی که خدای من آن را وعده داده است» جای 
گزیند باید ولایت علی* رابپذیرد؛ چرا که او هر گز شما رااز «راه 
هدایت» برون نمی‌برد و به گمراهی واردنم یکند.» 


مباهله 

پیامبر نمایندگانی به سوی گروهی از مسیحیان سرزمین 
نجران فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کند. بزرگان نجران به 
مدینه آمدند و درباره ادعای پیامبری ایشان به بحث و مناظره 
پرداختند. پسس از آن درباره چگونگی میلاد مسیح با آن 
1 
پیلمی اضا به دستتور خذامندآنان رای مباهلة دعوت کرد 

«هر گاه بعد از علم و دانشسی که [درباره مسیح] به تورسیده 
[باز] کسانی با توبه محاجه و ستیز برخیزند به آنها بگو بیایید 
مافرزندان خود رادعوت کنیم شما هم فرزندان خودراءمازنان 
خویش رادعوت کنیم» شماهم زنان خود راء ما از نفوس خود 
دعوت می‌کنیم. شما هم از نفوس خوده؛ آنگاه مباهله کنیم و 
لعنت خدا رابردروغگویان قراردهیم »۱۰ 

آنها یسک روز مهلت خواستند و پس از مراجعه بسه روحانی 
بزرگشان, او به آنها گفت شما فردا به محمدت نگاه کنید» اگر 
بافرزندان و خانواده‌اش برای‌مباهله آمد از مباهله با اوبترسید و 
اکساباانق آسدیاه ساهات کییی »یعیفر تباط اند 
فردا پیامبر در حال ی آمد که‌دست علی 2 راگرفته بودو حسن 
و حسین؟ پیش رو و فاطمه- پشت سرش بودند. نصاری هم 
بیرون آمدنددر حالی که روحانی‌شان پیشاپیش آنهابود. 

با دیدن این صحنه بزرگشان به پیامبر عرض کرد: «ای 
ابوالقاسم.باتومباهله‌ نمی کنیم مصالحه‌م ی کنیم...». 
براساس‌این آیه علی * نفس.یعنی جان پیامبرا-" معرفی شده 
است. زیرا منظور از ابنائنا در آیه حسن و حسین2) هستند و 
منظورازنساءنافاطمه! ومنظورازانفسناعلی 8 است. 


صراط‌مستقیم 

سلام ین مستنیر جعفی می‌گوید: روزی از امام باقر * پرسیدم 
معنی این ایه شریفه چیست: «اين راه مستقیمی است که 
برعهده‌من است»۲۱ 

فرمودند: «آن صراط علی بن ابیطالب 4 است.» 


مزدی به نفع خودتان 
۷ 


و حلماتایی ب 

اش کم ی 

تدقبلاعر بت ۲ رلوک 
7 هید کین 


توصبه‌هایی از رهبر انقلاب در یاب فرصت‌های ماه رمضان 


بخوانید او را 


ماه رمضان بای ما فتتهام‌ها گر اهورف یا فا 
و نيایش و خودسازی. ماهی که قر آن‌ها را از کنج 
طاقچه خانه درمی آوریم تا گردی از آن بگیریم و 
قرآن هم گردی از دل ما. مه سال را روزشماری 
می‌کنیم تا یک بار دیگر برسد؛ شب‌های قدر. 
شب‌های دعاء شب‌های توبه و شب‌های استغفار. 
همیشه هم تصمیمان این است که این حال را 
تا سال بعد برای خودمان نگه داریم. بگذريم 
که هنوز چند روز از اين ماه مبارک نگذشته که 
می‌شویم همانی که بوديم. یادمان مسی‌رود که 
خدایی هست که ناظر اعمالمان اسست. یادمان 
و بادمان می‌رود که دعابی هست که بخوانيم تا 
او هم جوابمان را بدهد. نگاهی به گفته‌های مقام 
معظم رهبری در باب دعا و نیایش, بالاخص 


طبیب خود باشیم 

طبیب خودتان باشید. بهترین کسی که می‌تواند بیماری 
مارا تشخیص دهد. خودمان هستیم. بیاورید روی کاغذ. 
بنویسید «حسد». بنویسید «بخل». بنویسید «بدخواهی 
برای دیگران؛ وقتی کسی به خیری می‌رسد. ما ناراحت 
می‌شویم.» بنویسید «تنبلی در کار». بنویسد «روح بدبینی 
به نیکان و صالحان». بنویسید «بی‌اعتنایی به وظایف». 
بنویسید «علاقه به خود؛ شدیدا به خودمان علاقه داریم.» 
ماه رمضان فرصتی است که یکی‌یکی این بیماری‌ها را تا 


موانع درونی 

وااخرای ما رون اتب منم اف بای شمان روش 
است. باید این موانع را بردارید؛ هم موانع درونی و هم موانع 
بیرونی را. موانع درونی را باید با تضرع به درگاه پرورد گاره 
با دعاء با توجه با تربیت و تهذیب نفس با تقویت اخلاق» 


آبه ویژه‌نامه دین و فرهنگ 
همشهری‌جوان 


برای ه رکسی و برای هر مجموعه‌ای مایه برکت باشد. ...] 
قدری در هدف از خلقت خود. در آفرینش خود. در نعمت‌های 
بزرگ خدای خود و در وظایف عظیمی که بر دوش ماست. 
تأمل و تدبر کنیم. در مرگ و حساب الهي و ارزش عبادات و 
اعمال-آن‌گاه که همراه با اخلاص باشد-تأمل کنیم آن وقت 
ماه رمضان حقیقتا ماه مبارکی خواهد شد.٩‏ 


روحانیت بیش از دیگران احتیاج دارد 

علاوه بر اینکه هر فرد مسمانی احتیاج دارد به اينکه در 
این ماه ذخیره تقوا و پرهیزگاری و تهذیب و تزکیه را برای 
خود فراهم کند. ما منسلکین در سلک روحانیت. بیشتر از 
دیگران به اين معنا احتیاج داریم.به قول آن عارف معروف 
که می‌گوید: این جان شماء معارف شماء نصایح شماء بلکه 
خود قلب و روح شماء همان ماء طهوری است که ناپاکیها 
را از انسان‌ها می‌زداید اما خود این ماء طهور به‌تدریج به 
تصفیه و تزکیه احتیاج پیدا می‌کند و تزکیه و تصفیه آن» 
چز با یک عروج معفوی, جزبا یک گردش معنوی به سمت 
علویات -که آن هم با ذکر و دعا حاصل خواهد شد-مهکق 
نمی‌شود. ۳ ماه رمضان فرصت این عروج معنوی است.* 


#مسجدپایگاه 
با امام جماعت مسجد باعبادت کنند گان مسجد و با مومنین 
که در مسجدند برادرانه صمیمی باشید و آن را حفظ و بيشت 


همه مردم و به خصوص جوانان عزیز» ارتباطی را که به برکت 
اي روزهای مبارک و شسب‌های نورانی با خدای متعال پیدا 
کرده‌اند. نگذارند قطع شود. این رابطه با خدا را حفظ کنید. 
وسپله حقظ این رابطه هم د راختیاز همه هست اگر همین 
نما پنچ‌گانه. با توجه بااحضور قلب [..) خوانده شود. بهترین 
رابطه است و روزبه‌روز دل شمارا نورانی تر خواهد کرد. آن 
جوان‌هایی که شب‌های قدر در مساجد. حسینیه‌ها و 
حرم‌های مطهر گرد هم آمدند. گریه کردن‌د دعا خواندند. 
قرآن سر گرفتن احیا گرفتند و دل‌هایشان را بانورمحبت 
الهی نورانی کردند. این رابطه را حفظ کنند که از آن بهره‌مند 


خواهند شد.۲۳ 


#علامت‌بد 

نمی‌دانم روایت از معصوم علیه‌السلام است یا عبارتی از 
غیرمعصوم؛ هرچه هست. عبارت حکمت‌آمیزی است. 
می‌گوید: «اتا من انْ اسب الدعاء اخوف من ان اسلب الاجابةء 
زاینکه دع از من گرفته شود. بیشتر می‌ترسم تااینکه اجایت 
ازمن گرفته شود.» گاهی حال دعا از انسان گرفته می‌شود. 
این علامت بدی است. اگر دیدیم در وقت دعاء در وقت تضرع 
و در وقت توجه و تقرب هیچ نشاط و حوصله دعا نداریم» 
علامت خوبی نیست. البته درستش هم می‌شود کرد. انسان 
می‌تواند با توجهء با التماس و با خواستن, حال دعا را به طور 


وقنتی رنگ و بوی رمضان دارد. با عبادت وبا توسل. از پیش پا بردارید. اگر دل ماسالم کنید.اول وقت نمازرابه جماعت, پشت سر پیش‌نماز هر جدی از خدا بگیرد. "۲ 
شاید راه را بر این تکرار نباشد. نمی‌توانیم دنیای سالمی درست کنیم. اگر در درون مسجدی که در آن هستید. بخوانید. در مراسم دینی مسجد 
لمیشگی بیتلد, خودمان معیوب باشیم. نمیتوانیم عیب جامعه و جهان را و تبلیغات آن شرکت کنید. در مراسم دعاوقرآن ومراسم #هرچه می‌خواهد دل تنگت 
برطرف کنیم. نماز با توجه. انس با قرآن. دعا و توسل, تضرع. ‏ مذهبی شرکت کنید. ...]برای‌مسجد. جاذبه درست کنید.۲ درروایات داردوقتی‌برای حاجاتی دعامی‌کنید.دعاو خواسته 
روزه ماه رمضان و عبادات نیمه‌شب. مخصوصا برای جوانان خود را زباد ندانید. یعنی هرچه مایل هستید و می‌خواهید. از 
که تأتیریذبری‌شان زیاد آیسته می تواند سهذپ نشسن باشد.۲ از خدابخواهید خدا طلب کنید. نگویید این زیاه است» کستر بخواهم تابشود. 
همه‌جور حاجت را می‌شود از خدا خواست و باید خواست؛ [..] درامید به دعا رابه روی خودتان ثبتدین [..] البته باز منبی, 
ید موفدیت حتی حاجت‌های کوچک. اما این درخواست خود را به این در روایات دارد «لنهی من الاشتعجال فی الدعاء» یعنی در (ذاعایی 
وقتی نماز جماعت می‌خوانید. نماز شما باید همراه با حاجات کوچک منحصر نکنید. حاجات بزرگ‌تری هست؛ دعا عجله نکنید. اگر چیزی را خواستید و در زمانی که شما اعد قاری[ دمضن واوری 
توجه به پروردگار و خشوع در مقابل او باشد. وقتی اعتکاف آنهارا از یاد نبرید. بزرگ‌ترین آنها «مغفرت‌الهی» است. [..] خواستید برآورده نشد» نگویید که خدای متعال دعای مرا رای وود مت 
میکنیته وقتی روزه سم گیریده وقتی اجتماعات مذهبی. حاجث بورگ دیگر همعیت الهی»اسسته [.] حلعت بزرگ مستجاب نکرد نه. «لامورمَمونه قاتا »۱ دود لش ان 
تشکیل می‌دهید. باید همراه با توجه به خدای متعال و دیگر «اصلاحامورامت اسلامی»است* یریس بپٍِ 
ام را ری یی و ۵هسس ند ۳ ۳ روز ار تلو ۸ 
اد ی نت ان فان تا راجه وقت از قرآن به دست می‌آوریم برادران عزیز؟ همین که 3 #امیدوارباشیم ۱ ۳ خی ۱۳۶ 4له "۳ آخرین 
7 1 ۳ ۱ ۲ قرآن را در جیبمان بگذاریم. کافی اسست؟ اینکه هنگام سفر؛ 1 ار سه تین 
ار هراق نی ۱ ۱ تا ریت ی ی معارف را در دل انسان ارویرقرآن ره فسوی کاقی سس ؟ این کفما دنه فلاورت پالاایش خود را دارند. دل‌ها نرم می‌ شود چشم‌ها اشک‌بار در باامن ۲ 
اگر ما بتوانیم این من درونی» این هوای نفس. این فرعون ماندگارو موثر می‌کند. ایمان را کند. علاوه بر اینکه و 3 ی‌هاک ی : : ۷ هیت درو 
گر ما بتوانیم این من درونی این هوای نفس, این فرعون ماندگار و موثر می‌کند. ایمان را قوی می‌کند. علاوه بر اب قرآن شرکت کنیم. کافی است؟ اینکه حتی قرآن را باصدای چه شب می‌شوده روح‌ها لطیف می‌شود. روزه هم کمک کرده است. ‏ پ ۴ب * دول 
باطنی: شیطانی را که در درون ماستمها رکنیم: با اقلا مضمون دعا -که خواستن از خداست-ن‌شاءالله مستجاب ِ ی 0 وان یی رینیه‌ها ماباید امیذوار باشیم دعا کنیم و بکوشیم از این شب‌ها برای ۳ 
ُ ۲ ۰ ی اد ۹ ش تلاوت کنیم يا تلاوت خوش را بشنویم واز ان لذت ۲ - 9 " ۱ اد سس سرا 
ات ۵ و ات ِ شد. قبل از می‌شود. ببریم کافی است؟ نه؛ چیز دیگری لازم دارد. آن چیست؟ آن وی طه کریه. "هزوح معنوق وه استتاده کنیماچرن تبار شعراج و وسل: یزیر 0 
ای ی ی ۳ .۰ ۱ یر دیگز ان ات (۱ ۳۹ رندهدگا ‏ عروج مومن است. دعا هم معراج ممن است. شب قدر هم نی ظراندرور 
ماه رمضان مقدمه این است.روزه» نماز با توجه.انفاقات.حتی #بگذاربد در ذهن تان حک‌شود [مدن رد رگرفتنده معراج مومن است. کاری کنیم عروج کنیم و از مزبله مادی ۳ 
جهاد 1 رسیدن به چنین دنیایی است که سا #باز گشت به خدا همان ی تفت و 7 تور 
مردم بنده خدا باشند. تشنهد شوید قه‌مند ت شوید و دل ند شن ت ۳ ِِ ۰ ی 1 9 چه می‌توانیم» خود را دور کنیم. مراد 9 1 
۳ 099 ِِِ و ۳ 9 نباید گناه را کوچک دانست.در روایات باب «استحقار الذنوب» ‏ /حباگر .۱ 79۳ 0 
۱ میتسوکه در کزان باید قذبر کرد می از هم از شسما جولان داریم که حقیر شمردن گناهان رامذمت کرده‌اند. علت‌اینکه ‏ رابا نا یرون رابطه ی 3 
مبارک خواهد شد خواه_ش می‌کنم با معانی قرآن انس پیدا کنید و ترجمه ریم که حقیر شمردن گناهان ر ۱ ۳ نی‌کردن ۰ آن توکل کن وامیدوار با و ینید ۳ 
1 رز ۲ ۱ جواهش می با معانی فران انس بی پپستاو بل خدای متعال فرماید «میآ زیم» این است که بازگشت ۰ رانی ۳ یازا بو وامید‌وار باس رن( ز جمیر 
اک ار وی وس ق ۰ ای [.] بگذا بدان» مق ذهه حوا- شما می مرزیم؟ این ‌ برعنند 0 7 ۳ ۵ 
فرصت روزه و 3 ۲ ی عب و ربدانبیم فران را بعهمید. ...۱ بخدارید این معاهیم در دهن جوان به خدا خر ۱ ت؛ نه اينکه گناه» کوچک است. / 1 . ,شید در راه‌های طولانی گاهی آنسان قوه هم دارد» زانو و پاها اصلا تب های زی, 
۷ ۲ ۳ 127 بر نز ی 9 9 5 یبد 3 ۲ ۱ قطر ۲| (عید 
و قدری خودمان رابه خدا نزدیک کنیم. از گناهان دوری حک‌شود. گناه» عمل خطرقاکی اه متجها باز کشت و تج بهرهمند خسته نشده. اما ادم از حرکت خسته روحی می‌شود. این ۰ "لاااری 2 مد سعیر 
ن.به قربات وا عبا نزدیک‌تر شدن, اخلاة 3 1 ۱ ۰ مج اد ۰ هه " صبدنما. 
ِ ِِ ِ تون خن ان 5 وکا این کش سوت ۵رد گهاکر کسی یت زا خستگی روحیءانسان راازرسیدن به‌اهداف پازمی‌دردیدای . دای وم 
ور ِ او ل‌ ۱ ی ر ها #هنوزفاصله داریم ۱ صادقانه و درست و حقية انجام هت آن وقت آن بیماری اینکه این خستگی روحی پیش نیاید "که از خستگی جسمی ۱ 
فعال تر کردن آموری است که در این ضاه‌می تواند حقیقعا گرآن. کاب فورن کتاب مره کتانب نخایته کتاب سلامت: ۳ 9 کاف خظرقن هبیشت است استمداداز پروردگا :گ کل به ۳ دم ورزر 
کتاب رشد و تعالی و کتاب قرب به خداست.مااین خصوصیات خدا و امیدواری به کمک الهی لازم است.۲ لت 2 (ضایی 
ص۱۳ >>( 1 تفه 


تاریخ القرآن زنجانی, از منابع مهم شیعه درباره پیدایش قرآن است 


کتابی برای تمام فصول 


«تاریخ القر آن» یکی از آثار شاخص علامه شیخ 
ابوعب دالله زنجانی. مولف و از استادان بزرگ 
دانشگاه تهران است. نوبسنده دانشمندی که 
آثراتش در جهان تشیع. منبعی علمی و قابل 
اعتماد است و بسیاری از محققان حوزه قر آن با 
نامش به خوبی آشنا هستند. تاریخ القرآن یکی 
از منابع اصلی شیعه در باب پژوهش درباره قر آن 
و پیامبر* است. درست است که نوبسنده. 
ایرانی و فارسی‌زبان است اما زبان اصلی این 
کتاب عربی اسست و به کوشش استاد ابوالقاسم 
سحاب به فارسی برگردانده شده. این کتاب از 
سه باب تشکیل شده که از ابتدا به تولد پیامپر) 
و در ادامه به وحی قرآن و کتابت و جمع آوری 
قران پرداخته شده. این کتاب برجسته. از دید 
بسیاری از ما ناشناخته است و همین قضیه دلیل 
اصلی این بود که ما نوشتاری در باب 
معرفی این کتاب و نویسنده 


و مترجم آن داشته 
باشیم. 


#اهمیت تاریخ قرآن 

«تاریخ قرآن» اصطلاحی است که اولین بار «تئودور 
نولد که» یکی از برجسته‌ترین خاورشناسان آلمانی و از 
مترجمان قرآن به زبان آلمانی» آن را به کاربرد و مرحوم 
ابوعبدالّه زنجانی در پی این نامگذاری, کتابی تحت عنوان 
«تاریخ القران» نوشت که یکی از مهم ترین کتب در زمینه 
تاریخ قرآن است. 

قبل از انقلاب هم رسلله‌ای در همین زمینه توسط استاد 
محمود رامیار باعنوان «پژوهشی در تاریخ‌قرآن کریم» تألیف 
شد که برای‌نوشتن آن زحمت بسیاری کشیده‌شده‌بود. 
مباحث این کتاب از عناوین و اسامی قرآن شروع شده 
وسپس به وحی پرداخته, بعد از آن؛ تحقیق فشرده‌ای در 
زمینه نزول قرآن و اولین و آخرین آیات نازله ارائه می‌دهد. 
آهمیت تاریخ قرآن نوشتن از آن باب است که تاریخ قران 
راهگشای بسیاری از تفاسیر قرآنی است؛ چون آیات قرآن بر 
اسانی یک خادله و مقتضیاتی فازل می‌شنده آند: 

در دانش تاریخگذاری قرآن از تاریخ نزول وحی‌های قرآنی 
نازل شده برحضرت محمدل بحث می‌شود و اين کار فقط 
در خصوص قرآن کریم» امکان پذیر اسست. زیراسایر کتب 
آنسمانی توول دق داشتفاندولی ق آن اسان مقعضیانت و 
نیازهایی نازل می‌شد که ضورت تدریجی در دورن و محل 
زندگی پیامبرات پدید می‌آمد. (ر.ک: سیوطی, الاتقان» ج 
۱ص ۴). 

بعد از آن. جنبشی تحت عنوان تاریخ قرآن به وجود آمد 
که از عالمان مطرح زم ان هرکس به فراخور وظیفه‌اش 
کتابی در این زمینه نوشته است؛ از جمله «التمهید فی 
علوم القرآن» اثر استاد محمدهادی معرفت در چندین 
جلد. «ندوین القرآن» اثر علی کورانی العاملی» «دراسات 
القرآنیه» اثر دکتر محمد حسین علی. «البیان فی تفسیر 
القرآن» اثر آیت اللّه سید ابوالقاسم خویی*؛ «القرآن فی 
مدرسه اهل البیت علیهم السلام» اثر سیدهاشم موسوی. 
«تاربخ القرآن» ابوعبدالّه زنجانی و بسیاری دیگر از 
بزرگان که این اهمیت تاریخ قرآن در میان جهان اسلام 
را میرساند. 

یکی از اهمیت‌های ویژه تاریخ قرآن؛ بحث زمان و مکان 
نزول ایات و سوره‌هاست اینکه هر ایه در کجا و براثر چه 
ماجرایی بر قلب پیامبر نازل شده و البته این اطلاعات 
راهگشای عالمان برای تفسیر قرآن است. در واقع شأّن 
نزول هر آیه مشخص می‌شود. ۱ 

ترل که در کتاب تریح قران به وحی قران. سبک و سیاق 
آن و تدوین و جمع آوری‌اش پرداخته. رژی بلاشر» هرشفلد. 
ویلیام مویر هر کدام به گونه‌ای به تاریخ قران پرداخته‌اند 
واینها همه از جنبه اعجاز قرآن است. یکی به‌ترجمه قرآن 
و دیگری به‌ترتیب نزول آیات. چیزی که میان اکثر بزرگان 
مسلمان و اروپایی تفاوت زیادی به وجود آورده توجه آنها 
به روایات در زمینه نزول قران است. دانشمندان مسلمان 
به روایات توجه بیشتری دارند و همین قضیه متقن 
بودن اثرات آنها را تایید می‌کند. چون به هر حال روایات 
راهگشایی برای تفسیر هستند. 


تالیف 


علامه فقید ابوعبدالله 
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تاربخ القرآن 

تاریخ القرآن زنجانی در زمان انتشاره در جهان اسلام 
مورد استقبال فراوانی قرار گرفت و کس‌انی مانند مرحوم 
عم گرعل ‏ آخیه سین دراه تساه شا مه 
۳ ۱۹۳۵م) مقالاتی در معرفی این کتاب و تقدیر از 
نویسنده دانشمند آن نوشتند. این کتاب هم مثل کتاب‌های 
دیگر تاریخ قرآن. به سرگذشت قرآن و مختصری از زندگی 
پیامبر۲ می‌پسردازد. اصل کتساب به زبان عربی اسست و 
ابوالتاسه ساب در ۱۳۱۷ شمسی آن را نان فارسی 
ترجمه کرده و استاد احمد امین از دانشمندان برجسته 
مصری مقدمه‌ای خواندنی برای این اثر نوشته است. 
ابوالقاسم سحاب در مقدمه‌ای که بر این کتاب نوشته درباره 
عظمت قرآن می‌نویسد: «وقتی از «ولز»» یکی از دانشمندان 
و نویسندگان مشهور انگلیسی, درباره تاثیرگذارترین کتاب 
تاریخ بشسریت پرسیدند در جواب نام چند کتاب را آورد 
که یکی از آنها قرآن بود.» ولز می‌گوید: «اما کتابی که 
مهم‌ترین کتاب دنیاست قرآن است زیرا تاثیری که این 
کتاب بر جهان گذاشسته هیچ کتاب دیگری نگذاشته. این 
کتاب بهترین راهنمای یک عقیده قلبی یعنی توحید و 


اخلاق فاضله است. شساید قوه معنوق این کناب متخضر یه 
سادگی اوامر ونواهی آن باشد چنان که گاهی یک کلمه آن 
چندین حقیقت را در بردارد!» 

«تاریخ القرآن» که در قاهره به گونه‌ای آبرومند چاپ شده 
است. این عبارت عربی را روی جلد آن نگاشته‌اند: «کتاب 
وجیز پبحث عن سیره النبی الاکرم والقرآن الکریم والادوار 
التی مرت به من کتابته وجمعه وترتیبه وترجمته الی ساثر 
اللغات...». خود زنجانی درباره این کتاب نوشته است: «اين 
مختصر پایه و مقدمه جزئی از مقدمه تفسیری است که 
قصد تالیف آن راب اسلوب تحلیل و عقل و روش تجزیه 
منطقی دارد.» خود زنجانی قصد نوشتن تفسیری از قرآن 
راداشته که ظاهرا اجل فرصت نداده تا این قصد را عینیت 
کاب قارنخ الترآن در میان علمان اهل ستت قاقیری بسا 
داشته و مورد اهتمام عالمان و روشنفکران آنان قرار گرفته 
است. دکتر احمد امین نگارنده کتاب «فجر الاسلام» آن را 
گامی در راه وحدت اسلامی به شمار آورده و کمیته ترجمه 
دایره المعارف اسلام به شدت از آن استقبال کرده و به زبان 
انگلیسی برای اطلاع عالمان دیار غرب شنتاسانده است. 
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کتاب از سه باب تشکیل شده و در هر باب به مباحث 
مختلف در مورد قرآن پرداخته می‌شود؛ از جمله اينکه 
وحی قرآن به چه طریقی بوده. چقدر طول کشیده. چه 
کساتی آن را حفط گردمانن وحتی فرباره ایتکه داتعمیدان 
اروپایی چه نظری در مورد قرآن دارند. 

در مقدمه خود مولف مطالبی درباره پیغمبری. ولادتش» 
اوضاع جهان هنگام ولادت حضرت محمد"* و سیره نبوی 
آورده شده. در لابه‌لای آن مطالب از خود قران هم صحبتی 
هقی اسل فطالاب که همان ساب امک عم ذضه 
چیزهایی است که به قرآن مربوط می‌شود. 

باب اول از ده فصل تشکیل شده که از ابتدا به پیدایش خط 
در حجاز و خطی که قرآن با آن نوشسته شده. پرداخته و در 
آخر باب هم به‌ترتیب نزول قرآن اشاره شده. باب دوم هم 
از ده فصل تشکیل شده؛ فصل اول در موردقرآن در زمان 
ابی‌بکر و عمر اشاره شده تا به‌ترتیب به زمان عثمان هم 
رسیده. در فصل‌های بعدی به تر تیب سوره‌ها در مصحفه‌ای 
مخعلت اد امیرالمومتی*9 قاامام جعف اوه ظا پرداشعه 
شده. در باب آخر به آراءیی درباره قرآن پرداخته و نظرات 
چند تن از بزرگان اروپایی رادرباره آن گفته. در فصل اول 
از باب سوم به‌ترجمه‌های قرآن به زبان‌های اروپایی اشاره 
کرده و در دو فصل بعد کارهایی را که در باب قرآن از سوی 
دانشمندان اروپایی صورت گرفته بررسی کرده» از جمله 
نظر توماس کارلایل که می‌گوید: هوقتی که ما وجه بلاغت 
قرآن را اندیشه و تامل می‌کنیم قطع نظر از اینکه این کتاب 
وحی الهی است. می‌بینیم که قرآن از حیث لفظ و ترکیب 
بلیغ‌ترین کتابی است که به زبان عربی تدوین شده است.» 
این کتاب راهنمای خوبی برای این است که بدانید نظر 
پیامبرات درباره قرائت قرآن چیست. چطور و با چه سبک 
و سیاقی قرآن را تلاوت می‌کرد. چه کسانی قرآن را حفظ 
و کتابت می‌کردند و اینکه هر سوره چه زمانی نازل شده و 
جالب‌ترآنکهنظر دانشسمندان غربی خاورشناس را هم در 
رابطه با قرآن و تفسیر آن می‌فهمیم؛ در واقع یک منبع 
برای پژوهش در حوزه تاریخ نزول قران است. 


#چرا کتاب ترجمه شد 

آبولشاميم سحاب در ۲۰ فروردین سال ۱۲۴۶ شمسی در 
شهرستان تفرش به دنیا امد. تعلیمات خود را در همان 
مکتب‌خانه‌های قدیم فرا گرفت و بعد از سه سال که علوم 
نقلی و عقلی را به خوبی یاد گرفت وارد مدرسه آلیانس 
فرانسه شد. برای آموزش ریاضیات و زبان‌های خارجه هم 
شبانه به مدرسهاکابر می‌رفت. مدتی را هم در مدرسه 
دارالفنون گذراند. او در محضر بزرگانی چون شیخ علی 
نوری» شیخ باقر معزالدوله و دانشمندان دیگر معلومات 
خود را تکمیل کرده است. 

همان‌طور که گفته شد سحاب مترجم تاریخ الق رآن از عربی 
به فارسی است. یکی از دلایلی که مترجم را وادار به ترجمه 
این اثر گرانسنگ کرده این بوده که سحاب. به علم زیاد 
زنجانی در رابطه با قرآن آگاهی پیدا کرده و از نظر او چنان 
این کتاب نوشته شده که قرآن را از کتاب‌های آسمانی 
دیگر متمایز می کند. چه بسابه قول مترجم. زنجانی در 
این زمینه یعنی برای نوشتن کتاب مجبور شده از کتب 
دانشمندان قرون اولی و وسطی هم استفاده کند که این 
نشاندهنده پربار بودن این اثر است. در واقع نقل و قول‌های 
متقنی وجود دارد که پژوهشگر راء به درستی گفته‌های 
کاب سکن سکن اسها از مه فرین ولانلی انس که 
سحاب را راغب به ترجمه کتاب کرده. 


ابوعبداله زنجانی 
و عمدارزر 


بایان 


مضوع: ۱۱ 


شاهین‌مظفری 

گاهی فرزندان. راه پدرانشان را ادامه می‌دهند. 
جد خاندان قرائتی. جلسات قرآن را در خانه‌های 
مردم کاشان تشکیل میداد و از همین رو 
فامیلشان قرائتی شد. پس از او پدرش نیز با 
تشکیل این جلسات ها مساجد و تگابا 
راه پدر راادامه داد و به استاد قرائت قرآن معروف 
شد. وی از بازاریانی بود که حدود ۴۰ سال با 
شنیدن صدای اذان. مغازه خود را می‌بست و 
به سوی مسجد و نماز اول وقت می‌شتافت. پدر 
تامدت‌ها بچه‌دار نمی‌شد تا ابنکه ن ذر کرد اگر 
فرزندی داشته باشد. طلبه شود. ولی محسن 
قرائتی قبول نمی کرد و علاقه داشت به دبیرستان 
برود. یک روز چند تا از همکلاسی‌هایش در راه 
مدرسه. سر قضیه‌ای کتک مفصلی به محسن 
زدند. وی با تن له و لورده. خود را به خانه رساند. 
گفت می‌خواهد برود حوزه علمیه و طلبه شود و به 
این ترتیب در ۱۴سالگی وارد حوزه شد. یک سال 
در کاشان زیرنظر استاد آیت‌الّه صبوری مشغول 
درس شتد: هر شسب نیز به طور مر تب در جلسه 
تفسیر قرآن مرحوم آیت‌الله حاج شیخ علی آقا 
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کر نجفی که بعد از نماز مغرب و عشا برقرارمی‌شد. 


شرکت می‌کرد. این جلسه وی را به تفسیر قرآن 
جذب کرد. از آن زمان به بعد با قرآن انس پیدا 
کرد. سال دوم رفت قم مدرسه آیت‌اله گلپایگانی 

و سرجمع ۱۶سال در کاشان. قم. مشهد 


و نجف دروس سطح و خارج 
حوزه را خواند. 


درس‌هایی از قرآن از گذشته تا حال 


بیش از سه دهه گچ و تخته 


بمرضال 


, 


1 


۱ ثِ01 رض 
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محسن بیشترین مطالعاتش درباره قرآن و تفسیر بود. در 
کنار دروس حوزوی «مجمع البی‌ان» را مطالعه و مباحثه 
می کرد؛ کم کم دست به قلم هم شده بود و برداشت‌های 
تفسیری‌اش را می‌نوشت تا اینکه خبردار شد آیت‌اللّه مکارم 
شیرازی در فکر تالیف یک تفسیر قران به صورت تیمی 
افتاده است. او با نشان‌دادن نوشته‌های تفسیری‌اش به تیم 
اضافه شد و بالاخره بعد از ۱۵سال. تفسیر ۲۷ جلدی نمونه 
چاپ شد. 
درگیری‌ه او مبارزات برای تغییر رژیم پهلوی تنورش 
داغ شده بود و محسن برای دیدار علمای زندانی به زندان 
می‌رفت و گاهی هم به تبعیدگاه بعضی علمای تبعیدی 
سرمی‌زد. حمایت‌های جانبی, اطلاعرسانی و تحریک مردم 
هم شده بود برنامه پومیه‌اش. ساواکی‌ها به منزل پدری‌اش 
توی کاشان حمله کردند و ناکام شدند. منزلش در قم راهم 
پیدا کردند و بارها به آن هجوم بردند ولی باز هم نتوانستند 
ردی از محسن - که چند ماهی بود زندگی مخفی 
داشت - پیدا کنند. 
وی همواره در این انديشه بود که قرآن و اسلام برای همه 
اصناف و طبقات مردم است و کودکان و نوجوانان هم از 
همین مردمند. «پزشک اطفال داریم ولی روحانی اطفال 
نه» لذا تصمیم گرفت در این راه به قصد خدمت به نسل 
جوان و آینده‌سازان» اسلام و معارف قرآنی را با زبان ساده و 
روان به آنها منتقل کند. 
یک بار که به کاشان رفته بود» بعد از نما ته مسجد هفت 
نوجوان را دید که با هم می گفتند و می‌خندیدند و بازی 
می‌کردند. سراغ آنها رفت و گفت: «دوست دارید برایتان 
جوک و قصه بگویم و بخندانمتان؟». بچه‌ها از خدا خواسته 
پای حرف‌های او نشستند و کلی کیف کردند. 
آخر جلسه پرسید: «دوست دارید هفته بعد هم بیایم؟» 
همه مشتاق بودند. گفته بود: «به شرطی که هر کدامتان 
دست یکی دیگر از رفقایتان را بگیرید و بیاورید مسجد تا 
منء هم برایشان قصه بگویم و هم بخندانمشان». 
بدین‌ترتیب هر هفته از قم به کاشان می‌رفت؛ با این 
انگیزه که برای نوجوانانی که هر هفته بیشتر می‌شدند. 
یک کلاس تلفیقی داشته باشد از اصول عقاید. احکام و 
داستان‌های قرآنی. کم کم هم زمان آن کلاس بیشتر شد 
و هم امکاناتش. پای گچ و تخته هم وسط آمد. گذشته از 
حرف‌هایش, بچه‌ها با قدرت تشبیه و تمثیل‌اش یک‌جور 
دیگر حال می‌کردند. 
حالا دیگر اوء هم در کاشان جلسه داشت هم در قم. آوازه 
جلس‌اتش به گوش خیلی‌ها رسیده بود؛ حتی تلویزیون 
رژیم دعوتش کرد برای اجرای برنامه ولی او که قصد 
نداشت بازوی دستگاه طاغوت باشد. قبول نکرد. درعوض 
تقریبا به همه شهرهای کشور سفر کرد و به سبک خودش 
جلسه راه انداخت. 
جلسات کاشان. چند سال ادامه داشت و برکاتی را نیز 
به همراه داشست؛ البته چون این کار بی‌سابقه بود که یک 
روحانی به جای منبر پای تخته سیاه برود و برای کودکان و 
نوجوانان جلسه و کلاس داشته باشد؛ گاهی مورد بی‌مهری 
برخی افراد قرار می گرفت ولی چون به کار خود اعتقاد و 
ایمان داشت و می گفت قران ده‌ها داستان و قصه دارد و 
پیامبر اکرم صلی‌النّه علیه و آله با همین داستان‌هاء سلمان 
و ابوذرها را تربیت فرموده در طول این مدت آنی نسبت به 
کار خود با شک و تردید نگاه نکرد؛ به صورتی که الان هم 
پس از گذشت حدود ۲۵ سال. به این حرکت خوب و مثبت 
ادامه می‌دهد. 


از همان ابتدای فعالیتش. بسیاری از علما همچون آیت‌الله 
مشکینی» شهید بهشتی. شهید مطهری و آیتاله خامنه‌ای 
کارش را دیده و پسندیده بودند. 

حعی ایحعالله شامتتهای رهب اشازن) ای رآته من 
خودشان دعوت کرده بودند و بعد از تشویق. مسجد امام 
حسن ۵ را که امام جماعتش بودند. برای اجرای برنامه در 
اختیارش گذاشته بود. 


دو ماه از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که شهید 
مطیری طح ی تای بای فلییتی ادا ام فان نام 
خمینی* موافقت کرد و محسن قرائتی که قبلا پیشنهاد 
حکومت پهلوی را برای برنامه تلویزیونی ردگرده بود. برای 
اجرای برنامه» به تلویزیون معرفی شد. 

محسن قرائتی در سفر تبلیفی به اهواز با شهید مطهری 
اشنا شده بود و ایشان روش کلاسداری او را دیده و بسیار 
پسندیده بود و به ذهن سپرده بود. 

رئیس وقت صدا و سیما که بعدها اعدام شد؛ بعد از دیدن 
او گفته بود: «تلویزیون جای هنرمند است نه آخوند» او 
هم گفته بود: «من. هم هنرمندم هم آخوند». قرار شد 
اگر قرائتی توانست یک برنامه‌ای اجرا کند که هنرمندان 
سازمان خوششان بیاید. ماندنی شود. 

او گفته بود: «من معلم دین هستم. از این لحظه دو ساعت 
وقت بگیرید؛ قول می‌دهم آن‌چنان با حرف حق شما را 
بخندانم که نتوانید لب‌های خود را جمع کنید.» از ان 
جلسه بود که پایش به تلویزیون باز شد؛ البته هنوز با او 
مخالف بودند. 

پیشسنهاد کردند که بدون لباس روحانیت برنامه اجرا کند 
و علنی گفتند:«ما به‌جز دو روحانی(امام خمینی" و 
آیت‌الله طالقانی) به دیگران اجازه حضور در این تشکیلات 
را نمی‌دهیم.» این پیشسنهاد موافقت نکرد و برخورد آنها 
رابه اطلاع امام" رس‌اند. بعد از این اخطار امام» آنان قبول 
کرک قا تیان رات اجرای بای گنه 

قبل از« درس‌هایی از قرآن» برنامه تلویزیونی «با قرآن در 
صحنه» توسط آیت‌اللّه طالقانی اجرا می‌شد.به این ترتیب 
قرائتی با سسبک و سیاق خودش مشغول شد؛آن هم در 
یک برنامه تلویزیونی که هنوز متزلزل بود و خیلی‌ها به 
دنبال زیرآب‌زدن‌اش بودند. بعد از آن حتی رئیس آن موقع 
شاومان فستور کعظیل ان را فاد آما خر بداماخ ۶ رسیة 
و ایشان آب پاکی را ریخت روی دست آنها و کار را محکمتر 
کرد: «اين برنامه‌ها مفید است و باید باشد.» 

از آن تارسخ تا امروز: برنامه «درس‌هایی از قرآن» جزو 
پایدارترین برنامه‌های تلویزیون است که ۴۱سال. هر هفته 
برگزار می‌شود و براساس نظرسنجی‌های خود صدا و سیما 
از برنامه‌های بسیار موفق است. حجت‌الاسلام و المسلمین 
قرانتی تلاش کرد تابازبانی همه‌فهم. مفاهیم قرآنی را برای 
عوام و خواص به صورت کاربردی تشریح کند. به واسطه 
همین برنامه تلویزیونی» امام خمینی"* به وی لطف و 
عنایت خاصی داشت و هر بار که خدمت ایشان می‌رسید. 
مورد لطف و محبت ایشان قرار می‌گرفت. چون قرائتی 
بابت اجرای برنامه‌ها حق‌الزحمه‌ای دریافت نمی کرد. برای 
همین امام۶" چند بار مبلغ قبل‌توجهی برایش فرستاد که 
یه گخدست اماع ۶ رسیه و اعلام کرد که فلا نیا دار 
ولی امام فرمود: «اين از بیت‌المال نیست و نزد شما باشد » 
میعذ زاین آشتایی برد کداماه کي ناریگ خوفقر 
سازمان نهضت سوادآموزی را به وی اعطا کرد و پس از آن 
نیز بسیاری از تشکل‌های مذهبی به او سپرده شد. 


گزارشی از مسوولیت‌های مختلف حجت‌الاسلام قرائتی 


دین برای بی‌سوادها و بی‌نمازها 


اسام* حکم نمایندگی خودش در نهضت 
سواد آموزی را به نام «جناب حجت‌الاسلام آقای 
حاج شیخ محسن قرائنی دامت افاضاته» می‌زند. 
مسوولیت ستاد اقامه نماز هم پس از مدتی به 
آن اضافه می‌شسود تا به قول خودش بشود رئیس 
بی‌سوادها و بی‌نمازها. البته ستاد زکات. معاونت 
وزارت آموزش و پرورش, فعالیت در ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر ستاد تفسیر و ترویج 
فرهنگ قر آنی بنیاد امام زمان*۳ و چند تا 
کار ریز و درشت دیگر هم از کارهایی است که 
حجتالاسلام قرائتی بر عهده دارد. کلی 
در تیراژ میلیونی چاپ 


شده است. 


مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن 

با هدف تنظیم و نشر آئار قلمی » صوتی و تصویری 
حجت‌الاسلام محسن قراتتی در سال ۵ تاسیس شد 
که بهبزنگری و ویراستاری آتار انتشار کتاب با قیمت نازل 
در حد امکان» عرضه جزوات تفسیری از سوره‌های مختلف 
قران در سطح وسیع جهت برگزاری مسابقات تفسیری» 
اجام مراحل تحقیق» شیط و تدوین نهانی برنامهتلويژيوني 
درس‌هایی از قرآن و ایجاد یک پایگاه اینترنتی اشاره کرد. 


سناد اقامه نماز 

باه دف اشاعه فره نک نمازخوانی تشکیل شده و 
فعالیت‌هایی همچون احداث نمازخانه در جاده‌ها و 
مدارس ترغیب ائمه جمعه برای حضور در مدارس» اعزام 
روحانیون برای اقامه نماز جماعت. برگزاری اجلاس‌های 
سالانه اقامه نماز در مراکز استان‌ها »تشویقفرمانداران؛علما 


و کسبه برای مشارکت در این امر» تشویق مدیران و مربیان 
امور تربیتی برای توسعه حرکت نماز, بر گزاری صدها اردو 
و جشنواره فرهنگی و هنری برای اقامه نم از تولید فیلم 
و آثار هنری برای بسط فرهنگ نمازء انجام پژوهش‌های 
یقاب تا نتسش اس ات ار سک اما ی فان 
انم قطان هون کف بعانه‌های ماس و مساق یه 
کتب نماز و برگزاری مسابقات فرهنگی درمورد اقامه نماز 
اه خسله قتالیت‌های این سازمان است: 


نیضت سوادآموزی 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ امام خمین ی(" با درک 
عمیق از مشکلاتی که در آثر بی‌سوادی مردم در جامعه بروز و 
ظهور می‌یابد طی فرمانی موضوع بسیج سوادآموزی را صادر 
نمودند و حجت‌الاسلام قرائتی را به‌عنوان نماینده خویش 
در این سازمان منصوب کرد که مهم‌ترین هدف آن با توجه 
به حکم امام از بین بردن عفریت بی‌سوادی است. 


بنیاد فرهنگی حضرت مهد ی ۲۳ 

در سال ۱۳۷۹ به پیشنهاد حجت‌الاسلام محسن قراتتی 
و با همکاری برخی از شخصیت‌های علمی و فرهنگی و 
قص ام سای مش کاس ان باتفوسان 
۰ با هدف گسترش و تعمیق فره نگ مهدویت در 
سطح جامعه (به‌ویژه نسل جوان و فرهیخته) و تربیت مبلغ, 
پژوهشگر و مدرس مباحث مهدویت و به منظور ایجاد یک 
پشتوانه علمی و فرهنگی -با کسب مجوز از شورای عالی 
حوزه علمیه قم - مر کز تخصصی «امامت و مهدویت» را در 
قم با فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی تاسیس کرد. 


موّسسه ترویج فرهنگ قرانی 

در سال ۱۳۷۱ جمعی از فرهنگیان یکی از مناطق آموزش 
و پرورش شهر تهران با استفاده از برنامه درس‌هایی از قران 
حجت‌الاسلام والمسلمین قرانتی مسابقاتی را برگزار کردند 
که هدف از اجرای این مسابقات. استفاده بهینه از برنامه 
درس‌هایی از قرآن و غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان 
بود. در آن سال حدود ۳۰۰ نفر از دانش‌آموزان در مسابقات 
شرکت کردند که به‌تدریج در سال‌های بعد با توسعه و 
ترویج این فعالیت در دیگر مناطق و استان‌های کشور آمار 
شرکت کنندکان از یک میلیون نفر فراتورفت. ‏ _ 

با توجه به استقبال چشمگیر دانش‌ام‌وزان 
خانواده‌ها و مسوولان آموزش و پرورش با نظر مساعد 
حختالاننلام الم امین قرافتی این مقنسته را درسال 
۰ رسما ثبت و از آن پسس, فعالیت‌های خود را در 
قالب‌ه ای مختلف تحت عنوان مٌسسه ترویج فرهنگ 
قرآنی ارائه می کردند. 


ستاد تفسیر قر ان کریم اد 

در ابتده جهت نشر فرهنگ تفسیر قران و آشنایی بیشتر 
مردم با مفاهیم. دفتر آن با کمک برخی از فضلای حوزه 
علمیههقر فم تأسیسه افتتاح فد کیک از برنامه‌های 


موفق آن برگزاری چندین مسابقه تفسیر چند هزار نفری 
جهت تشویق و ترغیب طلاب به مطالعه بیشتر کتاب‌های 
تفسیر و برگزاری جلسات تفسیر بوده است. برای نظارت 
بیشتر و فراگیر شدن آن در سراسر کشور از جمله 
رسانه‌های جمعی. دانشگاه‌هاء روزنامه‌هاء صدا و سیماء 


فعالیت‌های هنری و... دفتر دیگر از این ستاد در تهران 
افتتاح شد. 


حجت الاسلام قرائتی از خاطراتش می‌گوید 


اواتن کایهرفوه که رای خصتییت بات ایحا سا تایه 
اجرا می‌کردم. شهید بهشتی از آلمان به ایران آمده بود. 
به همراه دوستان و جمعی از فضلای قم به زیارت ایشان 
رفتیم. به ايشان عرض کردم: «شما برای جوان‌های المان 
چه میگفتید تا من نیز برای جوانان کاشان بگویم؟» همه 
حضار خندیدند؛ غیر از خود ایشان که با چهره‌ای جدی 
فرمود: «جوانان با هم فرقی ندارند؛ همه دارای فطرتی پاک 
هستند. آنچه باعث هدایت جوان‌های آلمان می‌شود. باعث 
هدایت جوانان کاشان نیز هست.» آن گاه به من نصیحتی 
کرده و فرمودند: «آقای قرائتی. اگر بتوانید در تبلیغ دین» 
خرافات را از آن جدا کنید. کار مهمی انجام داده‌اید.» 


دخترخاله قرائنی 

از قم به طرف تهران حرکت می کردیم که نزدیک پلیس 
راه» وقت اذان و نماز شد. گفتیم با بچه‌های پاسگاه نماز 
را بخوانیم و بعد وارد شهر شویم. همزمان با رسیدن ما به 
پلیس راه و در حین بازدید از مسافران اتوبوس به خانمی 
مشکوک می‌ شوند. مشخصات او را جویا می‌شوند. او 
خودش را به‌عنسوان دخترخاله آقای قرائتی معرفی می کند 
اما از شانس بد او ما از راه می‌رسیم. دروغگو رسوا شد و 
اظهار شرمندگی و پشیمانی کرد. 


۵ زندگی کامل 

روزهای اول ازدواجم بود. با همسرم آمدم قم و خانه‌ای 
اجاره کردیم. یک اتاق ۱۲متری داشتیم بایک فرش 
ششش‌متری. پدرم آمد به منزل ما احوالیرسی. گفتم: 
«اگر ما یک فرش ۱۲متری داشتیم و تمام اتاق فرش 
می‌شد. زندگی ما کامل بود.» پدرم خندید. گفتم: «چرا 
می‌خندید؟» گفت: «من ۸۰ سال است می‌دوم» زند گی‌ام 
کامل نشده؛ خوشا به حال تو که با یک فرش زنددگی‌ات 
کامل می‌شود.» 


یک روز به علت جلسات پی‌درپی و سخنرانی زیاد» در 
جلسه آخر ضعف مرا فرا گرفت. پنج دقیقه صحبت کردم 
اما ادامه آن مشکل شد به حاضران در جلسه گفتم: «حال 
ندارم. ختم جلسه را اعلام کنید اما آنها بر ادامه جلسه اصرار 
داشتند.» گفتم: «از گرسنگی ضعف گرفته‌ام. مقداری نان 
و پنیر و سبزی آوردند و در همان بالای منبر به من دادند. 
مقداری خوردم و بعد صحبت را ادامه دادم.» 


بلد نیستم! 

جلسه پاسخ به سوالات بود و من مسوول پاسخگویی به 
سوالات. سوال اول مطرح شد؛ گفتم: «بلد نیستم.» سوال 
دوم: «بلد نیستم.» سوال سوم: «بلد نیستم.» تا بیست 
سوال کردند؛ بلد نبودم. گفتم: «بلد نیستم.» گفتند: 
«مگر اسم جلسه پاسخ به سوالات نیست؟» گفتم: «پاسخ 


محسن قرائتی و مرتضی مطهری / اهواز, فروردین ۵۳ 


به سوالاتی که بلدم. خب اینها را بلد نیستم.» خداحافظی 
کرده» سالن را ترک کردم. مردم به هم نگاه کردند و از 
سالن به خیابان ریختند و دوررمن جمع شدند و یکی‌یکی 
مرا بوسیدند. می گفتند: «عجب شیخی! صاف می گوید بلد 
نیستم!» 


بادداشت‌برداری 

زمان شاه به ملاقات یکی از علمای قم که در زندان بود 
رفتم. از پشت میله‌های زندان از ایشان تقاضا کردم مرا 
نصیحتی بفرمایند. ایشان هر چه فکر کرد چیزی به یادش 
نیامد. اصرار کردم. فرمود: «از همین ناتوانی من الهام بگیر 
و دانستنی‌های خود را یادداشت کن. از اینجا که رفتی 
تعدادی دفتر تهیه کن و به‌صورت موضوعی مطالب خود را 
در دفترها یادداشت کن.» من نیز چنین کردم. این موعظه 
در موفقیت من بسیار موثر بود. 


امان از حرف مردم 

بعد از انق لاب در روزگار ترورها و ناامنی و در یک روز 
راهپیمایی با ماشین به راهپیمایی رفتیم. در راه دیدم 
مردم ن‌گاه می‌کنند.یکی گفت:«این آخونده اما را به 
راهپیمایی دعوت می‌کنند اما خودشان از ماشین پیاده 
نمی‌شوند!» ماشین را پارک کردیم و پیاده با مردم همراه 
گفتم این قرائتی هم حقه‌بازه. پیاده راه می‌رود تا بگوید من 
آخوند خوبی هستم!» 


آیه ویژه‌نامه دین وفرهنگ :92 
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موه 


برنامه‌های حجت‌الاسلام قرائتی 
همیشه با استقبال مواجه شده 


وقتت تلف دمی‌شود 


وقتی به مسجد دانشگاه رسیدم. نماز دوم هم در 
حال تمام شدن بود و علیرغم این که صحن جدید 
مسجد هم به صحن قدیم آن اضافه شده و فضا را 
دو برابر کرده بود. جا برای سوزن انداختن نبود. 
ناچار منتظر شدم تانماز تمام شود و بعد داخل 
شوم. ولی با کمال تعجب دیدم که پایان نماز هم 
کمک چندانی به تخلیه مسجد نکرد. فقط چند 
نفری از مسجد خارج شدند و بقیه میخکوب 
نشسته بودند. چند دقبقه انتظار هم تغییری در 
جمعیت مسجد به وجود نیاورد. صدای انفجار 
خنده‌های نما زگزاران. حس کنجکاوی‌ام را 
تحریک می کرد. مجبور شدم وارد مسجد شوم تا 
ببینم اوضاع از چه قرار است. با شنیدن صدای 
سخنران. متوجه علت شلوغی مسجد 
شدم. حجت الاسلام قرائتی 
در حال سخنرانی 
بود. 


برنامه‌های سخنرانی حجت‌الاسلام قرائتی. چه در مسجد 
بای صحیخ‌هایش تشمته باشیم و چه در تلویزیون پبیتیم؛ 


هميیشه از جذابیت‌های بالایی برخوردار است. کمتر کسی 
است که حاضر باشد سخنرانی‌های وی را از دست بدهد. 


چندان هم به سن و سال ربط ندارد از نوجوان ۱۰ ساله 
تا کهنسال ۷۰ ساله. سراپا گوش می‌شوند برای شنیدن 
حرف‌هایش. نه احساس خستگی به کسی دست می‌دهد و 
نه احساس تکرار. ۱ 

ریشه‌یابی چنین استقبالی» آن هم در روزگاری که رسانه‌های 
مختلف با جذابیت‌های مشروع و نامشروع متعدد در دسترس 
همگان قرار گرفته و کمتر کسی حوصله نشستن پای کلاس 
و درس رادارد» بسیاری از اساتید را در ارائه مطلوب محتوا 
کمک خواهد کرد. 


دوای درد بی‌درمان 

می‌گویند اگر می‌خواهید دیگران حرف شما را خوب بفهمند. 
در هنگام شادی حرفتان را بزنید. بدون شسک اولین عامل 
جذابیت سخنرانی‌های حجت‌الاسلام قرائتی. استفاده به جا و 
زیبا از طنزاست.سخنرانی‌های ایشان» حتی در شب‌های قدر» 
آميخته به داستان‌هایی شیرین و خنده‌دار است و مستمعین 
در هرلحظه منتظر نکته جذاب دیگری هستند. این همان 
اکسیری است که وی به بهترین شکل و البته بدون آمیختن 
با گناهانی همجون توهین و تمسخر از آن بهره می‌گیرد. 
خودش می‌گوید خدا هم «اضحک» را قبل از «ابکی» آورده 
است: (دانه هو آضعک وآیکی-سوره نجم-آنه ۳۴۳) 


کارگاهی برای همه 
«بگید..» این جمله‌ای است که هر چند دقیقه یک‌بار از زبان 
آقای قرائتی و خطاب به حضار می‌شسنویم. او هیچ گاه اجازه 
نمی‌دهد خودش به متکلم وحده تبدیل شود و حضار به 
شنونده مع‌الغیر. مشار کت دادن مخاطبین در بحث. نه‌تنها 
مانع کسل کنندگی جلسات می‌شود. در ک مطلب را هم برای 
آنان ساده‌تر می کند. 


به همین سادگی 
بیان ساده. ترجمه ساده, استدلال ساده. همه این‌ها باعث 


می‌شود که مخاطب بین خود و استاد. فاصله غیر قابل 
دسترسی نبیند. هرچند بااین کار مخاطب خیلی بهتر 
مطالب را درک می‌کند. اما این تنها مزیت این روش نیست. 
این شیوه ساده باعث می‌ش ود مخاطب خودش هم به ادامه 
دادن بحث علاقمند شود و حتی پس از پایان جلسه. به فکر 
پیگیری موضوع باشد. 


خلاصه خلاصه 
صبحت‌ها که شروع می‌شود» خبری از مقدمه‌های معمول 
سخنرانان نیست. رک و پوست کنده می‌رود سر اصل مطلب. 
حرفش که تمام می‌شود. بقیه را معطل نمی کند. نهایتش 
فقط یک دعادر پایان. بااین که زیاد مثال می‌زند. اما هر 
متالش نکته جدیدی دارد. برای یک نکته ثابت» چند متال 
یک‌جور ردیف نمی کند. خیال مخاطب را راحت کرده که 
حرف اضافه نمی‌زند» نمی‌خواهد هرطور شده زمان را پر کند. 


اختیار داری 

کسی را مجبور نمی کند پای حرفش بنشیند. اگر برنامه‌اش 
را جای برنامه دیگری گذاشته باشند. لفوش می کند تا 
مخاطبان ناراحت نشوند. سر نماز هم همین‌طور است. 
هميشه به ائمه جماعات توصیه می‌کند: نماز دوم را گرو نگه 
ندارید. دو نماز را بلافاصله پشت هم می‌خواند. بعد اگر قرار بر 
سخنرانی یا دعا باشد. اجازه می‌دهد. این‌طور» کسی مجبور 
نیست به خاطر نماز دوم صحبت‌های حاجآقا را تحمل کند. 
شاید به خاطر همین هم هست که کسی بعد از نماز دوم هم 
بلند نمی‌شود برود. 


گچ و تخته 

سی سال است برنامه‌هایش از تلویزیون پخش می‌شود. 
هیچ‌چیزش تغییر نکرده است؛ همان گچ و تخته همیشگی. 
چیزی که به قول خود حجت‌الاسلام قراتنی. همه‌جا پیدا 
می‌شود. کلاسش نه مثل سخنرانی‌های معمولی خشک و 
بی‌روح است ونه مثل برنامه‌هایی با محتوای لایتفیر و آزپیش 
تعیین‌شده با پروژکتور و پاورپوینت. مخاطب هر لحظه در 
معرض پیشرفت موضوع قرار می‌گیرد. خود استاد زحمت 
نت‌برداری بخشی از مطالب را هم م ی کشد. 


۰۰ ۰ 1۳/۲۴ 
از طلا و مس :۶ اقتصاد نقلی 
بررسی فیلم حطلا و عس» در گفت‌وگو با شهایونه اس‌تیانا کارگرداف فن فیله و بحت‌های +علالی 


از قیت*ل» حسین هطاشرك» هیدزا عبدالاکويم خق‌شناسی و حدت‌الاسفام شسکیافر را شم در این 
شماره فز وزجاعه عقبه» می‌شود خوفند. 
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٩ عکتر‎ 


کزارش‌تصویری 


اه 


مش 


آیه ویژه‌نامه دین‌وفرهنگ 
همشهری‌جوان 


روز سوم‌هم گذشت. چهره 
حسن* و ‌ بین (۶) زرد 
شده. سه روز روزه‌شان راب 
آب افطار کرده‌اند. فاطمه(س) 
هم حال بهتری ندارد؛ در 
محراب عبادت است. اما 
چشمانش گود افتاده. 
پیامبر*" می‌بیندشان. 
دلش تاب نمی آورد.اما 
جبرئیل نازل می‌شود با 
طبقی از غذاهای بهشتی. 
چه زود مستجاب شد دعای 
سائلی که روز اول از آنها غذا 
خواست ودعاکرد: «خدا به 
شمااز غذاهای بهشتی عطا 
کند.» جبرئیل تهنیت خدا 
رابه پیامبر می‌رساند به 
تارتین تفای زو ورد 
انسان بر پیامبر نازل می‌شود 
وبار دیگر وعده بهشت برین 
به اهل بیت"2) داده می‌شود؛ 
بهشتی با تخت‌هایی زیر 
سابه درختان میوه. بااظروف 
سیمین و جام بلورین. با 
جرعه‌هایی از چشمه گوارای 
سلسبیل و پسرانی که گرد 
آنهامی گردند؛ پسرانی 
همجون مرواریدهای 
پراکنده «ولوامشتووا» 
سرزمین وسیع و نعمتشی 
فراوان. جامه‌های ابربشمین 
سبز و دیباء دستبندهای 
سیون و سر راب طسو . 
پاداشی به نشانه قبولی 


7 ۲ اعمالشان که فقط برای 
شاد ح خشنودی خداانفاق کردند 
ِ 3 وپاداش و سپاسی 
1 1 ۱ ۱ تطلبیدند. 
اف ۱ 
24 1 ۳ ۱ ۱ ۱ 
9 اس ۳ 3 : : بت 
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3 هد هه ۱ 
4 یت ۱۹۷ و رش بط خوک خ لا 


کته که اه 


٩‏ اه 


گفت‌وگوی اختصاصی آیه با دکتر محمد تیجانی درباره مهدویت 


ظهور. متوقف بر یکدلی ماست 


محمد تیجانی که از همان اوان جوانی از علمای بزرگ مسلمانان قادری مذهب تونس محسوب می‌شد. در 
سفری به مکه. تحت تاثیر اندیشه‌های وهابیان قرار گرفت و به آنان متمایل شد و تصمیم سفر به چند کشور 
عربی را گرفت. در مصر به وی پیشنهاد فعالیت در دانشگاه الازهر داده شد و در راه لبنان و در کشتی با 
عالمی عراقی برخورد کرد. صحبت‌ها و برخوردهای فی‌مابین, این پژوهشگر اسلام رنسبت به مذهب شیعه 
کنجکاو می کند. وجود مقبره عبدالقادر گیلانی. پیشوای فرقه قادریه در بغداد هم. شوق او را برای سفر به 
این کشور بیشتر می‌کند. ویزای عراق به سرعت مهیا می‌شود و همه چیز دست به دست هم می‌دهد تا راه 
جدیدی پیش روی وی باز شود. در عراق با بزرگترین علمای زمان همچون آیت‌الله العظمی سید ابوالقاسم 
خویی و آبت‌اله العظمی سید محمدباقر صدر آشنا می‌شود و با آنان به گفنگو و تبادل نظر می‌پردازد. هر چند 
با اکراه. اما به زبارت مرقد امامان شیعه نیز می‌رود و به گفته خودش, از سر ترحم فا تحه‌ای هم می‌خواند. در 
سفر حج. بیشتر و بیشتر با واقعیات دنیای شیعه آشنا می‌شود و نظرش نسبت به قبل که شیعه را از بهود و 
نصاری بد تر می‌دانست دستخوش تغییر می‌شود. کتاب‌های اهدایی آیت‌اللّه صدر. پیش از خودش به منزلش 
در تونس ارسال می‌شود تا بلافاصله پس از بازگشت از حج. تصمیم بگیرد در کنار تدربس در دانشگاه. تمام 
فرصت خالی خود را به تحقیق در مورد حقایق تاریخی اسلام بپردازد و در نهایت شیعه شود. دلایل خودش را 
برای این انتخاب در کتاب «ثم اهتدیت» به رشته تحریر درآورد که این کتاب با عنوان «آنگاه هدایت شدم» 
به فارسی ترجمه شده است. با وجود آنکه دولت تونس خروج وی برای سفر به ابران را ممنوع کرده 
بود. اخیرا این استاد دانشگاه سوربن فرانسه برای شرکت در همایش بین‌المللی 
«د کترین مهدویت» وارد ایران سد. مصاحبه اختصاصی آیه 
با وی در حاشیه همین همایش انجام 


شده است. 


3 
آبه, ویژه‌نامه دین و فرهنگ 
همشهری جوان 


لزوم پرداختن به موضوع مهدوبت چیست و چرا 
مانیازمند تفکر و کار علمی و عملی در این زمینه 
هستی 

تمام مسلمین از اول به بحث در مورد امام زمان ۳" اهتمام 
داشته‌اند چون این بحث تعلق به احادیث بسیار زیادی از 
جانب رسول خداا" دارد و مسمانان علاقه داشتند که 
به فرمایشات پیغمبر اهتمام بورزند. آنها نسبت به 
احادیثی که راجع به دین از قبیل نماز و روزه بودء از خود 
اهتمام نشان می‌دادند؛ چه برسد به احادیثی که راجع به 
اصول دین باشد و چه برسد به حدیث‌هایی که راجع به 
امام‌مهد ی( وجود دارد. 

آن امامی که پیغمبر(" فرمود اگر بیاید تمام زمین را پر از 
عدل و داد می کند و این مستاله رانجع به تمام قسل‌های 
زمین است و همان‌طور که خدا فرمود خطاب به پیغمبر 
کف نا ارند لتاک‌الا رخمه لاغالمین #بعتی تقرس فاديم 
تورامگر رحمتی برای همه جهانیان. تحقق‌دهنده این 
رحمت برای همه جهانیان حضرت مهدی ۳ است. چه 
مسلمان باشد و چه غیرمسلمان. 

به سبب ایشان تمام زمین مسلمان می‌شوند و این 
و بحث کنندگان و متخصصان که راجع به این احادیث 
اهتمام خاصی بورزند زیرا این بحث تعیین کننده نهایت 
تمام مسیر زندگی انسانی از اول است. نه‌تنها از زمان 
پیغمبر اسلام بلکه از زمان حضرت آدم تا آخرین بشری 
که روی زمین بیاید. باید بفهمیم که ما وقتی با این بحث 
مواجه هستیم با موضوع مهمی روبه‌رو هستیم. 
جهت‌گیری انسان‌ها در قبال بحث مهدویت چگونه 
است؟ آیا همه آن را پذ برفته‌اند؟ 

این بحث دارای اختلافاتی نیز شده است؛بعضی 
اقبات کننده آن و بعضی منکر آن ش فهاند. قایید کنندگان 
این قصه مهدویت شامل تمام ادیان آسمانی می‌شوند 
چون می‌دانیم مسیحی‌ها معتقدند که آن موعود عیسی 
مسیح است و یهودی‌ها معتقدند که آن موعود عزیز 
پیامبر است یا مسلمان‌ها معتقدند که آن موعود از میان 
خودشان است ‌وآن‌مهدی 2 است. 

بنابراین تمام ادیان سه‌گانه آسمانی معتقد به وجود و 
حضور و ظهور موعود هستند و همگی اعتقاد دارند که به 
سبب او دین‌داری تمام زمین را پر خواهد کرد. 

توجه به موضوع مهدویت و تدبسرروی آن چه 
تا ثیری در زندگی مادر بعد فردی و اجتماعسی دارد؟ 
قرآن کریم داستانی از یعقوب برای ما نقل کرده است که 
یعقوب به پسران خود فرمود «دنبال پیدا کردن پوسف 
بروید و از رحمت خدا ناامید نشوید.» این به ما درس 
می‌دهد که ناامیدی یعنی مردن. یعنی نابودی. یعنی 
پست‌شدن و خوار شدن و امید یعنی زنده شدن چرا که 
فزمو فیرحت دنه نی کتن گر کاقران. 
داستان مهدی "۳" در حقیقت یعنی امیدواری. نمی گویم 
این فقط امید مسلمانان است بلگة افیف عمام بضر الست. 
انسان هم که هميشه با امید زنده است و اگر امید نبود. 
هیچ طعمی‌در زند گی بشر معنا نداشت. 

انسان مظلوم امید به عدالت دارد. انسان مریض امید 
به شفا دارد. انسان فقیر امید به ثروتمند شدن دارد و 
همین‌طور و هر چیزی اگر زنده است و حیات دارد 
به امید زنده است و اگر امید را از زندگی سلب کنیم. خود 
کین اب لب گر وان 

رسول خداا*" که با نورالهی می‌نگریست و می‌دانست که 


بشر بعد از او روی به پستی می‌رود و مسلمانان متأسفانه 
بعد از او به عادات جاهلانه اجداد خود برخواهند گشت. 
بنابراین خواست که روزنه امیدی در دل آنها ایجاد کند 
لذ آنان را دستور به انتظار موعودی که آنها را از پستی‌ها 
بیرون و به عزت و کرامت و پیروزی بر دشمنانشان 
وحدت مسلمانان امروزه از مسائل مهمی است 
که با توجه به هجمه‌ای که علیه‌اسلام و مسلمانان 
صورت می‌گیرد.باید به آن توجه ویژه داشت.به نظر 
شما موضوع مهدویست و پرداختن به آن.می‌تواند 
مسلمانان‌شود؟ 

قبل از هر چیز, ما روایاتی داریسم که می‌فرماید؛«بهترین 
کار امث من انثظار فرج است.» وقتی ما مي‌بينيم که 
مسممانان فلسطین در این زمان چگونه مظلوم واقع 
شده‌اند و زمین‌های آنها اشغال شده است و قدرت آزاد 
کر اقا را تق وت ییاعد کات همان اف 
در برابر دشمنان خود خصوصا آمریکا که شیطان بزرگ 
است. سرتعظیم فرود آورده‌اند؛ برای ما آشکار می‌شود 
که لازمه تقویت امیدی که به‌وسیله آن می‌توان در برابر 
بسیاری از مشکلات و دشمنان ایستادگی کرد» این است 


ک باقن کت رکارت نت زگ 
مشترکات و اختلافات شیعه و سنی در مورد بحث 
مهدویت چه چیزهایی است؟ 


سنی و شیعه اختلافی راجع به اصل مهدویت ندارند و 
اختلاف آنان فقط بر سر این است که شیعه معتقد 
است که منجی زنده و حاضر است اما برادران اهل‌سنت 
مامعتقدند که مهدی هنوز به دنا نیام ده و متولد 
خواهد‌شد. 
حتی عده‌ای از علمای اهل سنت نیز اعتقاد شیعه را راجع 
به آمام مهدی*) دارند و من در همایشی که ۰ اسال پیش 
در ایران بود» حین سخنرانی خود این آیه را خواندم؛تقوای 
خدا را پیش گیرد و به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق 
نشوید... آن گاه گفتم که بيایید متحد شویم و در برابر 
دشمنان خود یکدست شویم و همگی منتظر ظهور امام 
مهدی ٩‏ باشیم. وقتی او ظهور کرد از او سوال می کنیم 
که ایا تواز اول زنده بودی با به تازگی متولد شده‌ای و 
ظهو رکردهای؟خو داوج واب‌صحی جر خواهد گفت: 
نک هاش یه گر ایشا تگوی مه ان بتکم بانط و 
علمای اغوان المسلمین است.: در کتاب اعتقادات خوذ 
به‌نام العقاید الاسلامیه نوشته است:«هر کس اعتقادی 
به امام مهدی( نداشته باشد. در ایمان او تردید است» 
و لذا این قضیه یک قضیه حتمی در بین تمام مسلمانان 
است؛ چه شیعی و چه سنی. 
و من که بسیار با علمای سنی به بحث و گفت‌وگو 
می‌پردازم» جالب است از بعضی از آنها شنیدم که به من 
گفتند ما منتظر ظهور مهدی۳) هستیم و وقتی ظهور 
کند. همه شیعه خواهیم شد. 
کویا فاصلهای کین و هم ین یی انا 
مهدی ۳ است. چه‌بسا به من می‌گویند چطور بعضی از 
علمای بزرگ ما که فارغ‌التحصیلان الازهر مصر هستند؛ 
چنین کشفی که تیجانی کرده. نکرده‌اند؟ این پیامی است 
که من هميشه و در همه جا مصرانه به آن دعوت می‌کنم 
آن وحدت و یکدستگی تمام امت اسلامی است تا به 
پیروزی و عزت و کرامت برسیم. زیرا من بشخصه معتقدم 
ظهور امام مهدی "۳" متوقف بر یکدلی و یکدستگی ماست 


کل ۰ 
ده دان 
تجهب و ین ندافت 
1 زرکی لس 


و اگر روزی مسمانان همه با هم یکدل شوند؛ یقین دارم 
که تعجیل در فرج او صورت خواهد گرفت. 

4 شما تاکنون به کشسورهای مختلفی سفر کرده‌اید و 
با ملت‌ها متعددی در تماس بوده‌اید. توجه کشورهای 
اسلامی‌به موضوع مهد ویت چگونه‌است؟ 

اگر نظر من را بخواهید. به عقیده من جمهوری اسلامی 
از یاوران امام مهدی "۳" است زیرا تاسیس کننده این نظام 
چنین‌عقیده‌ای‌داشت. 

در همایشی گفتم: امام خمینی*" در نوفل لوشاتو فرمود 
مام مهدی"* تنها کسی است که عدل را در کره زمین 
تحقق خواهد بخشید. امام خمینی *" چنین فکری را در 
عالم ایجاد کرد. 

جتی ایرآنی‌هاقر ایتدای پیروزی اتقاف اسلا لباق 
را شعار خود قرار دادند که؛ «خدایا تا انقلاب مهدی( 
خمینی(" رانگه دار.» 

زرا معتقد بودفد که آمام غمیی ۵ کسی آلست که اگر 
امم عصرا"* بیا د. پرچم را تحویل او خواهد داد و عقیده 
ما الان نسبت به آیت‌الله خامنه‌ای نیز چنین اعتقادی 
است. نه اینکه بخواهیم زمان ظهور را مشخص کنیم که 
این دروغ اسست زیرا روایت می‌فرماید آنهایی که وقتی 
برای ظهور معین می‌کنند. دروغگو هستند. اما این شعار 
آمیدی برای تعجیل هر چه بیشتر فرج است و اینها به این 
معناست که مسوولان جمهوری اسلامی و نیروهای آن 
به تمامی انشاءاللّه از سربازان آن حضرت هستند و این 
آماد گی را دارند. 

این اعتقاد قطعی من است که جمهوری اسلامی 
از مهم‌ترین یاران امام مهدی "۳" است و بسیاری از 
اهل سنت که شیعه شده‌اند» دقیقا به همین اعتقاد 
هستند؛ در حالی که قبل از تشیع خود. چنین اعتقادی 
نداشتند و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تأثیر بسیاری 
فوفن شسماان و کشتورهای اس لام گ9ات اب 
و در آینده و ماه‌ها و سال‌های در پیش بسیار بیشتر و 
جشمگیرگر خواهه بود: جتان که یادشناه رذن اعلام 
کرد هلال شیعی شروع به بزرگ شدن کرده است و من 
اعلام کردم این هلال انشاءالله بدر کامل خواهد شد بلکه 
خورشیدی خواهد شد که‌به تمام عالم بتابد. 

برگزاری همایش‌هایی درباره مهدویت و حضور 
چهره‌های مختلف در آن را چگونه اررزبابی می کنید؟ 
شنیدم پیشنهادهایی بوده مبنی بر اینکه در آماکن 
مختلف دني اء همایش‌هایی راجع به اما مهدی ۳ برگزار 
شود تا اينکه خبر به بی‌خبران نیز برسد. 

به نظر من این هم‌اندیشی و قرابت بين ملت‌های مختلف 
اگر هیچ تآثیری نداشته باشد مگر فقط آشتایی بین خود 
شرکت‌کنندگان با یکدیگر منفعت بزرگی است و شعار 
قرآن است که ما شسما را قوم‌قوم آفريدیم تا یکدیگر را 
بشناسید. خود من با بسیاری از اشسخاص از سنگال» 
نیجریه. استرالیا و... آشنا شدم که فواید زیادی در آینده 
خواهد داشت. 

اضافه بر اين» در این گونه کنفرانس‌ها راجع به مهدویت 
از منظرهای مختلف بحث می‌شود؛ از نظر اقتصادی» 
سیاسی. اجتماعی و... و این پژوهش‌ها و مقالات حتما 
منتشر می‌شود و فواید بسیاری برای مسلمانان‌ها خواهد 
داشت؛ چه سنی باشند و چه شیعه. 

ضمنااز ادیان غیر از اسلام نیز در این همایش‌ها شرکت 
می‌کنند که برای آنها بسیار مفید است زیرا آنان هم به 
این شب اله اناد و امد ها رف 


مروری بر زندگی اولین فرزند حضرت علی و حضرت فاطمه(۳ 


پدرش علی*" فاتح جهاد در اسلام بود. مادرش 
فاطمه!- سرور زنان عالم. پدربزر گش محمد ات 
رسول خدابود و مادربزرگش خدیجه"<. هیچ 
مردی در عالم نسبی شریف تر از او -و برادرش 
حسین۶)- نداشته و نخواهد داشت. تولدش در 
یمه رشان است و در تیه کمتر کسی در آن 
جشنی به‌پا می‌کند. شهاد تش هم با شهادت 
پیامبرا- در یک روزو لذا آن موقع هم آنچنان که 
باید و شاید از او باد نمی‌شود. همه اینها دست به 
دست هم داده تا کمتر او را بشناسیم. اما از قدیم 
سنت زیبایی در روز میلادش به‌پاست؛ سنتی که 
این روزها کمرنگ‌تر شده. قدیمی‌ترها در اين 
روز مبالغی رابه نانوایی‌های محل می‌دادند تا نان 
رایگان در بین مردم توزیع کنند؛ کاری که باعث 
می‌شد دیگر کسی روی شرمگین نیا زمندی را 
هنگام دریافت کمک نبیند و این شاید بهترین 
یاداز کسی بود که در طول عمرش بارها اموالش 
رابا خدا تقسیم کرد و با همه آن را در راه 
خداداد. عجب لقب شایسته‌ای 
است: «کریم اهل ببت» 


بجه اولشان به دنیا آمد. فاطمه به علی 8 گفت: اسمش را 
چه‌می‌گذاری؟ 

علی* گفت: بگذار ببینیم پیامبر"" چه میگوید. 

بچه را که در پارچه‌زردی پیچیده بودند. بردند پیش پیامب را 


پیامبرا" گفت: مگر نگفته بودم او را در پارچه زرد نپیچید. 


آن پارچه را کنار گذاشت و پارچه‌ای سفید دورش پیچید. 

گفتند: آورده‌ايم برایش اسم انتخاب کنید. 

پیامبر" گفت: بگذارید ببینم خدا چه می گوید. 

جبرئیل نزل شدو گفت:علی ‏ برایتومثل هارون است برای 

موسی"*.اسم پسرعلی * راهمان اسم پسرهارون بگذار*«شبر» 

پیامپر گفت: ولی زبان ماعربی است. 

گفت: اسمش رابگذار «حسن»؛ یعنی زیبا؛ یعنی خوب.! 
ممصص 

مردی که خلاف کرده بود. پنهان شده بود. حسن * وحسی ن؟" 

راجای خلوتی پیدا کرد. آن دو راسوار کولش کرد ورفت پیش 

پیامبرض گشتهدمن به خداواین پسرها پتاهنخه شدم. 

پیامبر( خنده‌اش گرفت. آن‌قدر خندید که دستش را گرفت 

جلوی دهانش. بعد به مرد خلافکار گفت: برو که تو آزادی. به 

حسن لو حسین )هم گفت: شمارا شفیع این مرد کردم.۲ 
ممص 

یک روز سجده پیامبرا"" در نماز جماعت طولانی شد. بعد 

از نماز مردم سراغش رفتند و پرسیدند: سجده نماز امروز 

طولانی‌تر از هميشه شد. دستوری از خدا داشتید یاوحی‌ای 

نازل شد؟ 

پیامبر(» گفت: نه. پسرم حسن؟) پشتم سوار شده بود» 

تخواست عجاه کی تاهر کاری ی خواهدانجام ردو ؟ 
ممص 

تیان پیانی ف اف کی ای کته ۴ نیو 

صحبت می کرد. گفتند: ای رسول خدا تو با این پسر طوری 

پیامبر گفت:او همه دلخوشی من است. او پسر سیدی است 

که خدایه و سیله ربیخ ده گروهسسلمان عصاها سای کب ؟ 
مصص 

مرس کت یه خسن قافن تسنیا کرک فان 

گوسفندی می‌رفتم که از دستم فرار کرده بود که به این 

جسد برخوردم. 

گفتند: خلیفه اور با کارد خونی بالای سر جنازه پیدا کردیم. 

عمر دستور داد قصاصش کنند. همین موقع مرد دیگری پیدا 

شد. گفت: انلله و انالیه راجعون. قاتل منم و می‌خواهند کس 

دیگری رابه جای من بکشند. 

آنها را بردند پیش حضرت علی*. حضرت به پسر نوجوانش 

حسن2) گفت: به نظر تو حکم اینها چیست؟ 

حسنل) گفت: هر دو را باید آزاد کنند و دیه مقتول رااز 

بیت‌المال بدهند. پدرش پرسید: چرا؟ 

حسن 8۵ جواب داد: چون خدا گفته «من احیاها فکانما احیا 

الناس جمیعا» هر کس کسی را نجات بدهد؛ انگار همه مردم 

باه که ات تسا این کال زو هیده هید 

چون بااینکه او کسی را کشته ولی کس دیگری رانجات داد.۵ 
ممصص 


آبه, ویژه‌نامه دین و فرهنگ اه 
همشهری جوان 


بعضی از مردم کوفه موقع بیعت با لمام حسن شرط کردند 
که با معاویه و مردم شام بجنگند. امام دستش را کشید 
و گفت باید به شرط اطاعت کامل و پیروی بدون شرط در 
جنگ و صلح بیعت کنید. 
آنهارفتند پیش حسین پسر کوچک ترامام‌علی و گفتند: 
دستت را جلو بیاور تابا توبیعت کنیم» همان‌طور که با پدرت 
بیعت کردیم. حسین 2 جواب داد: تا حسن 2 هست. امام من 
اتتقیامکان رها کی نیع ققی 
آن عده مجبور شدند برگردند و با حسن2؟ بیعت کنند. اینها 
بیشترشان از گروه خوارج بودند که از همه مردم کوفه مصرتر 
0 

ممصف 
روحیات لشسگر برای امام حسن*؟ روشن شد؛ سستی» 
خودفروختگی» عافیت‌طلبی و حتی دشمنی. برای اينکه با 


مردم اتمام حجت کند. جمعشان کرد تا هم روشنگری کند و 
هم تخل خواهب بهه خی چیزی کهعا نخان وی جنگ سار با 
مردم‌شام کرک نعدان کم لشکرمان تییشت. ما اودر مین با 
صبروسلامت با نهامی‌جنگیدیم ولی امروزسلامت جمع‌مان با 
دشمنی وتفاق مخلوط شده وصبرتانببیتابی.آنروزدیشتان 
از دنیایتان جلوتر بود.مابرای شماو شمابرای ما بودید ولی امروز 
دنیایتان جلوتراز دینتان است ودشمن ما شده‌اید.امروزعده‌ای 
نگران کشته‌های صفین هستندوعده‌ای دنبالانتقام خون‌های 
نهروان و کسی به فکر دشمن نیست... معاویه پیشنهادی به ما 
داده که نه عزت در آن هست. نه انصاف. حالااگر دنبال زندگی 
و دنیا هستید. قبول کنیم واين خار رادر چشممان فرو کنیم و 
چشم‌مانرابنديم وا گردفبال مرگ باعزت هستیده جانمان را 
در راه‌خدابدهیم ومحا کمه معاویه را بسپاريم به خدا. 
مردم همه با هم فریاد زدند: زند گی! زند گی! 
همه رآفها یه ری امام اه تشد وفقط ماند قیول سلیه ؟ 
ممف 
معاویه کاغذ سفیدی فرستاد تاامام حسن** هر شرطی برای 
صلح دارد بنویسد. امام حسن 2 هم شرایطی را اعلام کرد: 
۱-حکومت به معاویه واگذار می‌شود به شرطی که به قرآن و 
روش پیامبرات عمل کند. 


۲-حکومت بعد از معاویه برای حسن 2 پسر علی 2 است و اگر 
او نبود برای حسین" و معاویه حق انتخاب جانشین‌ندارد. 
۳-معاویه باید فحش و لعنت به علی 8 را قدغن کند. 
۴-مردم د رهمه جااز جمله یمن حجاز و عراق در امان هستند 
و معاویه نباید به خاطر دشمنی‌های گذشته با آنها برخوردی 
داشته باشد. دوستداران علی) هم باید امنیت داشته باشند 
و جان و مالشان حفظ شود. هیچ توطئه‌ای هم نباید علیه 
حسن "و حسین* به طور آشکار یا پنهانی صورت بگیرد. 
۵-معاویه حق ندارد خودش را امیرالمومنین صدا کند. 
عبداللّه پسر عامر نماینده معاویه شرط‌ها را همان‌طور که امام 
حسن*" گفته بود. نوشت و برای معاویه برد. معاویه هم یک 
بار دیگر آنها را با خط خودش نوشت وامضا کرد. آخر آن هم 
نوشت با پیمان خدایی و هر چیزی که خدا با آن مردم را به 
وفای عهد مجبور می کند. برعهده معاویه است که به شرایط 


بت 


قرارداد پایبند باشد. قرارداد رابز رگان شام هم امضا کردند. 
ما * هر شرط دیگری هم می گذاشت. معاویه قبول می کرد 
چون خودش می‌دانست که به آنها عمل نخواهد کرد.۸ 
ممص 
بعد از صلح و وقتی سپاه کوفه و شام همه در مسجد کوفه 
جمع شئند معاویهبالای منبر رفت و سخنرانی کرددای 
مردم پیروان هر پیامبر ۳ که به اختلاف افتادند, بالاخره اهل 
باطلشان بر اهل حقشان پیروز شد. 
معاوبه که متوجه شد حرفی که زده به ضرر خودش است. 
سریع حرفش رادرست کرد که؛ به جز این امت! 
بعد ادامه داد: ... به خدا با شما جنگ نکردم برای اينکه نماز 
بخوانید» روزه بگیرید. حج بروید و زکات بدهید. شما خودتان 
این کارها را می‌کنید. من جنگیدم تابر شما حکومت کنم و 
به این مقام رسیدم. هرچند شما خوشتان نیاید... هر خونی 
که در این ماجراریخته شده» هدر رفته و هر شرطی که در 
این قرارداد قبول کردم.الان زیرپ می گذارم » 
و معاویه نقاب فریبکاری‌اش راز همان اول برداشت.* 
معصصی 
ابوسعید عقیصاوقتی پیش امام حسن* رفت پرسید:ای پسر 
رسول خدا چرا با اینکه می‌دانستی حق با شماست و معاویه 


ترا گر از الم کی ابا تفای فافداین 
اباسعید من حجت و امام خدا بعد از پدرم نیستم؟ نشنیدی 
پیامب را درباره من و برادرم حسین 8" گفت: حسن؟ و 
حسین 2 هر دو امام هستند چه قیام کنند و چه بنشینند؟» 
سشق تاه ار 
امام* گفت: پس من حالاهم امام هستم, چه قیام کنم چه 
صاح. دلیل صلح من همان دلیل صلح پیامب را" با بنی‌ضمره 
و بنی‌اشجع بود و همان دلیل پیامب را در صلح حدیبیه. 
آنها به تنزیل و ظاهر صریح آیات قرآن کافر بودند و معاویه و 
یارانش به تاویل و باطن قرآن کافر هستند. وقتی من از طرف 
خدا امام هستم. نمی‌توان به کارم چه صلح و چه جنگ ایراد 
گرفت. هرچند دلیلش برای دیگران روشن نباشد. نمی‌دانی 
خضر کشتی راسوراخ کرد آن پسر را کشت و آن دیوار را 
تعمیر کرد و موسی چون دلیلش رآنمی‌دانست. اعتراض کرد 
ووقتی علتش را فهمید. راضی شد. شما هم چون راز این کار 
مرا نمی‌دانید» اعتراض میکنید. اگر صلح نم ی کردم حتی 
یک نفر از شیعیان ما روی زمین بافی نمی‌ماند. ! 
ممی 
عربی آمد پیشش. امام2) گفت: هر چه داریم بدهید به او. 
۰ ۲هزار درهم بود که همه را دادند. عرب گفت: اقا اجازه 
ندادید بگویم چه می‌خواهم یا شعری در مدحتان بخوانم. 
گفت: ترس از ربختن آبروی کسی که از ما چیزی می‌خواهد. 
باعث می‌شود بیشتر از چیزی که می‌ خواهد به او بدهیم. !۱ 
ممص 
امام* وقتی وضوم ی گرفت. رنگش زرد می‌شد و بدنش 
می‌لرزید. وقتی علتش را می‌پرسیدند. جواب می‌داد: هیچ 
می‌دانید جلوی چه کسی می‌خواهم بایستم. 
وقتی هم می‌رسید به در مسجد می گفت: خدایا مهمانت 
جلوی در خانه توست. پس از زشتی‌هایی که در وجود من 
هست. به زیبایی‌ها و خوبی‌هایی که داری بگذر ای بزر گوار."! 
ممصی 
پیرمردی از شام آمده بود مدینه. در شهر اسب‌سواری باوقار 
و خوش‌لباس رادید و از او خوشش آمد. پرسید: این مرد 
کیست؟ گفتند: حسن 6 پسر علی 5 پسر ابوطالب, 
پیرمرد تااسم علی؟ را شنید؛ سینهاش پر از کینه شد و 
حسادت همه قلیش راگرفت که چراعلی ۵ باید چنین پسری 
داشته باشد. نتوانست جلوی خودش را بگیرد؛ جلو رفت و تا 
می‌توانست به حسن# و پدرش فحش داد. فحش‌هایش که 
تمام شد امام *" گفت: فکر کنم در این شهر غریبه هستی 
پیرمرد؛ شاید هم اشتباه گرفته‌ای. اگر چیزی می‌خواهی 
بدهم. آگر راهنمایی می‌خواهی» راهنمایی‌ات کنم؛ اگر برای 
برداشتن‌بارت کمک می‌خواهی:بارت رابردارم؛اگر گرسنه‌ای, 
سیرت کنم؛اگر نیا مندی»بی‌نیازت کنم:اگر آواره‌ای: پفاهت 
بدهم؛ اگر کاری داری, انجام بدهم؛اگر می‌خواهی بار وبنه‌ات 
را بیاوری خانه ما و مهمان باشیء بسم‌له. 
پیرمرد که این حرف‌ها را شنید؛ به کریه افتاد و گفت: به‌خدا 
توخلیفه خداروی زمینی و خدا خودش بهتر می‌داند که 
رسالت خود رابه چه کسی بدهد. تاحالا تو و پدرت بدترین 
مردم در نظرم بودید و حالا بهترین آنها: 
پیرمرد تاوقتی مدینه بود؛ مهمان امام حسن بود و وقتی 
هم رفت شیعه و دوستدار و۳ 
ممص 
مرد پولداری به امام 8" گفت: نمی‌دانم چرا از مردن می‌ترسم. 
امام ۵ جواب داد: چون مالت را پشت سر خودت جا گذاشته‌ای؛ 
اگرآن زا بیش پجص فرسفاده بوفی وا ان کاز خی انسام داده 
بودی.الان خوشحال و امیدواربودی که به آن می‌رسی." 


رمضان؛میدان مسابقه 
امام اد 


آن روز فقط بگویید 
یاحسین 
مساله ۱ 


خداوند می‌خواهد انسان‌ها را هدایت کند. بلوغ این هدایت و با 


و 3 (ع) س‌ آو تین نقه حجت حجت ۱ 
رای ما بات میحصنو ۲ چییست! کامل‌ شین آن پستته به وجود حست استه امام اتمامحست.. . کهمین گ لفق نی 
نان وجو نز اتف اف + اس 
است از سوی خداوند نسبت بهانسان‌هاواین یعنی خداوندبه هر کدامم ۰ 
اثه ۱ ۰۰ وسیله امام, هدایت خود را کامل و تمام می‌کندو هرگونه خلل هار ی 
۳ حخحب و نقصی در زمینه هدایت کردن انسان‌ها را از میان می‌برد. همین باس و 
پذیرای هدایت الهی شوند وازاین طریق نجات یابنددورستگار ‏ حضور آن مایرن (ق 
سیدامید موذنی_س.._ برای‌اینکه یک نفرامام علی #"رادوست داشته باشده شوند به ملاکی نیازمندند تا در برابر خداوندبه آن تمسک معنا کت 9 
رمضان هر سال ما سوگوار کسی می‌شویم که بهانه‌های بسیاری وجود داردامابرای ما که می‌خواهيم کنند. درواقع حجت آن چیزی است که خداوندنعمت خودرا ززر مايا ِِ 
خیلی دوستش داریم. شاید نه فقط به این خاطر مه زر و ۳ کهمان دایت بوده به شهار تام کرکه سک فد سن. رن گبرای 
که او آدم خوبی بوده و هر کس با او آشناشده اوباشیم تفکر درباره او و راز نیازمندی مابه او اهمیت انسان‌ها هم می‌تواننداتمام حجت کنند و بگویند چون به این ززره گر 


به او دل بسته و حتی دشمنانش در درون به 
بزرگی او اعتراف کرده‌اند؛ بلکه به این دلیل که 
با مرگ او آرزوهای ما نیز از دست می‌رود؛ 
یعنی همه آنچه مااز حقیقت. 
عدالت و خوشبختی 
می‌خواستیم. 


زیادی دارد. شاید این بهانه‌ای باشد تا بدانیم او را برای چه 
می‌خواهیم و دیگر برای رسیدن به خواسته‌های کوچکی که 
در بربربزگی او نچیز است. بهان‌اش نکنيم. 

بدانیم که او حجت خداست و برآورده‌کننده همان نیازی 
داشستیم و بعد از او هم 


(ص) 


است که پیش از این ما به پیامبر 
فرزندانش میراث‌دار او خواهند بود. 

او حجت خداست و حجت یعنی برهان و در اصطلاح. نشانه و 
دلیل انست هر تماق قنسی حص وایظهای بین خدااند 
وانسان‌هاست که پیامبر و امامان 5 را دربرمی گیرد و در 
واقع در مفهوم اصطلاحی حجت. هم امام و هم پیغمبر مورد 


امام تمسک کرده‌ايم. اهل نجات هستیم و در واقع تبعیت 
و همراهی با آمام: دلیلی است: که انس ان‌ها در پرابر خذاوند 
درباره رستگاری و نجات به آن استناد می‌کنند. روایت در 
این زمینه زیاد است که شرط لازم برای تولی و هدایت‌شدن» 
پیوستن به امام است و آن چیزی که هدایت‌شدن انسان و 
دینداری او را تضمین می کند. همین مساله است. 

اولین نیازی که برای انسان مطرح می‌شود و اساس و پایه 
نیازهای دیگر او را تشکیل می‌دهد. نیاز به معنادارشدن 
زندگی او و دنیایی که در آن زندگی می‌کند. است و تااین 
نیاز برطرف نشود» تمام حرکت‌ها و حالات انسانی مبهم و 


اشاره قرار می گيرند. بی‌معنا خواهدماند. 
حجت کسی است که در رابطه انسان با خداوند واسطه نیاز انسان به معنویت یک نیاز فطری و عقلانی است. هم 
می‌شود و خداوند نیز او را در مسیر هدایت انسان‌هاقرار تجربه شخصی که در هر انسان وجود دارد و هم گستره 


داده است. یعنی وقتی خداوند می‌خواهد انسان را هدایت 
کند. حجت مطرح می‌ شود و نیز هنگام هدایتشدن انسان 
و زمانی که ما می‌خواهیم به رستگاری برسیم. دوباره بحث 
حجت پیش کشیده می‌شود. 

در واقع این شخصیت. این وسیله و این حجت. یک خاصیت 
و یک ویژگی دارد که او راهم شایسته وساطت در هدایت 
کردن انسان‌ها توسط خداوند می‌کند و هم به عنوان مقصود 
و نهایت رشد و کمال انسان در زندگی قرار می‌دهد. 

مفهومی که درباره حجت وجود دارد و در گفتمان امامیه 
مطرح می‌شود. بحث عصمت است. عصمت اشاره به این دارد 
که این واسطه باید شایستگی داشته باشد که بتواند منصب 
وساطت در هدایت انسان‌ها را عهده‌دار شود و این وساطت را 
میان خدا وانسان بر عهده بگیرد. از سوی دیگر. او درراهی 
که به آن می‌خواند. خود زودتر از دیگران گام برداشسته و در 
واقع او در مسیر هدایت به طور کامل پیش رفته و اراده او در 
این راه به سوی خداوند فانی شده و از اینجاست که می‌تواند 
الساو‌ها را راهتنانی قرو کنسی کهاین‌افای برای ار رخ 
نداده, نمی‌تواند این عمل را انجام دهد. 

درنتیجه او غایت و نهایت کمال انسانی در زندگی نیز هست 


امام نمی‌خواهد و نمی‌تواند خدا باشد؛ او یک بعد انسانی دارد 


و یک بعد خدایی. در قرآن درباره پیامبر آمده است «نا بشر 
متلکم» که به بعد انسانی حجت خدا اشاره می کند - تشابهی 


کنند. این حجت به خاطر اینکه انسان است» هیچ گاه به خذا 


نمی‌رسد و در واقع هميشه برای او غیبی وجود دارد و از آنجا 
که انسان هیچ گاه نمی‌تواند به همه حقیقت برسد و حقیقت 


و شمولیت دغدغه معنایابی برای زندگی که در قالب 
شکل گیری فلسفه‌هاء مکائب و اشسعار و ادبیات ابراز شده: 
دلیلی بر وجود این نیاز است. 

براین اساس هر مکتبی باید برای بودن انسان و سرنوشت 
انسان توضیحی داشته باشد و تبیین کند چرا که این نیاز 
در درون هرانسان وجود دارد که برای بودن و دلیل بودنش 
توضیحی بیابد. 

حجت خدا هم از این بعد که خداوند را آنگونه که هست به 
می‌دهد و هم از این جهت که نمونه‌ای از یک انسان ایده آل و 
او به ما می‌آموزد که زندگی ما بی‌هدف و بیهوده نیست و 
هر کدام از ما به سویی روان هستیم. او از ما می‌پرسد که به 
کجا می‌رویم و چه هدفی را برای خود و زندگی خود انتخاب 
کرده‌ايم. او پاسخ‌های ما را به نقد می‌کشد و به ما می‌گوید 
هدف‌هایی که گذرا و آزبین‌رونده باشند. نمی‌توانند انتخاب 
مناسبی برای انسان درباره هدف زند گی‌اش باشند. 

او به ما می‌گوید که ارزش ما بیشتر از دنیاست و ما شایسته 
بهشت هستیم وهرآن چیزی که ما راازاین هدف و آن 


و گرچه در وهله اول حفت وساطث می کتد و ما را با خدا که حجت با انسان‌ها دارد و در واقع انسان است -و بلافاصله که همان خداوند است هیچگاه به تصرف انسان در نمی‌آید. 0 مقصد دور سازد ما را به تباهی خواهد کشاند. او خداوند را 
آشنا می‌سازد اما به خاطر اینکه خودش در این راه» تانهایت می‌گوید «یوحی» که در واقع این فاصله‌ای است که میان انسان نمی‌تواند خدا را شسهود کند و بر او احاطه پیدا کند. حجت یه عالی‌تر در چشم ما بزرگ می کند و عظمت او را به یاد ما می‌آورد و از 
رفته و به صورت کامل در این مسیر قرار گرفته» خوداوبه حجت وانسان‌ها به وجود می‌آید و بعد خدایی او راشکل میان خداوند و حجت او تفاوت است. شل رن )ردام طولانی بودن راه کمال و بضاعت اندک ما سخن می‌گوید و ما 
غایت و نهایت سیر انسان در هستی بدل می‌شود و اگر مابه ‏ می‌دهد که مبتنی بر بحث وحی است. غیب برای پیغمبر( وامام# هم وجود داردواین گونه‌نیست . مرانح _ورش‌ددا ‏ رابه حرکت درمی‌آورد. 

این حجت برسیم. او ما را به مقصد ایده آل در زندگی دینی حجت خدا انسانی است که‌از دیگر انسان‌ها متمایز می‌شود که حجت در ادامه مسیر خود به خدا تبدیل شود. هميشه این می‌دهد اف دا می‌رفد از سوی دیگر امام کسی نیست که فقط به بیان مجموعه‌ای از 
خواهد رساند. اما وجه انسانی او هیچ گاه اجازه نمی‌دهد که او خدا باشد. غیب وجود دارد و هیچگاه امکان رسیدن به انتهای آن مقصد راه به ۱ ای مگ ِ- توصیه‌ها بسنده کند.او نه تنهادر گفتار که در شیوه زندگی 
امام برای انسان هم راه و هم هدف است؛ وساطتش در قالب برخلاف مسیحیت. در نگاه اسلامی و شیعیی امام» تجسم وجود ندارد. او در این راه قرار دارد و از آنجا که او همواره راه وا كِ رو ورود اد و رفتارش به ما می‌آموزد که چگونه باشیم و برای رسیدن به 
راهنمایی به سوی خداوند است و هدف‌بودنش به‌خاطر خدانیست.امام. تجلی خداونداست و در واقع خداونددراین را نشان می‌دهد و دلالت می کند. برای انسان‌ها هدف است. یا دل اب ال بزن ی وبه هدف متعالی حیات و دیدار پرورد گار» چگونه زند گی کنیم. 
انسان کامل بودن اوست. در واقع اگر ما به سمت امام حرکت . حجت تجلی می‌کند اما حجت بالاخره یک انسان است. اما و حجت خدا پاسخ این سوال است که من اگر بخواهم بزند نوت تفت رمضان از نیمه که می‌گذرد ما سوگوار کسی می‌شویم که 
کنیم و اورا به عنوان مقصد خود بر گزينيم به هدف نهایی که حجت خدا کسی است که به بهترین شکل ممکن به به منتهای استعدادهای خود برسم و انسان کاملی شوم به ن‌خدای به راه‌های آسمانی از راه‌های زمین آگاه‌تر است و زندگی و 


همان خداوند است. می‌رسیم. از طرف دیگرامام راه است و 
هر کس بخواهد در صراط مستقیم حرکت کند. باید از این 
راه برود. 


عالی‌ترین مراتب. راه خدا را ادامه می‌دهد و خودش در این 
راه به سمت خدا می‌رود و انسان‌های دیگر نیز باید به این 
راه ورود پیدا کنند و عبور کنند و به سمت خداوند حرکت 


چه چیز باید برسم و چگونه باید باشم؟ 
حجت در جریان هدایت کردن و هدایت‌شدن به معنای 


اتمام‌حجت و دلیلآوردن نیز استفاده می‌شود. در واقع وقتی 


و عدالت زندگی کنند. مابه سوگ کسی نشسته‌ايم که با 
رفتنش استوانه‌های هدایت از هم فرومی‌باشد. 


ماجراهایی از زندگی پرماجرای امیرالمومنین 


به عشق علی 


سید مدای سییدای سب 
پیغمبر 2 وارد مسجد مدینه شد. دو حلقه دید 
که یکی مشغول عبادت است و ذکر و دیگری 
مشغول علم و بحث و دانش. «اين هر دو دسته 
کار نیسک می‌کنند و لکن من برای تعلیم و دانا 
کردن فرستاده شده‌ام.» این را فرمود و به جمع 
جویندگان علم نشست و جای دیگر فرمود: «من 
شهر علمم و علی دروازه آن.»؛ انا مدبنه العلم و 
علی بابها. و چنین بود که امام‌المتقین * بر منبر 
بارها و بارها فرمود: «بپرسید از من هر آنچه 
می‌خواهید قبل از آنکه مرااز دست 
دهید.»؛ سلونی قبل آن 


بدرقه 

با مرد کتابی در مسیر کوفه همراه شد. 

به دو راهی نزدیکی کوفه که رسیدند چند قدمی مرد کتابی 
را - در مسیرش - بدرقه کرد و بازگشت. 

«چرا به این طرف می‌آیی؟ راه کوفه که آن یکی است!» 
«می‌دانم ولی خواستم مقداری تورامشایعت کنم. 
پیغمبر( مافرمود: «هرگاه دو نفر در یک راه با یکدیگر 
مصاحبت کنند. حقی بر یکدیگر پیدا می‌کنند.» خواستم 
جون شنید او علی‌بنابی‌طالب؟) خلیفه وقت و امام 
علی۵ ۱ 

امام بدون شاهد 

زره‌اش گم شد. نزدیک مرد مسیحی یافت. 

به دادگاه شکایت برد که «زره را نه فروختهام و نه 
بخشیده‌ام.» 

«شکایت شاهد می‌خواهد. شاهدت کو؟» 

«لبخندی زد. راست می گویید. شاهدی ندارم.» 

ختم دادرسی؛ حکم به نفع مسیحی. 

چند قدمی دور شد. دلش آشوب بود. می‌دانست زره از 
شاکی است؛ «اين طرز حکومت و رفتار, رفتار بشر عادی 
نیست؛ از حکومت انبیاست.» این چه سیره‌ای است که 
علی 2 در دادگاه حکومت خود محکوم می‌شود. 

مسیحی را دیدند در نهروان در رکاب علی 2" می‌جنگد. 
مسلمان شده بود.۲ 

آیین دادرسی 

طرفین دعوا نزد خلیفه حاضر شدند. 

خلیفه -عمر بن الخطاب - مدعی را به جایگاه فراخواند؛ 
و مدعی علیه را در کنار او؛ به کنیه. 

و گفت: «يا ابالحسن! در کنارش بایست.» 

چهره‌اش برافروخته شد و ناراحت. 

«چه شده؟ شاید نمی‌خواهی در کنار طرف مخاصمه‌ات به 
مساوات بایستی.» 

«نه برعکس. ناراحتم که چرا عدالت به جای نیاوردی. 

او را به نام فراخواندی و معمول 

ومرابا کنیه و احترام.»۳ 

آماده حرکت بود. لشکر به دنبال؛ به سمت نهروان؛ برای 
نبرد. ستاره‌شناسی آمد. «یا امیرالمومنین! مبادا که در این 
ساعت حرکت کنید. ستاره‌ها بر اوضاع مساعدی دلالت 
نمی کنند. هر کس در این شرایط عازم نبرد شود کارش به 
شکست می‌انجامد؛ من محاسبه کرده‌ام» 

«دروغ می‌گویی: نمی‌توانی حساب کنی. قرآن می‌گوید: 
هیچ‌کس جز خدااز نهان آگاه نیست. آن خداست که 
می‌داند چه در رحم آفریده است. محمد رسول خدل(ص» 
چنین ادعا که تو می‌کنی نداشت. توادعاداری بر همه 
جریان عالم آگاهی و ساعت خیر و شر را می‌فهمی. پس به 
خدا نیازی نداری. مردم! مبادا دنبال این چیزها بروید. اینها 
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منجر به کهانت و ادعای غیبگویی می‌شود. کاهن هم ردیف 
ساحر است و ساحر هم ردیف کافر و کافر در آتش» 

در آن ساعت لشسکر را بة راه اتذاخت و چنین شد شکست 
سنگینی که گریبان خوارج را گرفت." 

پدر و پسر 

دو مهمان داشت؛ یکی پدر و یکی پسر. _ _ 

بعد از غذا - قنبر که طشت و ابریق و حوله آورد 

طشت را گرفت و با اصرار خودش دستان پدر راشست. 
بقیه کار را به پسرش -محمد بن حنفیه -سپرد که که 
دستان پسر را بشوید. 

«اما خداوند دوست دارد آنجا که پدر و پسری هر دو 
حاضرند بین آنها در احترام فرق گذاشته شود.» 

این راعلی ۵ گفت. 

«شیعه حقیقی باید این طور باشد.» 

و این را امام حسن عسگری" فرمود پس از ذکر داستان.* 
پسرانت کو؟ 

«این الطرفات؟ پسرانت طرفه و طریف و طارف چه شدند 
ای عدی؟» 

«هر سه صفین - در رکاب علی 2 - شهید شدند؛ ای 
معاویه.» 


«علی۵ انصاف را در حق تو رعایت نکرد. پسرانت را کشت و 


پسران خود را زنده نگاه داشت » 

«بی‌انصاف منم که زنده ام هنوز و علی 8" کشته شده.» 
«قدری از علی ۵ بگو.» 

«می‌دانم که طاقت نمی‌آوری معاویه! چون خواستی 
می گویم: 

به خدا قسم! علی * بسیار دوراندیش و نیرومند بود. به 
حکمت از اطرافش می‌جوشید. از زرق و برق دنیا متنفر بود 
وباشب و فتهایی الفت داشت زیاد اشک می ر یهت و بسیار 
فکر م ی کرد. در خلوت‌ها از نفس خود حساب م ی کشید. 
زند گی فقیرانه را می‌پسندید. در میان ما که بود مانند 
یکی از ما بود. اگر چیزی از او می‌خواستیم می‌پذیرفت و 
اگربه حضورش می‌رفتیم ما را نزدیک خود می‌برد واز 
م-فاصاه تم گرفت سالین همه اقفر تا هییت نود که 
در حضورش جرأت تکلم نداشتیم و آن‌قدر عظمت داشت 
که نمی‌توانستیم به او خیره شویم. وقتی لبخند می‌زد 
دان‌هایش ماننه یک رشسته مروارید آشکار می‌فنذ. یک 
شب به چشم خود دیدم در محراب عبادت ایستاده بود 
اشک‌هایش بر چهره می‌غلتید و می گریست و می گفت: 
«ای دنا متعرض من شده‌ای و به من رو آورده‌ای؟ برو 
دیگری را بفریب. تو راسه طلاقه کرده‌ام و رجوعی در کار 


نیست. خوشی تو ناچیز و اهمیت تو اند ک است. آه آه از 
توشه اندک و سفر دور و مونس کم.» 

کشت دا رخسمت کته ابوالخسم را شنین طور یود 
کف کقتی این معاویه کشت و اقک‌های جشس مش را 
پاک کرد ۶ 

این کار را نکنید 

امیرالمومنین * در راهش به سمت شام و صفین از شهر 
اتبار ی گذشت که دهقان‌ها و کشاورزها خر دار شدند و 
آمدند استقبالش. جلوی اسب او می‌دویدند. 

پرسید: این چه کاری است که می کنید؟ 

گفتند: ما به بزرگان خودمان این طوری احترام می‌گذاریم. 
علی2) گفت: این طور فقط خودتان را تحقیر می‌کنید. به 
کسی هم سودی نمیرسانید. شما انسان هستید و آزاد. 
من بشرم شما هم بشرید این کار را نکنید. ۲ 

می‌ترسم از نفسم 

برای حضرت علی۵ غذایی آوردند که از خرما و کشسمث 
و روغن درست شدبود. آمام نخورد. پرسیدند: مگر حرام 
ات ‏ ال ات دالمه مس کف رم تیوه 
خوردن علاقه پیدا کند.! 

یک شب الف و لام 

امیرالمومنین ۵ به عبداللّه سر عباس گفت: امشب بعد از 
نماز عشا پیش من بیا. 

عبداللّه بعد از نماز عشارفت. علی پرسید: معنای الف و لام 
الحمد در ابتدای سوره حمد را می‌دانی؟ 

عبداللّه گفت: امیرالمومنین4) بهتر می‌داند. 

بعد امام چنان در معنای الف و لام صحبت کرد که بخشی 
از شب گذشت و هیچ کدام از آن نکات حتی به ذهن پسر 
عباس که خودش دانشمندی بود. خطور نمی کرد. بعد 
االت و لافاماه تسین خا آلخمه را قنروع گرتاه بخش 
دیگری از شب گذشت. 

امام به عبداللّه گفت: خوب حرف‌هایم را شنیدی؟ 

عبداللّه گفت: شنیدم و حیران و سرگردان شدم! 

امام گفت: اگر بخواهم تفسیر سوره حمد را بنویسم. هفتاد 
شتررا بار کاغذ می‌کنم." 

پیروی از پیامبرا- 

یکی از یاران امیرالمومنین*) رفته‌بود که او را ببیند. دید 
جلوی او دوغ ترشی گذاشته‌اند و نانی خشک. 

ناراحت شد و گفت: ای امیرالمومنین؟ شمااین طوری 
غذا می‌خورید؟ امیرالمومنین 8۵ جواب داد: من رسول خدا 
رادیده‌ام که نان خشک‌تر از این را می‌خورد و لباس زبرتر 
از لباس مرا می‌پوشید. می‌ترسم اگر از ایشان پیروی نکنم» 
به‌شان نرسم. ۱ 

مهمان ندارم 

دیدند علی 2 گریه می‌کند. گفتند: چرا گریه می‌کنید؟ 
امیرالمومنین ۹ گفت: هفت روز اسث که مهمانی به خانه‌ام 
نیامده!۱۱ 

وصبت 

توی بستر بود. سرش راب بسته بودند. چند ل حظه قب قبلش 
طبیب‌ضراسام راشاییه کرد لت کدآماهگ بیع گند. 
میرالمومنین ۷ هم پسوش خسن را صذا کرد و گفته په 
پسرملجم آب و غذا بدهید. با او خوش رفتار باشید. اگر 
ستالم شوم که اختازش با خرفم امست: اک غواستم 
می‌بخشم و اگر خواستم قصاص می‌کنم. اگر هم از دنیا 
رفتمء یادت باشد یک ضربه زده» یک ضرب بیشتر نزنید. 
نکند به بهانه خون‌خواهی من دست به کشتار مردم بزنید. 
نکند قاتلم را مثله کنید. ۱۳ 


شب‌های دارالاماره 
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۳ گروه مجلات همشهری 
۱,۱۱۱ | _ درروزنامه فروشی‌های سراسرکشور 


۸ ۴ ۳ ۲ ۱ ۸ ۴ ۳ تلفن‌اشتراک:‎ 
۳ ۰ ۰ ۰ ٩ ٩ ٩ ۰ ۴ پیاعمک؛‎ 
1 ۱۷۸۷ ۱۷۷ ۱۷۸ ۰ ۲۱۵ ۲۲۱ 6۲۱2 ۳۱۲۱۲۳۵ 9 5 ., 


وه مجلات هصمشهسری ] الف ؛ ویژه‌نامه کتاب لف و 
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ستکا تکرا ی 

5 ری بی ر سس 
محمد تقی خرسندی 
علی" قدم می‌زند. به آسمان نگاه می‌کند و زیر لب زمزمه می‌کند. دعا خواندن 
علی* برای مردم نامآنوس نیست. حتی اگر نیمه‌های شب باشد. ولی چرا این 
بار علی 2 زیر لب «انالله...» می‌گوید. باگفته‌هاونوشته‌هایی از: 
علبی * عزم مسجد می کند. مرغابیان مان اور امی گیرند بلکهمانع رفتنش شوند. ۱۳ 
روزی‌هم مردم دیده‌اند که یک زن‌دامان علی"* را گرفته بود تااورابه مسجد نبرند. دکترناصرفکوهی 
این‌باردستان مهربان علی )دامن را آزاد کردو آن‌بار تازبانه. دکترسیدعلی‌محمودی 
علی* می‌خواهد از در خارج شود که میخ در مانع او می‌شود. مردم داستان جمال‌میرصادقی 
میخ در را شنیده‌اند. بارهاء ولی آن بار میخ در سینه زهرات فرو رفته بود. چه جلال‌ستاری 
کسی می‌داند. شاید آن روز هم میخ در می‌خواست مانع خروج زهرا"- شود 
ولی یک لگد بی‌هنگام. آرزوی میخ در را به باد داده بود. 
علی ۵ به مسجد می آید. شب قدر است. مردمی را که در مسجد خوابیده‌اند. 
برای نماز شسب بیدار می‌کند. حیف است در مسجد باشی و چنین شبی را از 
دست بدهی و این کار علی # در تمام شب‌های قدر است. فقط معلوم نیست 
چرا این بار با یک نفر بیشتر صحبت می کند. سابقه نداشت به کسی بگوید: 
«گر بخواهی تورااز آنچه زیر پیراهنت پنهان کرده‌ای خبردار میکنم.» 
علی# به نماز می‌ایستد و این هم برای مردم آشناست. هرچند عده‌ای 
آن‌سوتر از هم بپرسند: «مگر علی * هم نماز می‌خواند؟» 
ناگاه ضربه شمشیر بر علی"#) فرود می‌آبد. زخمی شدن علی برای مردم 
چیز جدیدی نیست. مردم علی 2 را درحالی دیده‌اند که جای سالمی بین 
زخم‌هایش وجود نداشت. 
علی* را کشان کشان به خانه می‌برند؛ باز هم یک صحنه تکراری. فقط آن روز 
علی* را کشان کشان از خانه به مسجد بردند و امروز از مسجد به خانه. 
علسی # در راه بارها به زمین می‌خورد و ان برای مردمی که زمین خوردن 
علی؟) در راه خانه را دبده‌اند. تازگی ندارد. فقط آن بار علی8۵) به سمت خانه 
می‌دوید تا برای آخرین بار روی همسرش را ببیند ولی این بار علی) حتی 
توان راه‌رفتن هم ندارد. 
دستمالی که بر سر علی *" بسته‌اند از خونش سرخ شده و چهره‌اش از بی‌توانی 
زرد. مردم‌این دورنگ راهم در گذشته کنار هم و بر روی علسی # دیده بودند 
ولی آن بار دستمال, زرد رنگ بود و چهره علی # از عصبانیت. سرخ. همان دو 
رنگ کنار هم باعث شده بود که قید نبش قبر دختر پیامبرا را بزنند. چراکه از 
خود پیامبرا- شنیده بودند که از علی # بترسید. روزی که دستمال زردی به سر 
ببندد. خوب. آنها هم ترسیده‌بودند. مگر اطاعت فرمان پیامبر ‏ اشکالی دارد؟ 
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بار اتفاق نیفتاده؛ فقط آن روزء علی 4 مردم را از خلیفه کشی منع م ی کرد و 


صدای شیون از خانه علی *" بلند می‌شود. : ۹ 
ابن صحنه برای مردم تازگی دارد. : 6 
خیلی وقت بود که مردم ندیده بودند صدای شیون از خانه علی # بلند شود. ۱ : 


شهریاروقفی‌پور 


ده 
پرونده‌ای برای 


ژوزه ساراماگو 
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۱ ِ ویاهنلمه اان‌شتاسی سیاست حارجی حوادت وشکتتی‌ها تحلیلی- حبرای ادیات‌داستانيی ‏ دوهفته مه هه یت" هدنه‌تانه جوالان 
اوسسسیا 
له مبعته بعه 00 3 ت حوره 
+یستهلیاتی با اه لاه دج هسداییدر اس مقاورای ویته نامه پابدایک 9 با هنانهسسهاي نتلوب بپن و سور زشی + پابایه عفر 4 یکت و یاساسه کاب 
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هميیشه می‌شود دعا کرد؛ 
هردعابی.خداخودش گفته 
استجابت می کند: «ادعونی 
استجب لکم».اماگاهی 
همه چیز فرق می کند. ماه 
رمضان که‌می‌شود.فضامعنوی 
است.دبگرمی‌دانيم چهدعابی 
کنیم.کیدعاکنيم.چگونهدعا 
کنيموچه کسی راواسطهکنیم. 
رنگ وبویدعاه اهم عوض 


دیکری‌دارد.انگارخیال‌مان 
راحت‌ترمی‌شودبرای‌رسیدن 
به مقصود. مقصودی که حالا 
دیگرخدابی‌ترشده.هررو که 
می گذرد.انگار بالات رمی‌رویم. 


که‌در شب قدر فقط قدری 
فاصلهداريم با قادر مقتدر. 
می‌نشینیم وقر آن‌می‌خوانیم 
وقرآن به‌سرمی‌گیریم‌وقرآن 
راواسطه می کنیم تابشویم 
همان که می‌خواهد وبخواهیم 
همان که می‌خواهد وبرویم در 
همان‌راهی که می‌خواهد 
تابرسیم به 
مقصود. 


چرا خالی‌نمی‌شوی؟ 


۳ 


آیه ویژه‌نامهدین‌وفرهنک لا 
همشهری‌جوان 


ممص کدا 
هیچ کس نمی‌تواند محاسبات عددی کند در جایی که 
بزرگ‌ترینشان گفت من نمی‌توانم نعمت‌هایش رایشمارم. 


گاهی‌باید جوردیگری 
بایدهمحاسبه کرد 


محاسیات عددی 


م ما مه[ هت مه ح[هح زب | ]ی[ | ها [ مه |- مج س ]و | 
دا دا رها دا هرادا دهع دز« دا« مدرد 
محر( ۳ |م ای ۳ م۳ مار ۳ هم ۲ اه محر( ۳ اه ۳ اهر ۵۳ ۳ امه( ۱۳۱۳ 


نمره ۲۰ در این درس در این درس که بعضی‌ها فکر می‌کنند 
از ساده‌ترین درس‌های مهندسی است. از آن کسی است که 


و 
بتواند بشمارد. نعحمت‌های داده شده را بشمارد و محال است که هیر ِ که‌شر ۳ 
0 یک ماهی بتواند آب‌های اطراف خود را بش‌مارد ومحال است ااست کر ۲ 
بة گوآة اععراقات بچه‌های متس معا یات که یک ماهی نفس نفس زدن خود رابشماردمگر ان روزی .نی پر و (*9۳ممی 
۱ ۲ ۳ 0 ۲ بیرون آب لهله بزند. آن وقت شمردن دستش می ‌آید. 7( ابم اد گتردو 
عددی از ساده‌ترین درس‌هاست. برای بعضی 1َ م‌دانم بر یک شود ؟«پیرو 
از درس‌های مهندسی شسماباید این محاسبات ۳ 3 با است که یی کدانی فا 
دی را گذرانین ۳ اوه دهد تساان درس‌ها آداه امدآ« داه اه مداد دا 3 ۱ ۱ باغلفرن ‏ ۰ ازمو ث 
را بگیریدتا بادم می‌آید هر معلمی جلسه اول مار ۳ م۳ ام م۳ ۳ 9 من‌ازشرق تشکرمی‌کنم که خورشید واهرصب* مات سم کشت 
من اهاز نان تشه رتم ی گفت و گمام داد ۰۱ (د[2 دز د داد اه داد 3۱2/2۱4121 ی | ۱۳۱۱ هی هار بر یاو وار هر نارواین تراي > لیا خرف 
تلاشش این بود که ثابت کند سابقه علمی که او ما ۰۰4۰ 4ج ۰۰4 ]وم ۰ اه او] ۱2۱/۱۶۱۶۱2۲۰ ۱۷ 91۰1۶ ۷« ار را "ترافتشارمی بر 
۳۱۳ 9 ۳ مرحاهاع اه اهلد اه غاد اعزد اد اعد ام اه عاعزااعل اجه ۳ تک روز نز احافف 2 وراک هی دزم فررفتر امن جمع ی .ری دقن ید 
سد؛ مثل آرش کمانگیر که تمام توانش را ۱ 5 « ممم می‌دانی تن بت 
میر مثل رس نگیر ۱ و تس وچ 7 قانون اول: انسان خدایی به دنیا آمده و اگر مانعی نبیند به #حاسیبان تو که 
به کار می‌برد که تیر را دورتر بین دازد. انگاری ۱ ات انصای گثانی, 
رفته دار سوفن عامر یر ان معلن افنضاز بود: 7 و ۱ ۳ 
نوشته‌های زیر البته ربطی به محاسبات عددی ت س ی سب چروی »7 اخالی 


خزاهه گرفحت: آین سکاب با 
میزان جرم تعلقات 
3 


بچه‌های مهندسی ندارد. مطلبی است برای 
اینکه بدانیم گاهی باید در محاسبات زندگی‌مان 
موضوعات مهمتری را در نظر بگیریم. راستی 
در چه محاسبه‌ای تعداد برگ‌های درختان و 
تعداد قطرات باران مشخص است و چگونه هیچ 
برگی از هیچ درختی بدون اذن خدا فرو 


ال الب ناه نالف بط با شالت لب نها بط ماما بالط زا ساب یط لبط بانج الا انم نت نج قا الا ما ادا اه قنابت تحا قا اقا ان قه ف نالا قالا 
۸2۱۴ 1۱۱۶۱ ۰۲۸1۱۸11-0 1-8 ]۴1۶1-41۳1۸18 ۱۸18171-41۸1 3۳۲ ۳۳۱۲۳۱۱71713 7 12 1۴1817 21۳10 13 12 ۱41۳111۴۱۹7 


نمی‌افتد. می‌بینید؟ گاهی باید 
جور دیگری محاسبه 
و معکوس دارد. 

کر قانون سوم: هر قدم که به سوی یگ 
ده عدد کوچکی است وقتی قرار باشد تعداد توبه‌های توباشد. ‏ سار که به زحمت جلوی خنده‌اش را گرفته بود. گفت: «خب ممصی هام خدا برداربد. او گامی به 2 
ده عدد بزرگی است وقتی قرار باشد تعداد لبخند نزدن‌های . دیگر لازم به وزن کردن نیست. نتیجه مشخص است. یکی و دررا که باز کردم» حیاط پر از طراوت بود. خیس خیس. به سوی شمایرمیدارد .سکس 
خدابه توباشد. یکی می شود دو تاو این طرف ۱۰هزار تا» نظرم مادر امروز صبح حیاط را آبپاشی کرده بود. مادرم هر ده ت (لبته اینجا برخلاف قوانین "۳ سس 

مهو توا که کنده یهار کرف ی ازیسافقط مه کی | ور یه ارم سیاطا اپزاشیسی کل یس اعسال اننکد عات ۲ ورایینلر نیوتن گام‌های شسما با گام او برابر ی سوه ۶ 

مهندس مکانیک» مهندس الکترونیک و ریاضیدان موظف . معلوم‌می‌کنم. ۱ خیسی حیاط آب پاشی مادر باشد می‌شود ۰۱/۱۰ ۳ 9 ۱ / 
می‌شوند به: «شیری را به داخل قفس گیر اندازید» درحالی به دستوراو آغاز کردند. آن کوله سنگین یساررا کفه چپ درخانه رابساز کردم کوچه خیس بود خیابان هم.به کمن رر سادهتر ی قانون چهارم: نیسروی کششی برقرار است که 7 ور 
که خودتان بیرون قفس باشید.» گذاشتند و دو خوبی یمین را کفه راست ترازو و نا گاه: شسهرداری, خیابان را آب پاشیده. شهرداری هر ده روزیک‌بار "لا ۳ متاسبنا خودن و حداونه است ویامجذرر تاسلهاین خر ی ی ۱ 
مهندس مکانیک بابزاری مکانیکی در قفس را کنترل می کند؛ ‏ یسار داشت از تعجب منفجر می‌شد. یمین هم دست کمی از خیابان را آب می‌پاشد. احتمل اینکه علت خیسی خیابان ۰ ٩۱‏ .ي بنواند ۳" نسسبت عکس داردنتیجه آنکه هرچه به حضرتش نزدیک‌تر ی | ۱ 
طوری که به محض ورود شیر به قفس:درش بسته شود. او نداشت. کفه راست ترازو به شدت روی زمین خورد انگار که آبپاشی شهرداری باشد» می‌شود ۰۱/۱۰ ۹ شویم. سرعت صعودمان بیشتر می‌شود. سل 
مهندس الکترونیک از سنسور نوری استفاده می‌کند؛ طوری ‏ ده‌برابرازچپی‌سنگین‌تراست. از آتضاکه آبپاشی حیاط تون ط هاذر و آبپاشی خیابان 8 رف مهم ۱ تر ۱ 
که به محض ورود شیر به داخل قفس در بسته شود. یسار زبان به اعتراض گشود: دو تا ده چطور بزرگ‌تر از ۱۰ توسط شسهرداری از هم مستقل هستند, پس احتمال اینکه تواندآب‌های رها اون ور موی وان ۳ ۱ 
رباضی‌دان وارد قفس می‌شود. در را می‌بندد. می‌گوید: این هزارده شده؟! «علت خیسی حیاط. اب‌پاشی مادر» و «علت خیسی ِ مارد تنها ۱۰هزار تاشان توانستند از آن بگذرند. از آن‌پس به آنها 7 # 
فضا را بیرون قفس تعریف می کنیم و آن طرف میله‌ها راداخل . گفت:بادقت‌نگاه کن. خیابان و کوچه. آب‌پاشی شهرداری» باشد» می‌شود یم اطلاعات گفتند. ۲ ور ۷ 
قفس تعریف م ی کنیم.» دید که آن ده بیرون آمده از جیب رفته روی کله ده اولی. حالا ۱/۱۰۱/۱۰۰ ه 7 ریزشی پدید آمد که تنها ۱۰۰ تای آنها به دانش تبدیل شدند. تسار 
برای آنکه دنیا را زندان تعریف کرد و آخرت را رهایی. دیگر محاسبات عددی تماما درست بود. ده به توان ۱۰ بالاتر پارک هم خیس خیس بود. پارک را هر ده روز یک بار باغبان آب نس فیلتری محکم باعث شد که از آن تعداد تنها ده عددشان طعم ۷ 


آنچه را که هست می‌دانستند, نیست دانست. 
و آنچه‌را که نی ت می‌دانستند» هست دانست. 

ممی 
گفت: چه آورده‌ای برای کفه چپ ترازو؟ 
یسار گفت:ده‌هزار زشتی که هریک ده گرم پلیدی دارد. 
رو برگرداند و گفت: چه آورده‌ای برای کفه راست ترازو؟ 
یمین گفت: یک خوبی آورده‌ام که خود ده گرم ارزش دارد. 
گفت: مطمعبی که چیز دیگری تدای ؟ 
یمین جیب‌هایش را خوب گشت. اندکی خوشحال شد. مثل 
اينکه چیزی پیدا کرده بود. دست بیرون آورد. کف دستش 
چیزی می‌درخشید. گفت: یکی دیگر هم هست که خود ده 
گرم ارزش دارد. 


از ده هزار ده که هیچ بالاتر از ۱۰ میلیون ده است. 
یسار که حسابی جا خورده بود.بهت زده.به ده بالاسری که 
حالا دیگر برای خودش توانی شده بود, گفت:«راستی تو کدام 
کار خیر بودی؟» جواب شنید:«اخلاص » 

مصص 
محاسبات عددی به ما نشان می‌دهد اگر با طنابی به طول 
ده متر دایره درست کنیم. و به مدت ده ثانیه دور آن دایره 
باسرعت ده متر بر ثانیه بچرخی و یا باسرعت ۱۰هزار متر 
بر ثانیه» دور آن بچرخی. در هر دو صورت در پایان کار در یک 
نقطه قرار می گیری. 
حکایت ده ثانیه و ده دقیقه نیست. حکایت ده سال, حکایت 
یک عمر است... خوش به حال خر آسیاب. 


می‌دهد. احتمال آب دادن پارک توسط باغبان می‌شود ۱/۱۰. 
تم باز کش تظ باعیاز ابا یاه تماما ارو 
آبپاشی خیابان توسط شسهرداری از هم مستقل هستند. پس 
احتمال اينکه «علت خیسی حیاط. آب‌پاشی مادر» و «علت 
خیسی خیابان و کوچه. آب پاشی شهرداری» و «علت خیسی 
پارک. آب دادن باغبان» باشد می‌شود مستقل است پس 
احتمال می‌شود ۱/۱۰۶۱/۱۰۴۱/۱۰-۱/۱۰۰۰. 

راستی.ء حیاط مدرسه هم خیس بوده فراش مدرسه هر ده 
روز یک بار حیاط مدرسه را می‌شوید. این هم مستقل از 
قبلی‌هاست. 

پس احتمال اینکه علت.... 

د جانت بالا بیاید بگو باران آمده و خلاص! 


خرد شدن را جشیدند. 

اما در انتهای راه بر قله چیزی نماند جز یکی. در نوک قله هیچ 

چیزی باقی نماند الا یک نقطه. 

نقطه هیچ‌چیزی نیست الا برخورد دو خط و کسی نمی‌تواند 

نقطه رابه ما نشان بدهد. 

راستی اسم آن نقطه چه بود؟ 

الف-من ب-توحید ج-هیچی د-هیچ‌کدام 
ممصی 

٩ ۹ 
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حیرت فزون شد اما حاصل چه سودبامن 

ماییم و پای لنگی در فهم بی‌نهایت 
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گفت‌و کو با حد حجت‌الاسلام‌وا لمسلمین ارفع 
درّباره دعاو اثارشق 


ت‌رادرازکن , 
بی ۶ 


ارمیاذاکر 
زنگ دررا که می‌زنسم. خودش در را برایمان 
باز می‌کند. در حسینیه پر از کتاب طبقه دوم 
خانهاش که اتاق کارش نیز محسوب می‌ شود 
میهمانش می‌شویم. سید محمد کاظم ارفع. 
روحانی‌ای است که بخش بزرگی از زندگی خود 
را صرف تحقیق و تالیف ده‌ها جلد کتاب دینی 
نموده و سالهاست که امام جماعت مسجد 
محمدیه در میدان حسن آباد است. مسجدی که 
به یمن حضور و فعالیت‌های وی. هميشه شلوغ و 
فعال است. در این دورانی که مشغول تالیف کتب 
دینی و مذهبی بوده. چندین آثر هم در حوزه دعا 
نگارش نموده که «شرح دعای مکارم اخلاق» و 
«حدیث بندگی» از مهمترین آنهاست. با تمام 
مشغله‌هایش. فرصتی به ما داد تا گپ و گفتی 
کوتاه با او درباره دعا و نیابش داشته باشیم. 
سوالات ما هنوز تمام نشده بود. اما وقت حاجآقا 
چرا. وقتی دید که به تذکراتش توجه نکردیم» 
جواب سوال آخر را با یک «والسلام 
علیکم و رحمه اللّه وب رکاته» 
تمام کرد. 


عکاس: بهنام موذن 


دعا چیست؟ انسان چه احتیاجی به دعا دارد و اساسا 
دعاچه تاثیری در زندگی می‌گذارد ؟! 
«قل مایغْب بکم ربّی لا دعَاو کم » جواب شما دقیقا همین 
آیه شریفه است که خداوند تبار ک و تعالی می‌فرماید اگر دعای 
شمانباشد من اعتنایی به شما ندارم. معلوم می‌شود که دعا 
رابط بین بنده و معبود است و انسان می‌تواند این راز و دعا را از 
طریق دل بیان کند. بدون اینکه سخنی جاری کند. ولیوقتی 
دعاهمراه می‌ش ود با عبارات موزون» یک نوع ادبیات شیوا و 
عبارت‌هایی عاشقانه این هماهنگی بین دل و لفظ و زبان باعث 
جذابیت بیشتر می‌شود و خداوند به بنده‌اش توجه ویژه‌تری 
می‌کند؛ چنانچه در ربطه با نبیای ش می‌فرماید که حضرت 
داوود۵ اواب بود» حضرت ابراهیم 2 اواب بود و خیلی انابه وراز و 
نیاز در پیشگاه الهی می‌کردند. 
درواقع دعا جنبه فطری دارد؛ یعنی انسان منهای دعا وجود 
ندارد و حتما باید یک ملجاأً باشد که انسان به آن متکی و 
متوسل بشود. بنابراین شسما وقتی ادیان را بررسی می‌کنيد, 
می‌بینید که ادیان مختلف حتی ادیان غیرآسمانی‌ای مثل 
اگردریک معبدی که مجسمه بودا در آن وجود دارد» بروید و 
ببینید که بودایی‌ها چه می کنند. شگفت‌زده می‌شوید. اگر ما 
سجده می کنیم در پیشگاه پروردگار‌آنها به قامت خودشان 
رآروی زمین پرت می‌کنند.تمام وجودشان راروی خاک 
قرار می‌دهند». ساعت‌ها دو دست را در برابر لب‌ها می‌گذارند 
و مشغول ذکر می‌شوند و درخواست‌های مادی و معنوی 
خودشان را از بت می‌خواهند. 
این حکایت از این می‌کند که دعاجویی مثل خداجویی جزء 
فطرت انسان است؛ یعنی هیچ انسانی جدا از دعا نیست. منتها 
خوراک هر انسانی فرق می‌کند.مثل بچه‌ای است که گرسنه 
است. اگر غذای خوب و طبخ شده و مناسب در اختیارش 
گذاشتی. گذاشتی واگرنه سروصداراه می‌اندازد» می‌رود 
سراغ سفره تارفع گرسنگی کند و نیز خودش راب تکه‌ای نان 
که شاید کیک هم زده باشد برطرف می‌کند.این نوع انسان‌ها 
هم چون خوراک صحیح به آنها داده نشده و حضرت معبود 
به آنها معرفی نشده يا نرفته‌اند تا آن معبود یکتا رابشناسند. 
بهنچار بای این نیا رابرطرف کنند. حالا کجا باید این نیاز 
مرتفع شود؟! در معبد» در بتکده. در حال ی که اگر به فطرتش 
نگاه کنید. می‌بینید که دنبال خداوند است. پس اصل دعا 
موضوعیت دارد؛ یعنی دعا جزء فطرت ماست. 
حتی آنهایی که لائیک هستند و هیچ دین و مذهبی را قبول 
ندارند. از یکدیگر التماس دعا دارند. یعنی شب زنگ می‌زند 
به دوستش ومی‌گوید که فلائی من فردا یک چک دارم از تو 
درخواست می‌کنم که این حاجت مرا براورده کن؛ یعنی به 
انسان رجوع می کند. این بیانگر این است که انسان نیازمند و 
محتاج است به دعا. حتی اگر خدا را هم قبول نداشته باشد. 

دعا و قضا و قدر چه ارتباطی با هم دارند؟! اگر همه چیز 
ثبت و ضبط و از قبل برنامه‌ربزی شده است پس دعا برای 
چیست؟ 
مادو نوع اجل داریسم؛ یک اجل معلق داریم و یک اجل حتمی 
و قطعی. در مورد آن اجلی که حتمی و قطعی است. نمی‌توان 
کاری کرد» چون خداوند حکم قطعی خودش راصادر کرده که 
این انسان چند سال زندگی کند در زمان فرا رسیده.پرونده 
بای بسته شود»«فاذا جاء جَلهم لایستأخزون سَاعة ولا 
سَْقدمُون"» قرآن می‌فرماید وقتی اجل شما فرا برسد نه یک 
ساعت جلو می‌افتد ونه یک ساعت عقب. 
اما در مورد اجل معلق؛ حوادثی هستند که برای انسان 
اتفاق‌می‌افتد؛ مثل ورشکستگی‌های مادی, مثل طلاق و 


جدایی و مثل حوادث جاده‌ای. در واقع این حوادث راه‌حل 
کازید ختاوند پورگ برای رفح این حسوادخ و اتفاقات ال 
می‌گوید دعا کنید. از من بخواهید خدایامن را حفظ کن؛ 
«فالله خی حافظا وَهورحم الرّاحمین" » وقتی یک بنده‌ای 
خالصانه از درگاه الهی درخواست مصونیت کند. خداوند به او 
می‌دهد. ۲ 
خداوند فرموده: «وقال ریم اذونی أَسْتَجبٌ لک #«شفامن 
را بخوانید. استجابت با من. و نگفته است که چه دعایی از من 
بخواهید. فرموده که هر دعایی خواسته باشید که مصلحتتان 
باشد. استجابتش میکنم. حتی تاکید می‌کند که پیامبر «واذا 
سألک عبّادی عَنی فانی قریبٍ َجیبٍ دَغوَه لداع اذادعان 6۵؛ 
«گر بندگان من سرآغم راز توبگیرند به آنهابگو که‌من به 
شمانزدیک هستم. استجابت می کنم دعای شما را وقتی مرا 
می‌خوانید.» 
سمک‌است کهبرای اسان فد ال معلق شده باق به‌این 
معنا که بناست در جاده‌ای تصادف کند ولی باب صدقه باز است 
ویب دحا وف گر الهی گشوهه انست. تموتناش عم آیمالکرسی و 
سوه‌میار که قدر که این تفن راخازتت البته ایتیابرای کسانی 
است که معتق به این مسافل هستند. وقتی انسانی باور داشته 
باشخ با رقباط با حضرت حق می‌تواند خواسته‌هایش رااز خدا 
دریافت کند. می‌تواند در برابر بعضی از حوادثی که قرار است 
برایش اتفاق بیفتد با دعا خواندن» صدقه دادن و صله‌رحم 
کردن مصون بماند. 

یک سوال اینجا مطرح می‌شود که دعا کردن بعنی 
اینکه تلاش نکنیم؟! عده‌ای میگوبند مادعا می کنیم و 
منتظریم که خودش به ما بدهد و ساکن می‌نشینند جابی 
و کاری نمیکنند. ۱ 
در روایت داریم که وقتی این آبه شریفه نازل شد «وَمّن یتق 
هل له مَخرَجَا یف من حیِتْ لایْختسب #:اگر کسی 
تقوای خدا را پيشه خودش قرار بدهد. خداوند دری به روی او 
می‌گشاید و روزی بی حساب به او می‌دهد. چند نفر از مسلمانان 
برداشت غلط کردند و گفتند که وقتی آدم بانقوا باشد و خناوند 
هم روزی بی حساب بدهد چر باید زحمت بکشیم و عرق 
بریزیم. در مسجد متحصن شدند و حلقه‌ای برای خودشان 
درست کردند و اسم آن راهم گذاشتند «رجال الحق». 
این خبر به پیغمبر-" رسید. رسول خدال آمدند و آنها راز 
مسجد بیرون کردند و فرمودند که شما اشتباه فهمیدید؛ بروید 
دنیال کار.هر کیسی آن مقداٍ که تلاش می‌کنده نصیبش 
می‌شود «وّآن لیس للانسان الا ماسَعی "» شماباید بروید 
وفعالیت خودتان راانجام بدهید و تقوا راهم پیشه خودتان 
قرار بدهید تا روزی‌ای که نصیب شما می‌شود «من حیث لا 
یحتسب»باشد. 
اینکه ما بگونيم دعا می‌کنيم که اللهم ارزقنانان: گوشت: مرغ 
.. این «للهم ارزقنا» کار درست نمی‌شود.باید حرکت و 

بر عکس این قضیه هم وجود دارد. خیلی‌ها می‌گویند 
که خودسان از پسس کارها برمی‌آییم.دیگر چه نیازی 
به‌دعاکردن؟ 
انسان نباید فکر کند که فقط خودش است؛ بذاند که خیلی‌ها 
دنبال این معنا بودند که در آمدی را کسب کنند و کسب هم 
کرده‌اند. به قول خودشان اعتمادبه‌نفسشان آن‌قدر قوی بوده 
که با فکر و انديشه خودشان سرمایه‌ای به هم زدند. اما همین 
انسان‌ها شب خوابیدند و صبح شاهد این بودند صاحب هیچ 
چیزی نیستند. یعنی خداوند به آنها تفهیم کرد که خیال نکنید 
که فقط شما هستید. درست است که علل واسیاب رامن فر 
اختیار شما گذاشتم امااگر اراده بکنم می‌توانم مکل جانتان: 


مالتان راهم بگیرم و همین طور این موضوع درباره مقام و 
مسوولیت نیز صادق است. نمونه‌اش هم قارون سرمایه‌دار و 
فرعون قدرتمند است. قرآن هم به آن اشاره کرده که اینهادر ید 
قدرت پرورد گار خرد شدند. 

امابعضی مواقع انسان‌ها دعا م ی کنند ولی به 
استجابت نمی‌رسد. دقیقا در همین نقطه است که بعضی 
از انسان‌ها از خدا مابوس می‌شوند و حتی ممکن است 
بعدا اعتقاداتشان هم از بین برود. این عدم استجابت دعا 
از کجا نشات می گیردو آن از بین رفتن اعتقادهم منشاش 
کجاست؟! 

پاسخ این سوال کمی مبسوط است:اولاء دعا مستجاب نشدن 
دلیل بر این نیست که‌اين آدم. آدم بدی است. چون بعضی‌ها 
این طور استنباط می‌کنند که خدا با ما قهر است و جواب ما را 
نمی‌دهد؛ این را از ذهنشان بیرون کنند. خیلی مواقع وجود 
دارد که خداوند طرف را واقعا دوست دارد اما به خاطر اینکه 
ایمانش را از دست ندهد و به خاطر اینکه در آینده اتفاقات 
ناگواری برایش نیفتد به‌اندازه کفافش به او می‌دهد؛ به اندازه‌ای 
که بتواند استغنای از خلق داشته باشد. 

تجربه تاریخی‌ای داربم که بعضی‌ها آمدند محضر پیغمب (ص 
مثل ثعلبه که درخواست کرد وجود نازنین رسول خدا دعا 
کند روزی وسیعی داشته باشسده پیغمبر" فرمودند صلاح 
نیست. اصرار کرد. حضرت دعا کردند. او کسی بود که در صف 
اول نماز می‌ایستاد. وقتی احشامش زیاد شدند. حتی فرصت 
نمی کرد» مسجد بياید. بعد هم که آیه کات نازل شده رفتند 
ازاو زکات بگیرند. گفت:«زکات چیست؟! من اهل زکات 
نیستم.» بنابراین اگر کسی دعایی کرد و دعایش مستجاب‌نشد 
همیشه این گونه نیست که به ضررش باشد. این یک نوع لطف 
خفیهالهی است. 

آما اینکه بعضی‌ه ادعا م ی کنند ولی نتیجه‌ای از دعایشان 
نمی‌گیرن د. مثلایک بیماری دارند. به عناوین مختلف نذر 
می کنندودعامی کنند ونیایش.امااین بیما رخوب‌نمی‌شود.علت 
این است که پشت صحنه این جهان چیزهایی وجود دارد که 
مانمی‌دانیم. این جهان یک ظاهر دارد و یک باطن. ما ظاهر را 
می‌بینیم آماباطن این عالم چیزدیگری است؛یعنی گاهی بعضی 
از بیماری‌ها اتفاق‌ها و... برای خانواده‌ها یک عمر تجربه عبادی 
است؛ یعنی طرف توجه‌ندارد که دائمادارد خدارابند گی می‌کند. 
این انسان دارد اوج می گیرد و دارد عروج می‌کند. 

خداوند هر کسی را به یک نحوی امتحان می‌کند. یک نفر را با 
ثروت و فرد دیگری را بافقر»یکی رادر سلامتی امتحان می‌کند 


دعای توسل رامی‌خوانیم و در آن ۴ ۱معصوم را نام می‌بريم. این 
حکایت از این دارد؛ در حالی که مرزی بین ما و خدانیست. به 
صراحت قرآن «هحنْ قرب له من حبّل الوّرید "» خداازرگ 
گردن به ما نزدیک‌تر است همین خداوند که این موضوع را بیان 
می‌کند. می‌گوید اگر می‌خواهی سراغ من بیایی «وابتغوا الیه 
الوسیله.»باوسیلهبیا 

مادر دنیاازابتدا تاکنون جست‌وجوم یکنیم وبررسی می کنیم 
که کدام گروه. جمعیت و... هستند که عصمت به معنای 
واقعی دارند؛ یعنی تمام ابعاد عصمت را در وجود خودشان 
دارند و برگزیده الهی هستند. مطالعه می کنیم و می‌بینیم گل 
سرسبد خلقت این ۱۴ بزرگوار هستند؛ معصومینی که نقطه 
منفی‌ای در پرونده‌شان دیده نشده که اگر بود. دشمنان تا به 
حال برملامی‌کردند. 


شخص امام حسین؟" و شخص قمر بنی‌هاشم ٩‏ ارادت ویژه‌ای 
دارند و نذ رم ی‌کنند و حاجت هم میگيرند. 

این بزرگواران آن‌قدر کرمشان بالاست که نمیگویند حالا تو 
یک مسیحی هستی پاسخت رأنمی‌دهیم. حتی بعضی‌هایشان 
که به دلایل شرعی ما شیعیان نباید وارد حرم حضرت امام 
رضا" بشوند و خودشان هم مقید هستند (مسیحی‌هایی سراغ 
دارم) اینها در سال. یکی دو بار می‌روند درصحن جامع رضوی 
مقابل قبر مطهر آقاامام رضا می‌ایستند و عرض ادب م ی کنند 
و اشک می‌ریزند و حاجت هم می گيرند. این حکایت از این دارد 
که این بزرگواران فقط برای مانیستند و برای بشریت هستند. 
جدیدا کتاب‌هایی با موضوع صلوات درمانی منتشر 
می‌شود که با ذکر تعداد مشخصی صلوات. فلان مشکل 
شمارفع می‌شود. نظر شما در مورداین کتاب‌ها چیست؟ 


از اول تا آخر صحیفه سجادیه را مطالعه کنید. ۵۴ تا دعاست 
و صدها صلوات در این دعاها وجود دارد. با صلوات شروع 
م ی کنند و باصلوات هم ختم می کنند.حتی در بین دعایی مثل 
دعای مکارم الاخلاق هر چهار و پنج خطی که دعام ی کنند یک 
صلوات می‌فرستند که این مجموعه دعاهای حضرت آموزه‌ای 
برای ماست که ما دعاهایمان راباصلوات شروع و ختم کنیم. 
امااینکه انسان بیاید یک‌سری ح رکات غیر اهل بیتی راانتغاب 
کند و برای خودش شرایطی را به وجود بیاورد که اگر ۱۰هزار 
تاء ۱۴ هزار تاو... صلوات بفرستید یا با زعفران بنویسید یا فوت 
کنید در آب. اینها را من به طور کلی رد نمی‌کنم» برکت دعا و 
نورانیت صلوات این آثار را دارد ولی باید آن افرادی که سراغ این 
انسان‌ها می‌روند متوجه باشند که اینها را فریب ندهند ونان 
دانی برای خودشان درست نکنند. 

ازاینها گذشته صلوات یک دعاست. ماهم در قرآن آیات دعایی 
داریم. ربناهای زیبایی داریم که خیر دنیاو آخرت در آنها نهفته 
است. همچنین در مضامینی که از ائمه 2 به ما رسیده نیز 
قمی ای ابرم ماما رک شا تفای ان سفهه کیان 
را بررسی بکنید! از اول تا آخر مجموعه‌ای است غنی از عرفان 
و شناخت و معاشقه با خالق. باید مراقب بود که گرفتار ختم 
بازی‌های نشویم و از اصل دعاهای محکم رسیده از اهل بیت 
غافل شویم. 

در آن دعاها درس معرفتی هم هست. دعاهایی که از ائمه ٩۵‏ 
رسیده مجموعه‌ای هستند از توحید معاد. نبوت, اخلاق و... 
#نقش دعا در ماه رمضان چیست و چرا دعا در ماه مبارک 
رمضان این‌قدر پررنگ می‌شود؟ 

مافقیار کت رتشا تما خرس ای 06 کیتتای رنه هي 
اینکه فضاء فضای مناسبی می‌شود از جهت اینکه اشخاص روزه 
می‌گیرند و همچنین خود روزه‌داری باعث می‌شود که انسان 
هم سمومات مادی بدنش از بین برود و هم سمومات معصیتی 
از دلش زدوده شود. چون دعا زمینه می‌خواهد. اگر کسی دلش 
شکسته و دل مصفاو پاکیزه نداشته باشد نمی‌تواند با همین 
دوستی که‌از رگ گردن نزدیک‌تر است ارتباط برقرار کند. به 
قول سعدی که می‌گوید: 

دوست نزدیک تر از من به من است 

وین عجب‌تر که من آزوی دورم 

چه کنم با که توان گفت که دوست 

در کنارمن ومن مهجورم 

عافمیارک رشان سقه مشش ابش ترآی | تراط را تمشیر رک 
مسیود کشت از قضای وا گر هیمس وید گرب رایس : 


وفرد دیگر رادربیماری. ي‌دارد 3 وارا داد گس‌تری و... مراجعه کنید می‌بینید درصد جرم و جنایت‌ها 
#در روایات مختلفی به بحث ار تباط بین دعا و اهل بیت وفع دک انش رااذ ولی حتی‌مابه کسانی که جزء شیعیان نیستند مثل معمولا عده‌ای دنبال نیازهای معنوی مردم هستند. بعضی‌ها رعاهابی ۱ یی دعا وارد کاهش يافته» چرا؟ برای اینکه یک عده‌می گویند ماه رمضان است 
اشاره شده. مثلادر حدیثی امام علی* می‌فرماید: «هر ‏ طراینک؟ ۳ جاطد ‏ قندوزی که کتاب «ینابیع الموده»‌رانوشته یامفسرئی‌مثل شاید صادقانه عمل کنند و بعضی‌هایشان هم ممکن اس ررای‌4د ۳ ومبارک ‏ وبایداحترام ین ماهرانگه داشت واز تظاهر به گناهپرهیز کرد. 
وقت چیزی از خدا خواستی دعایت را باصلوات بر پیامبر  .‏ ریت ند۵د تفاقات جلال‌الدین سیوطی در تفسیر «در المنثور» و حتی فخر رازی برای خودشان دکان باز کرده باشند تحت عنوان ختوم. حتی رت شمب‌های بیج ممکن است روزه‌هم نگیردولی حرمت‌رمضان راحفظ می‌کند. 
شروع کن.»این ار تباط سر چشمه گرفته شده از کجاست؟ زینکه نی ندفقد که به امام المتشککین معروف است و از بزرگان اهل سنت جزواتی بنویسند و دعوت کنند به این برنامه. مان وشن خود همین فضا وقتی پا کیزه می‌شود زمینه مستعد می‌شود 
این عالم» عالم علل و اسباب است؛ یعنی عالمی است که‌هر ‏ . ن‌ی‌وارک ۲ ",یلو ات به آیاتی می‌رسند که آیات‌الولایه دست ودرشأن اهل اعت اه بندهاپن است که حوب انیگفها متا وحی داشله باشد اک اف برای استجابت دعاوارتباط با پروردگار متعال. بر همین اساس 
چیزی با وسیله انجام می‌شود. شما هر کاری را که بخواهید یی اندازه رز دازهای بیت است متوقف می‌شوند و شأن نزول آیات را در زمینه آقا واگر ندارده منشً امامت داشته باشد. چون آن بزر گواران ادب ی ل . است که ماه رمضان واقعاماه‌ارتباط بااخداست و دعاهاپی که 
انجام بدهید بای یک وسیله‌ای برای رسیدن به هلف و ري‌دهط رس تغنای امیرالمومنین * و ائمه بیان می‌کنند که یک نظری است که در دعارا رعایت می‌کردند و می‌دانستند که چه دعایی خوب ین است نی بیدا وارد است.برای‌هرروز یک دعاوارد است.شب‌های ماه‌مبارک 
مقصدتان داشته باشید. مثلا سفری می‌خواهید بروید به یک . مب بتوان ., رنید. " ماهمبه آن معتقدیم.مثل یه تطهیر و سوره انسان که شیعه است و چه دعایی بد. خود صلوات هم از نظر هویت و ارزش ی رمضان دعای سحر, شب‌های قدر جوشن کبیر و...علت 
ماشین احتیاج دارید. جهان جهان وسیله است. خداوند هم یه رافدفه ۲ و سنی متفق‌القول هستند که جز خمسه طیبه کسی مشمول بالاترین دعاست؛ یعنی ما معتقدیم که دعای مستجابی که ون که پاک عمده‌اش همین است که نهال در جایی پرورش پیدا می‌کند 
می‌فرماید به من هم که می‌خواهید برسید باید با وسیله بیایید. از اين آیات نیست. اینها حکایت از چه می‌کنند؟! حکایت از این ردخور ندارد؛ اللهم صل علی محمد و آل محمد است. خداوند بف که پاکیزه باشد. 

دست خالی نمی‌توانید بياییده هیا یه الذین آمن_و انوا له 20 دارند که این خوبان عالم شایستگی این معنا را دارند که ما آنها باک و ابایی ندارد که بر محمد و آل محمد درود بفرستد. 20 قشای متخ همین کی را خرف شا بش فاغا سح 
توا لیهلَْسیلة »ای کسانی که‌ایمان آورده‌اید تقوا را پیشه راواسطه قرار بدهیم بین خدا و خودمان. حتما جزء دعاهای مستجاب است. می‌شوید می‌بینید که فضاء فضایی معنوی است. دوست دارید 
تقوه گر آر دهد وی شید نم باسخفا ربیف تیف این وسیله‌ها که مخصوص ما شیعیان است. در روایات هم فراوان داریم که وقتی می‌خواهید دعا بکنيد اول موعظه گوش بدهید و پای تفسیر بنشینيد و...ماه‌رمضان چنین 
ماقم خظان ی کنین یه ۱۴ که: «ازه اّْسیلالی لْه» نخیر.فیض آنها عالمگیر است و مسلمان و مسیحی و بهودی یک صلوات بفرستید و اخر هم یک صلوات. خداوند دعای شما حکمی دارد. ماه رمضان حال مسجد را دارد و حال عبادت را 

هم ب‌ می نیم معصوم تنم آلوس 5 ۱ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲ ۲ ۱ 2 ۲ ۳-9 ۰ ‌ 
فتاه میدقت ا۳ ۱ م هستید. بتابراین و... را دربرمی گیرد. ظدر کشور خودمان اقلیت‌های مذهبی وابه بر کت صاوات‌هایی که فرستادید مستجاپ می کند و اقا دارد. فضا فضای معطری است برای ارتباط با پروردگار. 
هستند؛ مثل مسیحی‌ها و بهودی‌ها. می‌بینید که نسبت به امام سجاد آموزه‌شان در صحیفه سجادیه همین است.شما والسلام علیکم و رحمة وبرکاة 


جایگاه اثر عامه‌پسند 
و امر سرگرمی در رسانه ملی 


بددارکننده غفلت زا 


با این مقدمه می‌توان با جدیت گفت توجه به تولیدات 
فرهنگی عامه‌پسند همچون شعر عامه‌پسند. داستان 
عامه‌پسند. فیلم عامه پسند و..» ضرورتی انکارناپذیر و البته 
نیازمند کار علمی دقیق و باپشتوانه است. 

اما شاید بخش پرخطرتر و خط قرمزدارتر و همچنین 
غامض‌ترء مساله محصولات مذهبی عامه‌پسند یا زردباشد. 
بخشی از این امرناظر بر بازخوردهای فرهنگی و اجتماعی 
بحث است و بخشی نیز ناظر بر پیچید گی‌ها و غموض بسیار 
موضوع. 

این نوشتار کوتاه نه توان و ظرفیت پرداختن به این بحث 
رادارد و نه جسارت و مدعای آن را اما تلاش دارد در همین 
مجال انداک بخشی از زمینه‌های این غم وض را باز کاوی 
کند. برای روشن‌تر شدن مساله لازم است در ابتدا مفهوم 
عامه‌پسند یا همان زرد. کمی توضیح داده شود. 

تقریبا همه مابا اصطلاح «زرد» آشنا هستیم و هنگام 
شنیدن نام آن؛ تصوری از آن در ذهنمان نقش می‌بندد. 
اما به راستی چه چیزی سبب تمایز معنایی محصولاتی 
چون فیلم زرد. نشسریه زرد و کتاب زرد با دیگر محصولات 
فرهنگی شده است؟ اشتراک معنایی این اصطلاحات 
چیست؟ 

به‌نظر می‌رسد آنچه سبب شده است که نام زرد را برای 
این دست از محصولات ب رگزينيم. نوعی اشتراک در نحوه 
تام پامخاطب در آنقاست: 

کر واقع مخاطب بیضقر این مخ لات: مخاطب سافه زرد 
فسامانگار ات گویی ی یک قالون لته از پیش 
توافق شده است که این محصولات به دغدغه‌های نازل 
وارزان مخاطبان خود بیردازند و به شیوه‌ای جذاب. 
سطحی‌ترین مسائل مخاطب را موضوع اصلی خود قرار 
دهند و در مقابل نیز مخاطبان با بزرگواری هرچه تمامتر از 
کنار اشکارترین ضعف‌ها و پیش‌پا افتاده‌ترین کاستی‌های 
اجرایی و محئوایی آنها د رگذرنشد 

گویی هدف اصلی همه آنها سرگرمی و رویکردشان سادگی 
است. درواقع با نظر افکندن به بخش عمده‌ای از گیشه 
روزنامه‌فروشی‌ها و پرده سینماها و میز فروشگاه‌های سیار 
کتاب درخواهیم یافت که نخ تسبیح این قبیل از آثار همان 
عبارت سرگرمی است. ۱ 

سرگشی اصط انح سیم ساموت که فرفایل 
مخالفان هنر عامه پسند. مدافعانی قرار دارند که لازمه 
الیش ای امیس کرو مهدفه ریا 
ملی نیز در بسیاری از مواقع این مفهوم را یکی از اصلی‌ترین 
دغدغه‌های خود در تولیداتش قرار داده و حتی در ایام ماه 
مبارک رمضان نیز شاهد آن هستیم که حجم بالایی از 
برنامه‌های تلویزیون دربر گیرنده تولیداتی است که بیشتر 
کارکرد «سرگرمی» دارد. 

حال پیش از باز کردن مساله باید تکلیف خود را با این 
کلمه روشن کنیم. «سرگرمی» مفهوم شناخته‌ شده و 
متداولی است که بسیاری از مدیران فرهنگی کشو نیز 
علاقه بسیاری به آن دارند و بخشی از دغدغه و توان خویش 
را صرف فراهم‌سازی مقدمات و زمینه‌های آن می‌نمایند. 
در بین عموم نیز تلقی‌ای که از خدمتگزاری واقعی وجود 
دارد در گرو ایجاد همین مساله است. حال آنکه بسیاری, از 
جمله نگارنده همین سطور. تصور دیگری از این واژه دارند 
و چندان به آن دلخوش نیستند. 

اگر بخواهيم بی‌پرده وبا صراحت مساله را مطرح سازيم 
باید بگوییم از نگاه این گروه «سرگرمی» معادل همان 
غفلت وبه تعبیر قرآنی آن «له-وو لعب» است. به‌نظر 


می‌رسد اينکه متولیان آمور فرهنگی و اجتماعی هم خود 
تاتضوزک مور که کی انا اشیو تن اه 
به کارهای لذتبخش و غفلت‌زا و البته بدون سود و نتیجه 
مادی و معنوی بگذرد. چیزی نیست که رسالت انقلابی 
و اسلامی حرکت عظیم حضرت امام خمینی به دنبال 
آن بودة باشد. اگرچه ممکن است با اقتضائات و نیازهای 
روز جامعه. عملکردی این گونه هماهنگ‌تر و متناسب تر به 
نظربرسد! 

ال اکر رازه نوزم سا ماه زرد ری یکین رین 
بگوییم شاید هیچ واژه‌ای به اندازه سر گرمی نتواند ماهیت 
این محصولات را بازنمایی کند؛ واژه‌ای که در پس معنای 
خود مفهوم واژه قرآنی غفلت را با همه بار معنایی منفی 
آن داراست و در پیش رو عاری از این تلخی و گزند است و 
حتی تا حدودی موجه و پذیرفتنی. 

یرت کر رمس-اله اسلی اه مشس لااع سظا و تشن 
غفلت در جامعه با چهره‌ای رسمی و وجیه است. همه اشکال 
مساله نیز از اینجا آغاز می‌شود؛ یعنی از جایی که غفلت را 
کازک در اصلی مضه لت عابه یسک دای آنگاه تب آقار 
زرد مذهبی را چگونه باید تفسیر کنیم و راه توضیح تناقض 
پیش‌آمنه خیست؟ از کار گوه اصلی مدب بیذارق انست: 
حاصل برایند مضاف و مضافالیه مذهبی زرد را چه می‌توان 
معنا کرد؟ بیدار کننده غفلت‌زا؟! 

اصلی‌تریین معیار گزینش و عرضه این آشار جذب 
سریع مخاطب و ترغیب او به توجه است. با وجود 
وع موضوعی قابل تامل این آغار که الیل ریقته در 
همان پاسخگویی حداکثری به نیاز مخاطب دارد. 
روشن است که معیار مذ کور وجه اشتراک اکثریت 
آثارعرضه‌شده‌است. 

البته باید متذکر شد که انکار این بخش از نیاز جامعه به 
انار افقلی عال قابسی‌سانتدو کستر کسی زآم‌گوان اف 
گرفت که منکر وجود چنین نیازی در جامعه باشد. اما 
پرسش اصلی نحوه پاسخگویی به آن است؛ به‌راستی باید 
درباره این مساله اندیشید که آیا بین چشم پوشیدن بر این 
پخش از مخاطبان و صرف نظر کردن از آنها و در مقایل 
یحطن ایک ماه کار و خلت موعوهد وتو 
وجود ندارد؟ 

مووراتهای عاه سا تک ای ضتاوسهاق تال 
گذشته از این جهت می‌تواند اهمیت بیابد؛ در سال گذشته 
به نظر می‌رسید رسانه ملی در آماده‌سازی برنامه‌های 
عابا رک کوضیی رحیس ضرف کانتفم اه این کی آ زار 
خویش کرده است. 

در واقع بخش مهمی از ساعات پخش راء آثار سرگرم کننده 
در اختیار داشستند اما در کنار آن و در قیاس با سال‌های 
بنامی‌ق خی با وس را مشاهته کال 
باید این رویکرد جدید صدا و سیما و نتایج مترتب بر آن را 
به‌طور ویژه مورد توجه قرار داد. 

از این منظر کاهش برنامه‌هایی با کار کرد ایجاد «سرگرمی» 
ام بطاونی است: اما این امر تلا قیمت ال مسالهاسة 
و هنوز نیمی از مساله و بخش مهم‌تر آن باقی مانده است؛ 
ینکه این گونه نباید باشد را پذيرفتيم اما اکنون باید پرسید 
پس چگونه باشد؟ 

اکنون باید دید که آیا این رسانه تاثیرگفار توانسته ذر 
جایگزینی برنامه‌های مناسب‌تر موفق عمل کند و آیا 
شا انار کر غان اقشابا وضر نخس 
مخاطب امروز را افزایش دهد یا خیر؟ 


سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از آغاز تاکنون 


سازمانی برای فرهنگ عمومی 


ایمان شمسایی 

در ساز و کار فرهنگی و اجتماعی شهر تهران 
والبته کل کشور. هر نهاد و سازمانی که در 
سطح‌شهر گسترش زیادی داشته باشد. مورد 
توجه قرار می گیرد. یکی از اینها سازمان 
فرهنگی و هنری شهرداری تهران است که 
اکنون باداشتن فرهنگسراهاء خانه های 
فرهنگ, کتابخانه‌ها و... دسترسی خوبی به بدنه 
شهروندان تهرانی دارد. شاید به علت همین 
دسترسی بوده که باعث شده است هر کس که 
به عنوان شهردارانتخاب می شده مهمترین 
نیروهایش را در حوزه فرهنگی فرستاده 
است به ابن سازمان. مانند آمدن زم و مشایی. 
البته تعویض رئیس این سازمان از عسگری به 
نوریان. از نوریان به شوشتری و از شوشتری به 
خوراکیان در دوره آقای قالیباف هم نشان می 

دهد آنچه آخرین شهردار تهران در حوزه 
فرهنگ عمومی می خواهد 
هنوز به دست نیامده 


است. 


نقطه آغاز 

شهرداروقت تهران در بازدید از مجتمع «ژورژ پومبیدو» 
فرانسه در اوایل سال ۷۴ به فکر تاسیس مراکز فرهنگی در 
پایخشت افتاه که ثمره آن: تاسیس چند فرهنگسر به نام‌های 
«شفق» «بهمن» و ...زیر مجموعه شهرداران مناطق بود. بعد 
از تأسیس چند فرهنگسرا توسط شهرداری, طبق توافق و نظر 
رتیس‌جمهور وقت» وزارت کشور که در آن زمان شهرداری 
تهران مستقیمازیرنظرآن نهد کارمیکرد بوزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی: مقررشد تعداه +۱۰ کتایخانه توسط شهرداری 
تهران در نقاط مختلف پایتخت ساخته شود. اواخر سال ۷۴و 
اوایل ۷۵ تکلیف این کتابخانه‌ها تقریبا مشخص شد ولی این 
سوال درذهن‌هاشکل گرفت که چه کسی یانهادی می‌خواهد 
آنها رااداره کند؟ 

اینها رامنصور واعظیء نخس تین رئیس سازمان که از سال 
۵ این مسوولیت را عهده‌دار بود می‌گوید. واعظی آن 
زمان مدیرکل فرهتگ وارشاد اسلامی استان تهران بود و 
ایتک عبی کل نهاد کتازخانه‌های عمومی وذییر شورای فرهتک 
عمومی کشور است. وی می‌افزاید: «چون بنده مسوولیت اداره 
کل ارشاد استان تهران را بر عهده داشتم. از ابتدا ینابر این بود 
که کتابخانه‌ها به وزارت ارشاد واگذار شود. اما چون شهرداری 
خود تعدادی فرهنگسرا و خانه فرهنگ از جمله بهمن خاوران 
و شفق را داشست. این مراکز و کتابخانه‌های تازه‌ساز بهانه‌ای 
برای تأسیس سازمان شد.» 

اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود چون گویا سازمان تبلیغات 
اسلامی هم مقرر بود از کتابخانه‌ها استفاده کند: «نظر 
مسوولان بر این بود که کتابخانه‌ها به سازمان تبلیغات نیز 
داده شود. در این میان هم. شسهرداری مدعی اداره آنها بود 
چون فرهنگسراهایی در اختیار داشت و خود این کتابخانه‌ها 
را ساخته بود و از طرفی وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات هم 
مقولی فرهنک کور بودند. تجموغاهبون نظر اک فاراو آن 
داشت که مرجع دیگری را برای تصمیم گیری اتخاذ کنیم و 
ان دفتر مقام معظم رهبری بود.» از سخنان واعظی پیداست 
که ماشیی مان نا تکار ماه ذقیر رهییخ الخام قذه 
واختلاف‌ها به نظر واحد تبدیل شد. وی می گوید: «نظر 
کفثر رفیری بر آین بود گس ناد مرکبط با کغابشاتدها با 
هم جلسه بگذارند و سازمانی واحد تشکیل شود و سازمان 
زیرنظر این سه‌نهاد. کار کند. همین‌طور هم شد و بنده که 
مدیرکل ارشاداستان تهران بودم با مرحوم دکتر محمدخانی 
که مقی کل منارسان خرکیعات وق بیج جلسه کذاشکیو و 
اساسنامه سازمان تدوین شد. اینکه اعضای هیت امنا شامل 
هفت نفر باشند از جمله شسپردار تهران» وزیر ارشاد» رئیس 
سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده مرکز آمور زنان شورای 
عألی انقلاب فرهنگی: مظرر شسد شور دار امکلنات مالی و 
نیز هراکز فرهنگی موجسوه یه عازوه کتابخانه‌ها را در احتیار 
بگذارد و دیگر نهادها هم در قالب هیأت امناء بر شیوه کار 
سیاستگذاری و نظارت کنند.» 

نام سازمان هم با پسوند شهرداری تهران در نظر گرفته شد که 
مالکیت آن رانمایان کند. 

انا اسای ایساست کف بیش از تسین ساذمان: 


آبه, ویژه‌نامه دین و فرهنگ 3 
همشهری‌جوان 


فرهنگسراها و خانه‌های فره نگ چگونه اداره می‌شد؟ 
نخستین رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در 
این‌باره توضیح می‌دهد: «شهرداری‌های مناطق, فرهنگسراها 
را اداره می‌کردند. به گونه‌ای که سلیقه شسهرداران در اداره 
فرهنگسراها دخیل بود. یک شهردار منطقه می‌خواست 
فرهنگس رایش به هنر توجه ویژه کند و دیگری به خدمات 
فرهنگی و بعضا اجتماعی. خلاصه اینکه تدبیر واحدی 
برای این مراکز اتخاذ نشده بود. با تأسیس سازمان قرار شد 
فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ هم با یک خطمشی اداره 
شوند.» 

سژال دیگر اینکه اولین سیاست حاکم بر سازمان چه 
بود؟ واعظی می‌گوید: «آن زمان به نظر می‌رسید رویکرد 
دینی فرهنگس راهاضعیف است. هیأت امنا تصمیم گرفت 
فعالیت‌های این مراکز بیشتر رنگ و بوی دین به خودبگیرند.» 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حال حاضر از ستاد 
و صف تشکیل شده است. 

آن موقع ستاد سازمان در میدان ولیعصر محل فعلی 
فرهنگسرای رسانه بود. واعظی می‌گوید: «مجموعه نیروهای 
ستادی در آن دوران ۱۰۰ نفر و بودجه سالیانه سازمان ۱/۵ 
میلیارد تومان بود؛ البته به د رآمدزایی هم اندیشیده بودیم اما 


بودجه به نسبت شهر تهران» کم بود.» 


هویتی‌شدن مراکز 

سال ۷۹ مدیریت سازمان عوض شد. مدت اند کی مهدی 
ارگانی رئیس سازمان بود و سپس حجت‌الاسلام زم» رئیس 
وقت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی, عهده‌دار این 
مسوولیت شد. زمء رویکرد هوپتی را برای فرهنگسراها 
پیشنهاه کرد وتم‌های مراکز عوض شسد وامیرکبیر یه ملل, 
شفق به دانشجو, سرو به بان فردوس به دختران, ارسباران به 
قرار شد مراکز, هم پاتوق فرهنگی برای اهل محل باشند و هم 
به خویت ها تیدا زنند این ستالست نا روی کارآمدن ایشتتار 
رحیم مشایی مسوول فعلی حوزه ریاست جمهوری نیز حفظ 
شد تامهر ۸۴ که نوبت به دکتر علی عسگری رسید. چرا که 
شهردار وقت رئیس‌جمهور شد و مشایی به سازمان میراث 
فرهنگی‌رفت. 

با روی کار آمدن دکتر قالیباف در شسهرداری تهران» قرار بر 
این شد که حوزه معاونت اجتماعی از سازمان فرهنگی هنری 
جداشود. اتفاقی که تنها در زمان واعظی افتاده بود و در دو 
دوره حجت‌الاسلام زم و اسفندیار رحیم‌مشاییء هم معاونت 
اجتماعی شسهرداری و هم ادره مسازمان با یک نفر بو علی 
عسگری میگوید: «حوزه اجتماعی با فرهنگ و هنر قابل جمع 
نیست.»دکتر قالیباف هم این تشخیص رادادند که دو حوزه را 
از هم جدا کنند ونگاه تخصصی حفظ شود. 

اماخت گر با هویت‌هانجه گرا کته هی درتد رل 
روش تقسیم‌بندی هویت‌ها را قبول نداشتم. چون تعدادی 
به شکل صنفی تقسیم‌بندی شده بودند» تعدادی جنسیتی و 
تعدادی هم موضوعی. البته به تعدادی هم نیاز داشتیم چون 
زیرساخت‌های فرهنگ عمومی را تشکیل می‌دهند مانند هنره 
انقلاب. پای‌داری, خانواده و ...از طرفی مسژول محله‌ها هم 
هستیم وباید برای مردمی کار کنیم که در محدوده فرهنگسرا 
زندگی می‌کنند. به نظر من نگاه عمومی کشوری و حتی 
بینالمللی بسیارب انسسان عمق دید می‌دهد که برای مردم 
منطقه چگونه‌برنامه‌ریزی کنیم.» 

سازمان با نظر مساعد رهبر انقلاب تأسیس شد اما آیاایشان 
توصیه‌ای همم برای نحوه فعالیت آن داشته‌اند؟ عسگری 


اهداف» سیاست ها 


می‌گوید: «در فرمایش‌های رهبری به سه نکته برمی‌خوریم 
که بسیار حائز اهمیت است. نخست خودباوری فرهنگی است 
واینکه ایشان تأکید داشتند راه مقابله با تهاجم فرهنگی 
غرب؛ رسیدن به این خودباوری است که می‌توان کار 
فرهنگی کرد و نیازمند فرهنگ وارداتی غرب نبود. 
دوم اینکه سازمان از فضای سیاسی جدا شود و صرفا 
کار تخصصی کند که تاکنون اين فرمایش ایشان 

به درستی اجرا شده است. نکته آخر هم ایتکه بر 

بسترسازی فعالیت‌ه ای مردمی, تأ کید شود و از 
نخبگان ومردم علاقه‌مند و مستعد برای خلق آثارهنری 
وفعالیت‌های فرهنگی حمایت شود.» 


# فرهنگ عمومی و حیات طیبه 

آنچه از سخنان رسای سازمان برمی‌آید این 
است که گسترش فرهنگ عمومی در 
دستور کار جدی این نهاد است. اما 
عسگری می گوید: «فرهنگ عمومی 
ترکیبی از فرهنگ عموم و خواص 
است؛ فرهنگ توده‌ای و جمعی». 
خرداد ۸۶»ریاست سازمان به احمد 
نوریان» معاون اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران سپرده شد و عسگری 
بین دو حوزه اجتماعی و فرهنگی و ارتباط با بدنه شهرداری 
و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود. منجر به 
انشا این تصمیم از سین قالییاف ند جرا 
که قالیباف مجموعه شسپرداری را یک 
نهاد فرهنگی و اجتماعی می‌دانست 
باروی کار آمدن نوریان تعامل با 
شسهرداری قوت گرفت که رشد ۳۰ 
درصدی برنامه‌ها در سال ۸۷ نسبت 
به ۸۶ را موجب شد. اما باز این مشکل 
به وجود آمد که حوزه فرهنگ و هنر با 
مسائل اجتماعی چون آسیب‌های اجتماعی. 
ورزش, زنان سرپرست خانوار.. قابل جمع نیست و می‌بایست 
تدبیری دیگر برای آن اندیشیده شود. 

این گونه شد که‌سیدجوادشوشتری» سر پرستی‌سازمان 
رابرعهده گرفت و در دوره او نظام برنامه‌ریزی شکل 
نوبنی به خود گرفت که از همه مهم‌تره با ز گشت به 
روزهای اول تاسیس سازمان از نظر هوبت مراکز 
بود. در این دوره مقرر شد که فرهنگسراها به جز 
رسانه» قرآن و مترو رویکرد هویتی نداشته باشند 
و پیروطرح نقشه فرهنگی‌ای که توسط شهرداری 
مطرح شده بوده مراکز به استثنای موارد ذکر شده» تنها 
در محدوده جغرافیایی خود و در حوزه فرهنگ عمومی و 
نه هویت خاص فعالیت کنند. حتی در این بینء نام‌های اکثر 
مراکز به شکل قبلی د رآمد و نام‌های طبیعته دانشجو خانواده 
ونوجوان به اشراق» شفق, گلستان و رازی تبدیل شد که 
گویای محله‌ای و غیرهویتی بودن مراکز است. در نهایت نیز 
اردیبهشت ۸۹ امیر خوراکیان به پیشنهاد شهردار تهران ورای 
هیات امنا ریاست سازمان راب عهده گرفت. 

بازگشت به اساسنامه سازمان و رسیدن به حیات طیبه و 
آرمانشهر اسلامی ایرانی» رویکردهایی است که وی پیگیری 
آنها رابه عنوان برنامه‌های خوداعلام کرده‌است. 


شماسال‌ها در مشهد کار اجرابی می کردید و فعالیتی 
در وسعت یک شهر چند میلیونی مثل تهران را نداشتید. 
نسبتتان با سکانداری سازمانی با این وسعت در کلانشهر 


شده بخش دوم که رویکرد جدی‌ماهم به حساب می‌آیدو بای 92۳صرف 
اتفاقا در ماه رمضان اولین مرحله‌ای است که مااین رویکرد .برس م باشند, ور 
را عملی می‌کنیم. برنامه‌های فرامنطقه‌ای است؛ یعنی بیرون مش 5 کبفین 
تهران‌چیست؟ آوردن برنامهه ااز چهاردیواری فرهنگسراها وقرار دادن آن دا 

هرچند من به تهران رفت‌وآمد زیادی داشتم و در زمینه‌های درمعرض استفاده عموم شهروندان. مثلا در ماه مبارک بر نایم وکدويم ده 
فرهنگ باس کام‌ها و #تصیت‌های بشتای خر قاط بودم رمضان, ما حداقل در ۴ نقطه هرا شسب‌هابنمه رباع هشن پر 


ولی به عنوان یک ماموریت کاری هیچوقت به خود شهر تهران این یک رویکره است یمنی کشاندن برنامه‌ها در سطح کلان ‏ من ی و فضای: 
فکر نکرده بودم. الان ابعاد تازه‌ای از کار برایم روشن شده از یاه آغاز ماه میازک رمضان برتام‌های کسترده‌ای ا غتارگ شمی. المته ای ۳ های 
یک‌سو بسیارجذابیت طردواز سوی دیگر این کاررا تابلویی دشیم کفشمه هر فصن موی ختازیرکزا رم یه رگم در طیچه دور کنم مرکا 
می‌بینم برای تنها کشور شیعه. به اعتبا اینکه تهران پایتخت آن بسترسازی برای حیات طیبه از اين زاویه که من توضیح کامل | ای یر او 
جمهوری اسلامی است و از طرف دیگر هم خیلی دقیق. ظریف دادم شاید حداقل از دومسیر قابل پیگیری است. سین دادین 


رد ّ ۲ ۲ ۳ ۲ مّ 2 رید 
وحساس به خاطر تنوع و ویژگی‌هایی که در مخاطب این شهر ۱-ازمسیر فضای عمومی شهر که‌از طریق قرار دادن برنامه‌ها "ع در آن تد *ی که 
وجوددارد. برای عموم شسهروندان دنبال می‌شسود. ۲-جنبه معرفتی 2 عایون نشزند؟ 
من در این مدت بیش از اينکه ذهنم درگیر فضاهایی که در گاهی‌بخشی است که یک مقداری کیفی‌تر و عمیق‌تر است 9 کح سالم 
تهران وجود دارد بشود»: مشغول شرایط و ویژگی‌های واقعی و مجموعه برنامه‌های منسجم‌تری است که در فرهنگسراهاو رت ب نا 
مخاطبانی است که‌مابا آنها به‌عنوان شهروندان تهرانی سرو کار مناطق آنهارابامخاطب مستقیم‌مان دنبال میکنیم. "مان فر هنگی 
داریم. این تنوع و تکثر سلایق که در سطوح مختلف تهران اولین برنامه جدی شما برنامه ماه مبارک رمضان است. دار 0 
داریب حساس‌ترین مساله‌ای است که ما رابه خودش مشغول بفرمایید چرا ماه رمضان را به عنوان ظرف اولین برنامه تکه‌بایر موی 
کرده که به اعتبار این ویژگی‌ها چگونه بتوانیم برنامه‌هایمان را انتخاب‌کردید؟ ۱ ی 6 ۲-۱ 
بامخاطبان گوناگون تنظیم کنیم که‌همه در هر سطحی وباهر علتش دقیقااهدافی است که در اساسنامه آورده شده. در واقع ثد اصول وی "مشنی‌اند 
شرایطی بتوانند برنامه متناسب خودشان رادر سبد برنامه‌های اساسنامه سازمان در ماه‌های اخیر مورد بازنگری قرار گرفته و باسخکو ۱ 


‌ ده 
سازمان فرهنگی_هنری و شهرداری تهران پیدا کنند. رویکرا بمایهت ماالان اساسنامه بسیار خوبی داریم. در این اساسنامه اهداف ک شیور ونر اادزند 

باوجوداین سلایق متعددبالاخره مخاطب سازمان ... یکی م. زیامت که" خیلی بلندی‌داریم. مثلایک کلید واژه‌همان حیات‌طیبه نغرانی وی *ک خانوادم 
گیست؟ 8 اسنت که‌شود شماهم برآن تاکید کرویق. حذایست‌ی رت حال بایرن 
عاموظیقم مخاطی را همه شپروتدان قهراتی فراز دشیم "روک وت ج دیا + یکی ازرویکردهایمان در سازمان این است که‌روی‌اساسنامه ‏ لازم 9 و شادو ها 
و به‌هيچوجه بنا نداریم گروهی را زین ش کرده واز گروهی . به‌ک رز نقدهای واهداف به صورت جدی تاکیدداریم. یکی ازنقدهایی که به (دار باش 


صرف‌نظر کنیم چون فضای فرهنگی شهر تهران به شهروندان دادلج ".یمین" سازمان می‌شود این است که کارهای سازمان خیلی پراکنده 


و فضای فرهنگ عمومی پابند است؛ در نتیجه ما همه که مه "ی کارهای است.مامی‌خواهیم بر اهداف اساسنامه‌متم رکز بشویم.اهدافی 

خانواده‌های تهرانی را مخاطب خودمان قلمداد می‌کنیم؛ رن پراکند؟ که در اساسنامه باچنین کلیدواژه‌هایی مثلا تقویت ارزش‌های 
ی 7 ۲ 7 ۹ 7 ۳۳ ۲ ۰ مان دم 5 رح ۲ َ ۱ 1 ۳ 2 
۳۹ وکوباامیر‌خور ن 3۳ دی ۱ البته بدیهی است که در این گروه‌های متفاوت. مخاطبان ناژ ۳ واه اخلاقی-ملی-دینی يا همان حیات طیبه آمده است در واقع 


م1 ۱ سازفان فرهنگی, هنری شهرداری ناژ بر نامه هاش ی بخش‌هایی را ممکن است ترجیح و اولوست بدهیم؛مثلا.. ایست" . ,راسسناه؟ ماه‌مبارک رمضان بهترین زمان برای اجرای آنهاست.اززمانی 
ِ ک_ و« جوان‌ترها اتفاقا مهم‌ترین دغدغه‌ای که‌الان داریم این اس رر اهمدال یم /مدافی . کهمن آمدم‌بهترین برنامه وزمان راماه رمضان‌دیدم چون‌هم 

۱ که‌ما با چه شبکه ارتباطی‌ای می‌توانیم با تمام این خانواده‌ها .. متمرکل" نامه با فرصت لازم برای برنامه ریزی وجود داشت و هم می‌شد با یک 

مرتبط بشویم و تمام برنامه مااین است که شرایط مکانی و ي» دد " ,.وهایی ‏ قدرت‌بالابه سمت‌اجرای‌برنامه‌هاآمد. 

ساختار اجتماعی باعث نشود عده‌ای نتوانند از برنامه‌های ما زین کل .ی‌های چند تاهدف‌همازاین کار دنبال می‌کنيم: ۱-مااز فرصت‌ماه 


عکس: محمدرضا سلطانی 


مهدی‌قزلی 

حاج امیر خوراکیان سال‌ها وقتی از خانه برای 
رفتن به سر کار خارج می‌شد. توفیق داشت تا 
به امام رضا" سلام بدهد. دبیر کل سابق اتحاد به 
انجمن‌های اسلامی دانش آموزان حالا مجبور 
است سینه‌اش رابا هوای نه‌چندان تعربفی 
تهران عادت بدهد. چون دفتر رباست سازمان 
فرهنگی و هنری شهرداری تهران در خیابان 
شسهیدمطهری و درست در مرکز شسهر است. 
مرد آرام بسیار منظم و کم حاشیه است. البته 
شاید این سازمان پرحاشیه و وسیع. عادت‌های 

شخصی او را کمی تغییر دهد. این 
اولین مصاحبه رئیس 


جدید است. 


استفاده بکنند و این از جمله مهم‌ترین نکاتی است که مدنظر 
قرار دادیم که بتوانیم همه مخاطبان را پوشش بدهیم. 

الان به آن سازو کاری که بتوانید با تمام مخاطبان 
ارتباط برقرار کنیددست یافته‌اند؟! 
نه» اصلا. ما ابتدای کار هستیم. به طور موردی داریم سعی 
می‌کنیم کارها رابا همین رویکرد جلو ببریم. مثلا تولیداتی 
را که برای ماه مبارک رمضان مدنظر است به گونه‌ای 
برنامه‌ریزی کرده‌ايم که حداقل بخش عمده‌ای از خانواده‌های 
تهرنیبتوانند با این برنامه‌ه در گیر شوند.ولی اینها شبکه‌ها 
وبرنمهریزی‌های موقت است وم در کر تدارک یک شبکه 
منسجم فعال, همیشگی و منظم و سالم هستیم که بتوائیم 
همیشه این ارتباط را با شهروندان خودمان که در واقع آنها را 
خانواده خودمان می‌دانیم» برقرار کنیم. 

در اساسنامه سازمان بحثی وجود دارد به عنوان فراهم 
کردن‌بستررسیدن به‌حیات طیبه‌برای شهروندان تهرانی 
برای این بسترسازی چه برنامه‌ای دارید؟ 
به هر حال بخشی از برنامه‌ها برنامه‌های محله‌ای اسست 
که سعی می‌کنیم در مناطق با توجه به سطح آن منطقه و 
ویژگی‌های خاصی که در مناطق مختلف شسهر تهران دریم 
اراته دهیم؛ اعم از کلاس‌هاء دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و 
بلندمدت و برنامه‌ه ای مختلفی که در هر منطقه پیش‌بینی 


رمشان بزای فحقق اضذاف معفیی و کییآق گهدر اسانبخایة 
وجود دارد»حداکثر استفاده را بکنيم. ۲-به بر کت ماه رمضان 
آن فضای وحدت و مودت و پیوستگی بین آحاد جامعه را ایجاد 
یو مان ی مایخ کی یه 
۳- جنبه رمضان‌المبارک بودن این ماه و ابعاد این مبارکی 
برای شهرفتتان باد قس-وه: ۴ سحرمت و ققانبت این ماه حقظ 
شود ین ماه ماه غذاست وبرای این که حرمت‌این ماه حفظ 
شودهنیازمند یک فضای فرهنگی‌هستیم 

عرصه هنر و مخصوصا سینما و موسیقی هم مدنظر تان 
هست که مبتنی بر اساسنامه سازمان و نگاه جدی شما در 
به میان کشیدن دین در زندگی مردم باشد؟! 
این حتمااز رویکردهای مهم ماست و طی این فاصله کوقاه ما 
بحث‌های مفصل و پیگیری‌های جدی‌ای در این رابطه داشتیم. 
تصور نادرستی ممکن است شکل گرفته باشد که در این دوره 
جدید ما توجهمان به بحث هنر و به خصوص سینما و حتی 
موسیق ی کم است و سیالتمان هم سیاست کیترلکنندهو 
محدود کننده‌است.این اصلادر سیاست مانیست. 
حرکت مادر حوزه سینما و فیلم بایدبه طور جدی تقویت شود 
که در اين اواخر مبنایش پی‌ریزی شد. ما برای موسسه تصویر 
شهرمان که متولی بحث سینماوفیلم است مدیریت مستقلی 
قار دادیم و هیات مدیرهاش را ترمیسم کردیم و کلافعالیت 


۳ 
اموزش شهروندی 


سینماوفیلم وصوت و تصویررادر این موسسه‌متم رکز کردیم. 
مامبنای کار را انجام دادیم. چند بخش رادر این زمینه دنبال 
می‌کنیم؛ ۱- تولیدات فاخر؛ به‌شدت در تلاشیم در این زمینه 
فعالیت کنیم که ان‌شاءلّه جبران کننده ضعف های گذشته 
باشد. 

۲-تولیدات کوچک‌ترمثل انیمیشن‌ها ومستندها وفیلم‌های 
کوتاه که کمک می‌کند به اهداف شسهروندی و آموزش‌های 
شهروندی‌ای که ماموریت کاری‌ماست. 

۷بقم تموهایی اک کرابابا ناسا فقفازی رتاو رن 
دارد که از بخش هنری حمایت کند؛ یعنی تقویت بسترهایی 
که لزوما شاید در جهت هدف مستقیم سازمان‌ها هم نباشد اما 
به هر حال بستری هستند برای رشد استعدادهای هنری. 

من مدعی هستم که در این چندماه که ما فعالیت کردیم برای 
اينکه کارهای قوی و برنامه‌ریزی‌های محکمی صورت بگیرد. 
هیچ شستاب‌زدگی و هیچ عملکرد ناپخته‌ای صورت نگرفته. 
سازمان با ثباتی بیشتر از همیشه با یک آرامش و حکمت و 
فقیی اقا رگن و این تک اد ردیک تفای باب منوسی مختقیهما 
به این هدف رسیده‌ايم. این رامحکم عرض کنم که مادر عرصه 
موسیقی مدعی هستیم در آینده کار ارزشمند و بسیار اصولی 
ومنسجمی انجام می‌دهیم؛عرصه جدیدی در میدان موسیقی 
با می کنیم و الگویی ارائه می‌دهیم که در این الگوضمن اینکه 
ملاک‌های اصلی شرعی رعایت می‌شوند آثار و ب رکاتی را که از 
آن موسیقی فاخره ایرانی و اسلامی درست مورد انتظار است 
را بهره‌مند شویم. بر همین مبنا ما تیمی را موظف کردیم که 
متم رکز شوند برروی تهیه سند موسیقی در سازمان فرهنگی - 
هنری شهرداری تهران. البته ممکن است در فاصله‌ای که این 
سند تنظیم و تصویب می‌شود و فعالیت‌های ما حول این سند 
منسجم و هدفمند می‌شود ما بخشی از فعالیت‌های پراکنده و 
سخیف و غیرمنطقی‌مان را محدود کنیم. ولی این هیچوقت 
بیانگراین نیست که ماباموسیقی مخالف هستیم ومی‌خواهیم 
موسیقی رااز فعالیت‌های سازمان حذف کنیم. به عنوان مثال 
در همین برنامه‌های ماه مبارک رمضانء یک گروه موسیقی از 
لبنان مهمان ما خواهند بود. پس در عرصه موسیقی ماضمن 
اینکه اصل آن را تقویت کرده سند موسیقی را تدوین می کنیم 
کابزاین اساس فعالیت‌های سازمان را از وضع موجود منتقل 
کنیم به ان ساختار اصلی. و معتقدیم اگر این اتفاق بیفتد. 
ماالگوی جدیدی از موسیقی مطلوب در نظام جمهوری 
اسلامی ارائه خواهیم داد و در دیگر فعالیت‌های هنری هم 
معاونت هنری سازمان را متمرکز کردیم در آنها؛ مثل هنرهای 
تجسمی, کاریکاتو, گرافیک. نقاشی و... که مجموعا بتوانیم 
با استفاده از قالب‌های هنری متعدد. هم زمینه آموزش‌ها و 
مهارت‌های هنری را بهتر از گذشته برای شهروندان فراهم 
کنیم و هم با استفاده از این ابزارها و قالب‌ها بتوانیم پیام‌های 
فرهنگی مذهبی و شهروندی‌ای که مدنظر است را با شیوه‌ای 
جذاب‌تروموثرتربه گوش مخاطبانمان برسانیم. 

آمدن شمااز سنتی ترین نهادمذهبی کشور-یعنی 
آستان قدس رضوی -به سازمان فرهنگی -هنری 
شهرداری تهران پیامی برای سازوکار فرهنگی کشور 
دارد؟ 

ضمن اینکه حرم مطهر یک فضای خاص معنوی داشت اما 
فعالیت‌های متنوع. جدید وزیادی در آنجا انجام می شد. ولی 
اينکه ما از آن فضا آمدیم. شاید یکی از رویکردهایش همین 
ارتقای کیفی فعالیت‌های سازمان باشد. چون آنجا کیفیت 
خیلی ملاک بود؛ آنجا اصلابرنامه سرگرم کننده‌ای که هیچ 
محتوایی نداشته باشد موضوعیت نداشت. شاید رویکرد این 
است که سازمان فرهنگی -هنری هم برنامه‌های بی‌فایده‌ای 


را گذهمکن اس حالا نک مقذاری هم خذابیت داشته اش نیه 
ولی هیچ فایده‌ای از جهت آموزشی و محتوایی نداشته باشند 
رابه گوشه‌ای براند و برنامه‌هایی با اهداف مشخص, مدون و 
محئهای غنی تری داشفه باشد. نکفه‌ای هم که باید بیان کنم 
این امس کهاگر یه قبا و تتوانب تم پایی کوکلیا داشت: 
اول اینکه جدا شدن از حرم امام رضاث کار سختی است و 
دوم مشکلات خانواد کی انتقال خانواده به تهران کار راحتی 
تیسست: اما کار کردن با آقای قالیباف به طور مش خص برای 
من یک آرزو بود؛ ودلیل آن ویژگی‌های بسیار خوبی بود که 
از ایشان از سال‌ها قبل و به‌خصوص از زمان جبهه سراغ داشتم 
و هميشه علاقه‌مند بودم باایشان کار کنم که البته زمینه‌اش 
فراهم شد و همین اینکه بتوانم در شهر تهران که پایتخت 
جمهوری اسلامی است فعالیتی انسام دهم ار دشمتخ‌اسکه 
#چرادر برنامه‌های ماه رمضان از پنانسیل مساجد 
استفاده نکر دید؟! 

مابنایمان براین نیست که‌برنامه مساجد را به‌هم بريزيم. چون 
مساجد مدیریت خاصی دارد و انها برای خودشان برنامه دارند 
و ورود بدون حساب و کتاب ما در مساجد ممکن است به آن 
برنامه‌ریزی‌هایی که در مساجد شده لطمه بزند.همکاری‌مان 
با مس‌اجد بسیار خوب پیش‌بینی شده. تولیداتمان را به 
مساجد هم می‌دهیم. یا ارتباط بین مساجد و فرهنگسراها در 
برنامه‌هایمان در ماه رمضان به‌صورت جدی مدنظر قرار گرفته؛ 
به خصوص در حوزه برنامه‌های محلی و منطقه‌ای منتهااینها 
همه باهماهنگی است و مانمی توانیم مستقلاز طرف خودمان 
واردشویم. 

آقای خوراکیان. شسما برعکس بسیاری از مدیران 
تغییرات زیادی رادر سازمان انجام ندادید. چه نتیجه‌ای 
ازایسن کار گرفته‌اید و اصلابامجموعه سایق می‌شسود 
مدیریتکرد؟! 

من معتقدم ما دو جور تغییرات داریم؛ تفییرات فی نقسه بد 
اه تاکن تقی که حسالب هه بات سیک و آنن 


تاه کاش تفا خی سم آننه افت ای کايامسن کاب کف 
باید بیایند؛ این تغییر تغییری غیرمنطقی بوده و هدر دادن 
سرمایه‌های انسانی است. نیروی انسانی جزء بزرگ‌ترین 
سرمایه‌های کار فرهنگی است. ما اگر بخواهیم تغییراتمان 
بی‌حساب و کتاب و بدون منطق باشد و صرفا مبتنی بر اینکه 
چون ما آمدیم یک تغییراتی بدهیم» این کار خیلی نادرست 
است؛من باید خودم را ملزم بدانم که در برابر این رفتار بایستم 
و کمک کنم به ثبات و پیشرفت سازمان. تغییر دوم این است 
که شمایکسری برنامه و اصول و روش دارید. این اصول و 
اهداف را که ترسیم و مشخص می‌شوند. بعضی‌ها ی قبول 
تقارک با کات کر اتف هه یی رابت کی اراس ید 
دست به تغییرات زد. در نتیجه ماحتما هم تغییر داشتیم و 
هم داریم. 

شما معروف هستید به کار کردن با جوانان, با تجربه‌ای 
که در آستان قدس و قبل از آن در اتحادیه انجمن‌های 
اسلامی دانش آموزان داشستید. اینجا هم همین کار را 
می‌کنید؟ 

تقریباهمین طوری است.البته ماه مشاوران با تجربه و پخته‌ای 
داریم ولی در اجرا از جوان ترها به خاطر توانایی و انگیزه‌شان 
استفاده می‌کنيم. 

ولی جوان‌هایی که وابستگی‌های دنیایی برایشان کمتر است. 
انگیزه در آنها قوی‌تر است و شرایط رشد و پیشرفت و طی 
کردن پله‌ه ای ترقی رادارند و از نیروی جوانی برخوردارند. 
اینها به کار تحرک و نشاط می‌دهند و کار را گرم می‌کنند. ولی 
بعضی از آثرادبا زوحیفانی که دازنت کار را در جهازخوبآذارن 
وارد می‌کنند که در این شرایط کار فرهنگی پیش نمی‌رود. 
آلبته اینکه من می‌گویم منظورم روحیه است نه سن و سال. 
بعضی سن و سال بیشتری دارند ولی با آن روحیه جوانی کار 
قتی کفتاو ی پر تامالاک اضان ریگ 

#قبول داربد که در گذشته سازمان. اساسنامه خیلی 
مورد توجه نبوده است؟ 


بایذ با یک نگاه متصفانه به کارهای خوبی که در گذشته انجام 
شده توجه کرد بخشی از سازمان و فعالیت‌هایش بسیار خوب 
بوده است.منلادر حوزه خانواده» در حوزه فرهنگی و به خصوص 
فرهنگ شهروندی. در تولیدات هنری و... کارهای ارزشمندی 
صورت گرفته و ما باید قدردان آن باشیم. این خیلی بد است که 
بخواهیم تمام کارهایی را که در گذشته صورت گرفته بانگاهی 
تقدآمیدیورسی کی اما نی از کارهای ی وکین 
که در اهداف جای نمی گیرند یک‌سری فعالیت پراکنده است 
که معلوم نیست چه هدفی را دنبال می کرده است. 

قبول داربد تهران به عنوان پایتخت بزرگ‌ترین کشور 
شیعه. تصوبر دقیقی از معناو روح شیعی در المان‌های 
شهری خودندارد؟! 

کاملا قبول دارم. آن‌قدری که من در این دوء سه ماه مطالعه 
کردم فکر می‌کنم در نقدهای رهبری هم به فضای عمومی 
شهر اشاره شده که نمادهای اسلامی‌ای را که در حقیقت 
تصویر شهر را اسلامی و دینی می‌کند وجود ندارد. این تعبیری 
هم که رهبری داشتند در مورد حرم حضرت عبدالعظیم2۵) که 
قبله شهر تهران است یاقبله فرهنگی است» خب این گویای 
همین است که این نوع # اغصه‌ها وویگن فا نایه در خفران 
تقویت شوند. اجمالا باید بگویم که صحبت‌ها و تصمیمات 
خیلی خوبی دراين حوزه زده و گرفته شده. 

#دراین مسدت یاد صحن جمهوری و دفتری که در 
۰متری ضر بح مبارک امام رضا داشتیدافتاده‌اید؟ 
شگزی سای انا که ینمی شوه قاعوه گام شآ فرب گر 
و یاد آن اتاقم می‌افتم که پنجره‌اش رو به نماز جماعت حرم 
باز می‌شد ولی اینجا پشت این شیشه‌ها ما فقط ساختمان‌هاو 
ماشین‌هارامی‌بينيم. 

آمدن به تهران احساس مسوولیتی بود که در من ایجاد شده 
بود. فکر می کردم آنجا بودن به نوعی ترجیح دادن خود است و 
آمدن به تهران به نوعی درآمدن از راحتی و فرورفتن در موج 
سختی و مشکلات بود. در فرهنگ دینی ما وظیفه در اوقات 
تکلیف این است که انسان خودش رادر مشکلات قرار بدهد تا 
به مسوولیت آنقلابی و دینی خودش عمل کند و اگر بخواهیم 
راحتی و آرامش خودمان را ترجیسح بدهیم. این خودخواهی 
است. هر چند در ظاهر حرم امام رضات و معنویت آنجا باشد وما 
سختی اینجارابه راحتی آنجابه جان خریدیم تا بتوانیم ذره‌ای 
ازدینی که از خون شهداو دستاوردهای انقلاب و آرزوهای ائمه 
اطهارت داریم وذره‌ای توفیق فعالیت در آن حوزه را پیدا کنیم. 
۵ واماصحبت پایانی؟ 

مانیازبهارتباط بافرهیختگان و هنرمندان دریم. در واقع‌این 
فرهیختگان و هنرمندان سر چشمه انديشه هستند و ما باید از 
این سرچشمه‌هابهره‌مندباشیم تافعالیت‌ها پرمحتواباشد. 
من از ساب ای فش له و آنذ فا کمال میل این 
می‌کنم به این سازمان که قرار است مهد ادبء هنر و علم و 
معرفت پاش کمک کی ماه این اری_اطامختاجیرواین 
التماس و خواهش رااز تمام این شسخصیت‌ها داريم و اگر قرار 
باشد از فعالیت این سازمان معرفت هن علم و ادب بجوشد» 
این سازمان نیازمند است که کانون حضور این اشخاص و 
فرهیختگان باشد.اگراین اتفاق نیفتد ماهم مثل خیلی جاهای 
دیگرمشغول می‌شویمبه کارهایقالبی و پرصدایی که احتمالا 
حجیم و دلخوش‌کن است که هیچ ثمره‌ای نخواهد داشت. 
به هر حال ما اصلی‌ترین شسعاری که مطسرح کردیم «پیش 
به‌سوی آرمانشهر اسلامی» بوده است. این را با اعتقاد گفتم. 
خرده‌نگیرید که تحقق چنین کاری سخت است.ممکن است 
#حتق کاماش کارسختی باشدابا ما هی ليم ان سس 


برنامه‌های‌سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران 


تمام برنامه‌هایی که در ماه مبارک رمضان انجام می‌شود 
و تمام ویژگی‌هایی که این ماه دارده همه به نوعی عروج 
خلایق به سوی خداوند است. مجموعه برنامه‌های سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران در ماه مبار ک رمضان «بر 
آستانان‌جان» نام دارد که مشتمل بر ۱۴ برنامه است. 
خوراکیان که در اولین روزهای تصدی ریاست سازمان, با 
یک مناسبت بزرگ فرهنگی مواجه شده‌است. برای آیه از 
این برنامه‌ها گفته است: 

در ماه مبارک رمضان بنایمان را گذاشتیم تا تمام توان 
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران را به میدان 
بیاوریم. سعی شده که در زمینه‌های مختلف برنامه‌هایی 
اجرا شود. از این شعر حافظ هم در عنوان برنامه‌ها 
مددگرفتیم: 

بر آستان جانان چون سر توان نهادان 

گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد 

که به نظرم این شعر با ماه رمضان بسیار تناسب دارد ونشان 
می‌دهد که این سر بر آستان الهی ساییدن. نتیجه‌اش 
پیشرفت» سعادتمندی. تکامل و صعود است و شکفته 
شدن همه ابعاد ظرفیت بی‌نظیری است که انسان از نظر 
رشد و سعادت دارد. 

۱-ولین برنامه‌مان با همان عنوان «بر آستان جانان» هر 
قسمتی از برنامه‌ها قبل از افطار است و مابقی بعد از افطار؛ 
که در آن برنامه‌های متنوعی اجرا می‌شود مثل: تلاوت‌های 
قران تواشیح. سرود. مسابقه وحتی نمایش, برنامه‌ای برای 


نت 


کودکان و.... علاوه براین» در حواشی این مکان‌ها غرفه‌هایی 
برای ارائه انواع فعالیت‌های فرهنگی و هنری مثل پرسش و 
پاسخ و با غرضه محصولات فرهنگی تدا رگ دیده شده که 
مجموعا باعث می‌شود یک فضای پرثمر و متنوع و مناسبی 
رادراین ۱۴ نقطه فراهم کنیم. 

۲- برنامه بعدی تحت عنوان «سروش سعادت». 
کاروان‌هایی است برای اسستقبال از ماه مبار ک رمضان. 
۵ کارناوال پیش‌بینی و ساخته شده در پنج مسیر راه 
می‌اففند و از یکی» هو رو مانده یف مان رمضای با اجرای 
برنامه‌های متنوع مردم را مطلع می کنند و سعی می کنند 
آن شور و حال رمضان المبارکی را در فضای شهر ایجاد 
کید فا به آمادگی پیشستر سردم و اس تقبال از این مان 
هیارک کسک کنید: 

۳-برنامه سوم به نام «شب‌های شیدایی > است که در باغ 
موزه «دفاع مقدس» بر گزار می‌شود. این برنامه از حدود 
ده شب به مدت سه ساعت پیش‌بینی شده و هر شب 


برجسته‌ترین قاریان کشور و تعدادی از قاریان مصری در آن 
به تلاوت قرآن می‌پردازند. مسابقه .اجرای سرود. تواشیح و 
برنامه‌های همخوانی را هم مدنظر داریم. از هنرمندان» 
پیقیگنولان وت فعوت به عمل میآید هر حافسیه انا 
غرفه‌های متنوعی هم از فعالیت‌های قرآنی تدارک دیده 
شسده. این برنامه با شبکه سه هماهنگ شده و ان‌شاءالله 
پوشش خوبی هم خواهیم داشت. در این برنامه قطعه‌هایی 
از فرهنگ ایتار و دفاع مقدس و شهادت را خواهیم داشت 
که هم متناسب با این ماه باشد و هم با مکانی که برنامه در 


آبه, ویژه‌نامه دین و فرهنگ 
همشهری‌جوان 


آن اجرامی‌شود. 

۴-برنامه بعدی تحت عنوان «افطار آسمانی» است که 
هدف‌مان ترویج افطار ساده است. حضور و مشار کت مردم در 
این کار سرنوشت‌ساز است و تعیینکننده. بنایمان بر این 
است که در فضاهای عمومی مثل پارک‌هاء ایستگاه‌های مترو 
و جاهایی که مردم ممکن است به دلایلی به افطار نرسیده 
باشند با اطعام مردم. افطار ساده را ترویج کنیم. به این ترتیب 
ضمن اينکه خدمتی ارائه می‌شود. کمک می‌کنیم به ترویج 
روح مودت و دوستی در این ماه مبارک رمضان. 

۵- روزشماری را در تیراژ ۵ هزار نسخه تهیه کرده‌ايم تحت 
عنوان «فرصت آسمانی» که مثل یک تقویسم دیواری» هر 
روزش بابرگی از تقویم هماهنگ شده این رابین خانواده‌های 
تهرانی توزیع می‌کنیم. این مجموعه محتوای خیلی خوبی 
دارد: دعای هر روزء آیاتی از قرآن؛ یک توصیه و فرمایشی 
از امیرالمومنین(ع) را برای هر روز داریم. همچنین یکی از 
اسمای الهی را که از جوشن کبیر است. در هر ب رگه آورده‌ایم. 
۶- برنامه‌ای داریم تحت عنوان «سحرخیزان کوچک» که 
کر ۲۲ متطقد جرا می‌قسود وونگه دشفرشانم‌هانی ات ک 
برای اولین بار روزه می‌گیرند. علاوه بر این ۲۲ منطقه, یک 
برنامه ویژه از برایند این برنامه‌ها داریم که به طور متم رکز و به 
صورت جشن برگزار می‌شوند. ۱ 

۷سو ادخ گ انتارک ففماني گیگ از انیا هرهت 
باهمکاری شبکه پنج بر گزار می‌شود و علاوه بر جوایز هر شب. 
یک حج عمره هم تقدیم می‌کنيم. 

۸-یک مجموعه هشت جلدی از روایات بحارالانوار که خلاصه 
و ترجمه شدهء به همراه یک‌سری محصولات فرهنگی را به 
عنوان یک هدیه ویژه به تمام اتمه جماعات شهر تهران تقدیم 
مب ی‌کنيم که دستمانة خوبی باشد برای ارتقای کیننی بح‌ها: 
فیانانعیو رها 

٩-یکی‏ از کتاب‌های اتوبوسمان اختصاص پیدا م ی کند به ماه 
تا گرا 

۰- جشنواره بین‌المللی «رحمت للعالمین» که سال قبل 
ی کر شده یوت امسال باتک سر هی و باقن ۱۲ 
کشور اسلامی انجام می‌شود. در این جشنواره آداب و سنن و 
ویژگی‌هایی که در ماه مبارک رمضان در کشورهای مختلف 
وجود دارد عرضه می‌شود. این جشنواره مجموعه‌ای زیبا و 
حذاب‌اسست کف عین حال بنانگر که مامت رشان در 
همه کشورهای اسلامی هم خواهد بود. 

۱برنامه «عمری با قرآن» با هدف تجلیل از پیشکس وتان 
قرآنی تدارک دیده شده است. 

ها شب ای ایس ار اس لها سک 
افو مغله‌ها و مخاطق مد قطردازیی ک دنه ان خرلب. 
باه همه ایجها رام نک سسو فامگفازی کود دار 
«محله اسمانی». 

۳-یک سری برنامه هم برای استفاده از ظرفیت‌های 
تبلیغات محلی و استفاده از رسانه در نظر گرفتیم؛ مثل بنرها 
و تابلوهایی که در سطح شهر فضایی رمضانی ایجاد می‌کنند. 
همچنین تیزرها و کلیپ‌هایی که برای نمایش در تابلوهای 
نمایشگر و تلویزیون‌های شهری و ایستگاه‌های مترو تدارک 
دیده شده. پوسترها و بروشورهایی هم برای اطلاعرسانی و 
اعلام برنامه‌ها تهیه شده و هماهنگی‌هایی با رسانه ملی و 
مظیوغات ضورت گرقته که همه ایتها مجموعا کشک می کید 
به اینکه ما هم برنامه‌ها را اطلاع‌رسانی کنیم و هم در ایجاد 
فضای معنوی و شور نشاط رمضانیه تلاش کنیم. 

۳ آخوین پرقامه بت وی تانههایی اس که بران میذقطر 
تدارک دیده‌ايم و نامش را گذاشتیم «هلال بندگی». 


تأملی در توحیدیه‌سرایی و نیایش در ادب پارسی 
‌ مه و 
ملکاذکر نو کو یم 
هه 


وقتی کارنامه هزار ساله شعر ارجمند پارسی را مرور می‌کنیم. به راحتی درمی‌بابیم که حجم قابل توجههی 
از آفرینش‌های ادبی شاعران مسلمان پارسیزبان به «توحید به» گویی اختصاص بافته است. «توحید به» 
شعری است که در تسبیح و ستایش ذات اقدس الهی گفته شده باشد؛ شعری که ريشه در حقایق و معارف 
وحیانی قرآن دارد؛ شعری «حقیقت‌سیرت» و «معرفت‌صورت» که به انسان خاکی, ادب و آداب بندگی را 
یاد آوری می کند و ما رابه حرکت در صراط مستقیم «معرفت‌اللّه» فرا می خواند: 
ای همه هستی ز تو پیدا شده 
خاک ضعیف از تو تواناشده 
زیرنشین علمت. کائنات 
مابه تو قائم. چو توقاثم به ذات 
هستی تو صورت و پیوند نی 
توبه کس و کس به تو مانند نی 
آنچه تغیر نپذ برد توبی 
وان که نمرده‌ست و نمیرد توبی 
ملک تعالی و تقدس توراست 
(نظامی گنجوی) 


ملکاذکر تو گویم که توپاکی و خدایی 
نروم جز به‌همان ره که توام راهنمایی 
همه درگاه تو جویم. همه از فضل تو پویم 
همه توحید تو گویم که به توحید سزایی 
توزن و جفت نداری, تو خور و خفت نداری 
احدبی‌زن و جفتی»ملک کامروایی 
توحلیمی, توعظیمیء تو کریمی,تورحیمی 
تونماینده فضلی, توسزاوار ثنایی 
بری از رنج و گدازی بری از درد ونیازی 
بری از بیم وامیدی,بری از چون و چرایی 
بری از خوردن و خفتن, بری از شرک و شبیهی 
بری از صورت ورنگی» بری از عیب و خطایی 
نتوان وصف تو گفتن, که تودر فهم‌نگنجی 
نتوان شبه توجستن, که تودروهم‌نیایی 
(سنایی‌غزنوی) 
سنت پسندیده «توحیدیهسرایی یکی از سنت‌های ریشه‌دار 
واصیل شعر و ادب پارسی است. سرآمدان شعر پارسی از آغاز 
تاکنون به خاطر برخورداری از معرفت دینی و به منظور تبرک 
و تیمن همواره طلیعه دیوان اشعار خود رابه شعری توحیدی 
اختصاص داده وبا این کار بریگانه پرستی و دین‌مداری خویش 
مهر تایید زده‌اند. شاعران حکیم و عارفی چون سنایی, عطاره 
یت وه تفای حاف سجای نفا م0 
صائب. بیدل و... بر این اعتقاد و باور پای می‌فشردند که سراغاز 
دفترودیوان آنان باید متبرک به اسم اعظم پروردگار باشد؛ چرا 
که «خداشناسی» سراغاز دین و اصل و اساس ه رگونه معرفتی 
اکت: هس رآغارداین» خداشناسی است و کمال نت این یتیاور 
یت و از تاه شتا شهادن 9 گانگی و 
یکتایی‌اوست»۲ 
شعرّمحصول تکاپوی فطرت الهی و روح لطیف حقیقت جو و 
زیباپسند انسان است و چون انسان جلوه‌ای از جلوات حضرت 
حق (جل جلاله) و آینه جمال حضرت دوست است. می‌توان 
گفت ۳9 تابشی لطیف و روحانی از روح انسان بوده, 
صلهای آزنما ات 
شاعرهنگام سرودن شعر در حالتی غیرقابل توصیف که بیشتر 
صبغه‌ای اهورایی و معن_ وی دارد قرار می‌ گیرد. در این لحظات 
ناب خلسه و خلوصء شاعر بر فراز قله‌ای می‌ایستد که ارتفاع 
آن برای دنیانشینان ناپیداست. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم 
او در این لحظات ناب و نایاب تاحدود زیادی با این دنیا قطع 
بر هر ور 
ن‌برای‌ماناممکن است. اودر این لحظات به عارفی «هوهو» 
زن می‌ماند که در بی‌خودعٌ و بی‌خویشی چنان غوطه‌ور است 
که جز جلوه‌های رحمانی و ملکوتی چیز دیگری نمی‌بیند و به 
آینه‌ای‌بی‌زنگارمی‌ماند که آن حادثهناگهان و رستاخیز ناگزیرو 
اورا تعیت وآ نان را خرتطانه جوت ۱۳20۳ 


اکجض | این تفا باب وتاباله ات 

از همین روست که حضرت امامت در بیان هایگ ولا ع نزو 
شاعری فرموده است: «لسان شعر بالاترین لسان است» چون 
شعر یک پدیده معنوی و یک حادثه آسمانی است و مقام شعرا 
نیز کم زانییاواولیالهی نیست.چنان که‌نظامی گنجوی گفته 
است: 

پیش‌و پسی‌بست صف‌اولیا 

پس‌شعرا آمدو پیش انبیا 

اگرازاین منظر به‌هنر شاعری بنگریم» شعر نیز لطیفه‌ای است 
از جنس «ذکر» و «عبادت»؛ بنابراین هنرمند (شاعر) باید با 
اخلاص و طهارت روح پابه این حریم مقدس بگذارد تب اعجاز 
کلامش بتواند روح تازه‌ای در کالبد انسان‌ها بدمد. هنرمند 


هم رسولی است که معجزه او «هنر» است. معجزه یک شاعر 
نیز «شعر» اوست؛ چنان که درباره مولائاو مثنوی معنوی او 
گفته‌اند: 

مثنوی‌معنوی‌مولوی 

هست‌فقرآنی به لفظ پهلوی 

من‌نمی گویم که آن عالیجناب 

هست پیغمبر ولی‌دارد کتاب 

بنابراین شاعر باید آینه احساسش را از زنگار زشتی و پلشتی 
بییراید تاجمال حضرت دوست در آن به جلوه د رآید. 

شاعر باید «عارف بالّه»باشد تا شعر او چون آیه‌های الهی بر لوح 
دل و جان بندگان خدا حک شود و بر ذهن وزبان آنان ماندگار 
بماند واگر غیر از این باشده پرداختن به شعرو شاعری چنان 
که خداوند در قرآن می‌فرماید: «والشعراء یتبعهم الغاوون»۲ 
جز خسارت و افسوس, چیز دیگری به بار نخواهد آورده پس 
چه نیکوتر که شعر «نوحیدیه» و در «نسبیح و ستایش» ذات 
آقدس پرورد کار باشد. 

با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری 
اسلامیء یکباره همه بنیان‌های فرهنگی» سیاسی» اجتمااعی و 
اقتصادی جامعه دچار تحول و تطور شد. تکانه‌هایی که از وقوع 
انقلاب اسلامی در همه‌ار کان جامعه ایجاد شده بوده رفته رفته به 
پیکره ادبیات نیزسرایت کرد و ادبیات معاصر دریک ددگردیسی 
ناگزیربه‌هویت جدیدی دست یافت. 

با فروکش کردن هیجانات و التهابات سال‌های اول انقلاب و 
ایجاد ثبات سیاسی در کشور نیاز به ادبیاتی متجانس وهمگون 
بادین و ارزش‌های دینی به شدت احساس می‌شد. این احساس 
نیا نسل شاعران جوان و نوجوی انقلاب را به تکاپوواداشت تا 
بارویکردی اجتهاد گونه به دین وبابهره گیری از میراث بی‌بدیل 
و ماندگار «قرآن وعترت» به خلق و آفرینش آثاردینی اهتمام 
کننله 

ایا کگاه مقلمی جمه ی 
آموزه‌های دینی پایه گذاری شده بود» بعد از پایان یافتن دفاع 
مقدس رفته‌رفته نگاه شاعران به شعر دینی معطوف شد که 
و 
و ارادت شاعران مسلمان به خاندان رسالت. ادب ایینی دوران 
باروری و بالندگی خود رابار دیگر آغاز کرد و زیرشاخه‌های شعر 
ارجمند آیینی به برکت حاکمیت جمهوری اسلامی به برگ و 
بارنشستند. زیرشاخه‌هایی چون شعر نبوی» فاطمی علوی» 
عاشوراییرضوی‌ومهدوی. ِ 

وله معاسفانمصلی تین شاه ات نا کت 
حکم عمود خیمه شعر آپینی رادارد -یعنی شعر توحیدی -به 
هر علت مورد غفلت قرار گرفت! گویا شاعران انقلاب فراموش 
کرده بوژند که رش بای مه انبل فا و ازللاع الی رت 
انسان به «نوحید» و «خداپرستی» و آموختن ادب و آداب 
بندگی و عبودیت حضرت احدیت است! و غفلت از این مهم 
خنلتار حقیقت رسال ای ال ی است: 

در بینش ناب توحیدی اسلام» همه فعالیت‌های فکری و عملی 
مسلمان موحد از خدا آغاز می‌شود و به خدا پایان می‌یابد. چرا 
که «هوالاول و الاخرو الظاهر والباطن»" و همه از اوییم وبه نزد 
اوبازمی گردیم" 

به همین دلیل» هر کاری باید بان ام و یاد خداء انگیزه خدایی و 
برای کسب رضای او و تقرب به درگاه ربوبی‌اش انجام گیرد و 
هر چه جزاین باشد. فاقد هر نوع ارزش و اعتبار دینی و صبغه 
الق ی است:همجنین و اسلام همه راه‌هاو کازها -اعم از عبادی؛ 
اعا وتربیتی سای افتماد یا گام ام و .بای 
به توحید ختم شوند و زاین چارچوب بیرون نروند." 
سیدمهدی شجاعی یکی از طلایه‌داران ادبیات توحیدی بعد از 


انقلاب است. این سید بزر گوار از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی 
تاکنون که سه دهه از آن می‌گذرد. همواره در این مسیر روشن 
گام برداشته است. سید - بدون هیچ اغراقی - از هنرمندان 
رسالت‌مداری است که به معنای کامل کلمه «دغدغه دین» و 
«درد آیین» دارد. صدالبته او حرف‌هایی از «جنس نگفتن»! 
داردو تحمل زف‌هاین ا نج یرای آناق که باسکه‌دین 
به تجارت دنیا مشغولند» مشتکل امیت جنان کتتالن‌ها یش ابا 
به همین جرم - نیستان" او رابه آتش کشیدندا اتفاقا «سید» 
همان سال‌هانه برکت مناجات وی کد در 9 افبانت ان 
به جا می‌آوردهاز چشممزخم حاسدان و معاندان جان سالم به در 
برد و درنیستای؟آقش براه «کلیفتاع» شید با مطفوازهای از 
مناجات‌های از دل بر آمده او رازمزمه می کنیم: 

-ای خدای یوسفبرای اینکه دل به زلیخای وسوسه نسپاریم» 
به جلوه‌ای از جمال تومحتاجیم. 

-خدایا سعر بردامن که‌بکتار دق تما که خرحزا 3اه 
ندارد؟ 

ای مشاطب تدکوه‌های پنهارن! 

توگرتباشی به که می‌توان گفت حرف‌هایی را که به هیچ کس 
نمی‌توان گفت؟! 

ای پرده‌دار عشق‌های پنهان! 

دل‌های شکسته را خودت بند باش و رابطه‌های گسسته را تو 
پیوندباش! 

-ای‌مونس نجواهای پنهان! 

هر که خلوتی با تو ساخت. خود را یافت و هر که به دیگران 
پرداخت» هستی‌اش رادر ازدحام نفوس باخت. 

لذت خلوت با خودت رابه ماعنایت کن! 

-ای‌مقصد سلوک‌های پنهان! 

هرراه که به تونینجامد» گمراهی است‌وهر سفر که به تومنتهی 
نشود‌آوارگی. 

-هیچ رهروی بی‌مدد تو راه نمی‌رود و هیچ سالکی بی‌عنایت تو 
به مقصدنمی رسد. 

ای حلال مشکلات پنهان! 

درمان آن دردها که به هیچ کس نمی‌توان گفت. در دست‌های 
توست.مارامحتاج دست‌های دردناشناس مکن! 

ای پناه‌اشک‌های پنهان! 

حفشابه حاز انا کشک رنه نو انه‌های خویش که بر داتان 
دست‌های تومی‌بارند. 

شوعایه خال آتان که در کرنهگاش میاه ۳و قانه بو خارند.ما 
راآغوش اجابتی این چنین عنایت کن. 
ای‌عطاکننده‌نعمت‌های پنهان! 

اگرشب وروز به شکر تو پردازيم» باز از سپاسگزاری نعمات 
پنهان توعاجزیم. عجز ما رابپذیرومارادر زمره کفران کنندگان 
نعمت‌های‌پنهان‌قرارمده. 

ادبیات توحیدی در حوزه‌نثررا با اشاره به دل‌نوشته‌های معرفتی 
سیدمهدی شجاعی مورد تامل قرار دادیم. اما در حوزه شعر نیز 
رصد آفرینش‌ها و زایش‌های توحیدی و معرفتی شاعران برای 
ارزیابی وضعیت موجود ضرورت دارد. هرچند آفرینش‌هایی از 
این جنس در حوزه شعر معاصر از بسامد قابل توجهی برخوردار 
نیست ولی اشاره به نمونه‌های آفریده شده در حوزه شعر 
توید عمعر کی می‌توانق خاشته‌ها و تداشتههای ما را اشکاه 
سازد و در حکم تلنگری برای جامعه ادبی ماباشد که به جرم سه 
دهه کوتاهی دراین حوزه.به «جبران مافات» بیند يشند. 
ریشه‌یابی اینکه چرا شاعران هم‌رو زگار ما به این مقوله کمتر 
پرداخته‌انیده جای حلفت و حدنسث فستراوان دارد» ضمین آنکه 


تحلیل و بررسی این مهم در حوصله این گفتار نمی گنجد. , 3 
ولی همین‌قدر می‌توان گفت که شاعران معاصر به مصداق ۳ 


«آفتاب آمد دلیل آفتاب» وجود حضرت حق را جون «اظهر 
من الشمس» تصور کرده‌اند از پرداختن هنرمندانه به آن غافل 
اسان نکنهدوستی است کد: 

آفرینش همه تسبیح خداونددل است 

دل‌ندارد که‌ندارد به خداوند اقرار 

واین بزهان شاعرانه سعدی نیز چا ی انکا نذارد که: 

به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست 

عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست 

یعنی همه عالم امکان و عرصه هستی, آیات صنع الهی است و 
سرودن درباره‌هر یک از پدیده‌های عالم خلقت_از جماد و نبات 
با مب دس معاه بر مق بو 
چنان که خداوند در قران کریم می‌فرماید: آسمان‌ها و زمین را 
به حسن‌آفرید وشما راصورتگری کرد و صورت‌هایتان رانیکو 
آراست." باز در جای دیگر می‌فرماید: این است نگا رگری الهی و 
کیست خوش نگار تراز خدا؟" 

از این منظر انسان موحد به همه عالم هستی عشق می‌ورزد و 
به همین خاطر باید گفت همه ادبیات ماصبغه الهی و توحیدی 
دارد از غزل‌های عاشقانه سعدی و حافظ گرفته تا بهاریه‌ها و 
خزانیه‌مای دیگر شاعران پارسیگو ولی بحث ما در اين گفتار 
چیز دیگری است.نکته مورد نظر ماه سرودن شعر معرفتی و 
توحید به عنوان «ذکر»است؛ 

«ذکر»باید گفت تافکر آورد 

صدهزاران معنی بکر آورد 

«نوخیدیه»دکروتایشی عارفان و اع اقهابنت که شا ر اف 
«حکمت» می‌رساند. الهام «روح القدس» نیز شامل حال 
شاعرانی می‌شود که اهل ذکر و تسبیح و نيايشند. درواقع بدون 
«ذکر6 فکری تولیدنشی شسود و مضمونسی به چنگ نمی آید 
آفریتش ابی و هنری مضولداثر تست این نکته درس 
است که خداوند از حمداو ستایش ها تیار است ولی ماقلای 
صعود به قله‌های انسانی و رسیدن به حقیقت «انسان کامل»به 
این تسبیح‌وستایش‌نیازمنديم. 

واما بعد... قربان ولیئی. شاعر نجیب و نامآشنای روز گار ما از 
میو شلزان زیت وکفاد تفر سوک کاوفانه دار ولتت 
شاعری اهل «حال» و گریزان از فیل وقال» است. به خاطر 
همین مراقبه» جنس شعر او «عارفانه» است. او در شعر, اهل 
شهود و مکاشفه است و شعرش از آفت تکلف و تصنع به دور. 
شعرولیشی در «معرفت» ریشه دارد» معرفتی توحیدی 
ومتیی ها ۱ 
توحیدی و عرفانی در احیای این گونه فراموش شده ادبی؛ 
افتماسی قافر به کارور ۱ قات فمکاچی تفر دقر فا بانی 
و آیینی‌سرا در احیای توحیدیه‌سرایی قابل‌ستایش است. او به 
ضرورت «معرفت‌محوری» در شعر روزگار ما به خوبی پی برده 
و تفا سس بای است کة گمشده انستان فعاصر استت 
واين حقیقت چیزی جز «خدا» و «معنویت» و کرامت‌های 
انسانی‌نیست. 

«ایاک نعبد» به زبان درخت‌ها 

نامت شکفتهدرهیجان درخت‌ها 

فوروفسیم نم تورامی پر حنفقا 

آکندهاشترتو تکاوآ رها 

هرب رگ واژه‌ای شده.هر شاخه آیه‌ای 

قرآن حلول کردهبهٌ جان درخت‌ها 

خأموش و عارفانه در آفاق خود‌رها 

ذکری عظیمدرضربان درخت‌ها 


", سکرمدام.مشرب‌مستانه‌زیستن 


جریان باده‌در شریان درخت‌ها 
این گونه باش, زیر درختان» روان زلال 
در تو حضورجاری «آن» درخت‌ها۱ 


7 انسیه موسویان شاعر خوش‌فریحه‌ای‌است که 
رارسا مب لویاعتا تباط حو ماظ یا 
شعرش شده‌است به هر روی آنجه پیش‌روی ماست» 
زبان‌بی‌آلایش وصمیمی شعر موسویان است. 


سلام ماه مهربان 


عطر پاک ربناء بوی سفره سحر 
میهمان تازه‌ای» می‌رسد خبر خبر 

مثل سال‌های پیش باز هم تو آمدی 
خانه خانه کوبه کو. نرم و ساده در زدی 
ماه خیر و روشنی. ماه مهربان سلام 

ماه ذکر و نور و قدر. ماه غربت امام 

از تو رحمت خداء می‌زند هميشه موج 
روزه‌های ساده‌ام. می‌برد مرا به اوج 

باز هم مرا ببر تازلالی سحر 

تا که تازه‌تر شوم با نیایش پدر 

با دعای مادرم» دور سفره هر غروب 

گفت و گوی ساده‌اش. با تو ای خدای خوب 
تازه کن دل مراء «مثل چشمه مثل رود» 
ماه مهربان سلام. ماه مهربان درود! 


مه مهریان سلام 


۲ به کوشش محمدرضا وحیدزاده 


7 مهدی پرویز ازشاعران جوانی است که‌بخش مهمی از آثارشان 
اختصاص به شعر آئینی دارد. در میان اشعار اوبه نمونه‌های درخشانیی 
هم می‌توان برخورد که شاعر در آنها هم ین دلتنگی‌های 
خانواده‌های شهدا شده است. چهارپاره زیبای زیر از آن جمله است. 


جای خالی یک کل 


در گلوی خروس می‌پیچید 
نغمه لاله الاللّه 


شاخه‌های درخت بالا رفت 
تا بناگوش نقره کوب ماه 

قل هواللّه... حوض می‌خواند و 
بید هم در رکوع خم می‌شد 
یا اه 

از رخ لاله داشت کم می‌شد 
گفت فواره تا بحول‌الله 

سر پیچک به آسمان پیچید 
رخت‌هارا به روی بند؛ نسیم 
در صفوف نماز گل می‌دید 
دست‌های قنوت پنجره داشت 
روبه‌روی حیاط وا می‌شد 
آتناتوی خانه مشفول 

گفتن ذکر ربنا می‌شد 

همه حانه یک صدا گفتند 

رو به قبله سلام آخررا 

ی را 
همه دیدند روی مادر را 
خنده‌ای زد کلید را چرخاند 
قفل وا شد دوباره در خندید 
شیر چک‌چک به حوض پاشید و 
آب در حوض بیشتر خندید 
باد می‌آمد و کف پای 

برگ راباز فلقلک می داد 

آن طرف‌تر عزیز با جارو 
خانم باد را کمک می‌داد 
تخت بیچاره نیز کنج حیاط 
با سماور بگومگو می کرد 
بازهم آن سماورپرحرف 
غرو غرداشت گفت وگو می‌کرد 
خنده یاس از سر دیوار 

نقل می‌ریخت بر سر کوچه 
راه می‌رفت دور گردن بید 
دست‌های درخت الوچه 
بو نید حاط راداناد 
استکان پا گذاشت در سینی 


وقت چایی رسیده... برخیزیدا 
عطسه‌ای کرد قوری چینی 
سمت سفره عزیز می‌آمد 
سینی چای و استکان در دست 
روی لب خنده بود و نان در دست 
چادرش را دوباره تا می‌کرد 
داشت یک گل برای مادر خود 
از سر چادرش سوا می‌کرد 
همه اهل خانه جمع شدند 
سر سفره برای صبحانه 

جای یک گل دوبارهخالی بود 
مان اخالی خانه 

سر صبحانهباز هم مادر 
ریخت در چار استکان چایی 
مثل هر روز آه! یادش رفت 
رفته از بین جمع بابایی 
استکان را دوباره بر گرداند 
توی قوری و زورکی خندید 
آتنا بض‌های مادر را 

آه!اما قشنگ می‌فهمید 

کیف خود را گذاشت بر دوشش 
مثل آن لحظه‌ای که بابارفت 
بغض مادر شکفت مثل گلی 
از در خانه آتنا تارفت 

باد فهمید حال مادر را 

حال خانه دوباره درهم شد 
زير اندوه و غصه مادر 
آشک‌ها حلقه‌حلقه افتادند 
حوض پرشد ز ماهي قرمز 
غیرنامی که مانده است از او 
خبری نیست از پدر هرگز 
یادش آمد که داده است پدر 
سر خود راو روسپید شده 
یادش آمد بد است گریه کند 
چون که بابای او شهید شده 


اقلا حسین نعمتی نگاه عمیق و همراه با تأمل نعمتی 


به جهان پیرامونش گاهی باعث می‌شود که از شعر 


او - با وجود جوانی‌اش - صدای شاعری میانسال و پخته 
شنیده شود اما جوانی حسین نعمتی رامی‌توان به اسانی 


در زبان و خیال اشعارش یافت. 


ما که هستیم به ایمان پر از شک. دلخوش 
طفل طبعیم و به بازی و عروسک. دلخوش 
پایمان بر لب گور است و حریصیم هنوز 

با همان هلهله شادیم که کود ک. دلخوش 
ماهی تنگ در انديشه دریا دلتنگ! 
مانهنگیم وبه یک ب رکه کوچکه دلخوش| 
جز دورویی و ریا سکه نیندوخته‌ايم 

کود کانیم و به سنگینی قلک. دلخوش 

باد حیثیت این مزرعه را با خود برد 

ما کماکان به همان چند مترسک. دلخوش! 


7 میلاد عرفان‌پور نام عرفان‌پور برای بسیاری 
ای فا را را ات اون 
سه مجموعه از رباعی‌های این رباعی‌سرای پر کار 
منتشر شده است. شاید از همین رویء خواندن 
مر ورد فا ای عاللا رت اه 


ماکه اینچنین نبوده‌ایم 


این طرف 

سبزه‌ای دم اذان 

لاب لای سنگفرش‌ها 

در پیاده‌رو 

جانماز خویش را گشوده است 
هیچ فکر آیرو نمی کند 

ان ارف 

در میان باغچه 

هیچ غنچه‌ای 

خنده بی‌وضو نمی کند 
ماولی 

هیچ‌گاه 

آن‌چنان و این‌چنین نبوده‌ایم 
ما که جز و بال شانه زمین نبوده‌ایم 


7 سید محمد جواد شرافت شاعر خوب و خوش‌اخلاق‌قمی 
است که چندصباحی بادیگردوستان همشهری اش بزرشعر 
آئینیرادراین شه ‏ گرم کرد‌ند شعرزیبای زیرمدیحه‌ای برای 
حضرت امیر است که‌سال گذشتهدر حضوررهبرمعظم انقلاب 
قرائت شد.اوبه تازگی به‌عنوان طلبه نمونه کشور انتخاب شد. 
از ابتدا تا انتها نور 
اوصاف تو از ابتدا تا انتها نور 

آیینه‌ای و خلق حیران صفاتت 

تابیده بر جان تواز ذات خدا نور 

چشمی که توفیق تماشای تو را داشت 

جسم تو راجان دیده و جان تو را نور 

در حلقه عشاق تو ای صبح صادق 

برهر لبی گل کرده «یا قدوس» «یا نور» 

قران و صفت سوره سوره باشکوه است 

«فرقان» «نبا» «یوسف» «قیامت» «هل‌اتی » «نور» 
از کح کح مر رفن رف 

از اسمان تااسمان از نور تانور 

ور یی ویر شانه رتیت رفتی 

فریاد می‌زد آسمان: «نور ِ شرگن 

تو بوتراب و همسر تو مادر آب 

اصل شما وصل شمانسل شما نور 

پایان کار دشمنان توست با نار 

آغاز راه دوستان توست با نور 

در مدح تو چشم غزل روشن که دیده است 

وصف تو را از ابتدا تا انتها نور 


7 سید محمدرضا شرافت ناگفته از نامش پیداست که 
باید برادر سید محمد‌جواد شرافت باشد. او هم یکی از اعضای [ ۳ 
۱ 2 
مضمون نگاه تو 1 
ی 
بانیت نگاه تو آغاز می‌کنم 
احساس خویش را به تو ابراز می‌کنم ۳ ۷ 


شوقی درون سینه من جا گرفته است 1 ۳ 


حسی غریب در دل من پا گرفته است 

حسی میان غربت و شادی و شوق و غم 

حسی که گاه می‌چکد از چشم در حرم 

ماه‌مبار ردان روص دم توت 9 
باید سرود شعر که مضمون نگاه توست کم 


آبه, ویژه‌نامه دین و فرهنگ 
همشهری‌جوان 


به آسمان نگاه کردم. بدر ماه آب رفته بودو کوچک شده بود. لکه‌های ابر هم توی آسمان 
آرامآرام راه خودشان را می‌رفتند و گهگاه روی ماه را می‌پوشاندند. شمع را برداشتم و به 
اطراف سرک کشیدم. خبری نبود. نشستم رو به قبله, دست‌هایم را بلند کردم. هیچ کس 
را نمی‌توانسستم زودتر از غریبه دعا کنم. از خدا خواستم غریبه به هر آرزویی که دارد 
برسد. دعا کردم عاقبت به‌خیر شود. دعا کردم رستگار شود... . صدای خش خشی آمد. از 
جا پریدم وبا شمع که دستی برایش حائل کرده بودم؛ جلوتر آمدم ولی کسی نبود. هنوز 
کسی نیامده بود. 

از هميشه مطمئن‌تر بودم. موقع‌های دیگر گاهی می‌شد که نمی‌دانستم با گریه بچه‌ها 
چه کنم ولی این ماه مطمئن بود. غریبه خیالم را راحت کرده بود. دوه سه سالی بود 
اطمان قیم شتقه وه متعر ‏ هیضرم امد تک ناسکی تک ار شخ 
بیدارمان کند. کارش رام ی کرد و می‌رفت. از وقتی اين ماه شروع شد. شادی من هم 
شروع شد. نه به‌خاطر اینکه اگر نمی‌توانستم غذای بچه‌ها را تهیه کنم غریبه به دادم 
می‌رسید+ از اينکه زیر این آسمان پرستاره کسی بود که به من و بچه‌هايم فکر می‌کرد 
خوشسحال بودم. امسسال کنجکاوی‌ام هم گل کرده بود. پیش خودم فکر کردم من که 
این‌قدر این غریبه را دوست دارم چرا او را نشناسم. از شب اول با خودم قرار گذاشتم اگر 
آمد از او تشکر کنم و بشناسمش. مردم برای چیزی که به خاطر رختشویی و پخت‌وپز و 
کنیزی به من می‌دهند. منت می‌گذارند. فکر می‌کنند چون سرپرست ندارم و نیاز دارم 
بید حتی برای دادن حقم تحقیرم کنند ولی غریبه حتی برای کمک کردن موقعی می‌آید 
که خواب باشسم, خواب! از بس روزها با زبان روزه کار می‌کنم. از اول ماه نتوانستهم بیدار 
بمانم تاغریبه را ببینم. روز کمتر کار کردم زودتر هم آمدم و استراحت کردم تاهم 
برای شب قدر بیدار بمانم هم... هم غریبه را ببینم. از وقتی شوهرم مرد. تنها پشتیبانم 
بعد از خدا او بود؛ اگر خدا و دینی هم برایم مانده از صدقه‌سر همین غریبه است. اگر او 
نبود» معلوم نبود برای سیر کردن این بچه‌ها مجبور به چه کارهایی می‌شدم. 

نسیم خنکی وزیدن گرفت. پارچه رنگ و رورفته‌ای که روی پسرم انداخته بودم. کنار 
رفته بود؛ پوشاندمش و دستی به موهایش کشیدم. یکی دو روز پیش همین پسرم گفت: 
«مامان. توی مسجد پیش‌نماز می گفت ماه رمضان ماه خداست. ما مهمان خدا هستیم 
که ماه رمضان هميشه غذا داریم نه؟» 

واقعا مهمان خدا بودیم. غریبه مثل فرشته‌ای نازل می‌شد و نان و خرمایش را می گذاشت 
و می‌رفت. فقط چند بار صدای پایش را شنیدم. بار آخری که دویدم دنبالش در پیچ و خم 
این خرابه‌ها گمش کردم. حتما می‌رفت سراغ بقیه خرابه‌نشین‌ها. آنها هم مثل ما نان و 
خرمایشان قطع نمی‌شد. چشم بهراهغریبه بودم که پلک‌هایم سنگین شد. همان‌طور که 
نشسته بودم سرم را به دیوار تکیه دادم. صدای پایی امد؛ همان صدایی که از اخر شب تا 
حالا منتظرش بودم. آن قدر خوشحال شدم که نفهمیدم چطور ازجا پریدم.غریبه از کنار 
دیواز غرابه جلوتر آمن»تسیمی وزیدن گر فت:لکههای آبرمان را پوشاتدفنه شسع را بالاق. 
آوردم. آتش شمع هم در نسیم رقصی کرد و خاموش شد. همه جا تاریک بود. 

-سلام غریبه! 

-سلام من غریبه نیستم. ‏ _ 

- مرست است تو آشناتر از هر آشنایی, دی سه سال پیش با شوهرم به مسافرتی می‌رفتیم 
که نزدیک همین شهر مریض شد و بعد هم ما را تنها گذاشت. توی این بی کسی و تنهایی 
فقط شما کس و کارم بوده‌اید. 

وف کات کاس 

- بله... بعد از خدا. 

-دعا کن. 

ها ی کنو فطان کم کلا ریا پختوی عخاش کي ری ریت وس تیاه 
مسجد و همه زاهدان مثل تو باشند. 

غریبه خم شد. چیزی زمین گذاشت ورفت. 

ناگهآن از خواب پریدم. مردی داشت از خرابه بیرون می‌رفت. نسیمی وزیدن گرفت. 
لکه‌های ابر جلوی ماه را گرفتند. شسمع رابلند کردم. آتش شمع هم در نسیم رقصی کرد 
و خاموش شد. سعی کردم شمع را روشن کنم. زبانم... زبانم بند آمده بود. روشن کردم. 


خاموش شد. روشن کردم. خاموش شد. روشن کردم و دیگر خاموش نشد ولی غریبه 
رفته بود و گوشه‌ای نان و خرمای همیشگی.... 

پسرم بیدار بود. 

-از کی بیداری؟ 

-از وقتی پیش‌نماز مسجد آمد. 

- پیش‌نماز مسجد؟ 

-اره» شما خواب بودی. پیش‌نماز مسجد امد. اینها را گذاشت و رفت. 

-چیزی نگفت؟ 

- گفت دعا کن. 

غریبه را ندیدم ولی بالاخره شناختمش؛ پیش‌نماز مسجد! 


صدای آذان از دورتر می‌آمد. بلند شدم و دوان‌دوان به سمت مسجد آمدم. از خرابه‌های 
بیرون شهر تا به مسجد برسم عرقم درامده بود. مسجد شلوغ بود» غلغله بود. از زنی 


زن رفت. از هیچ کس نمی‌شد سوال کرد. همه این طرف و آن طرف می‌رفتند. از مسیر 
رفتن‌ها و آمدن‌هاء می‌شد خانه پیش‌نماز را پیدا کرد؛ همان جا کنار مسجد. همان جا 


کنار دارالحکومه. 


خورشید کم کم از مشرق سرک می کشید که طبیب از خانه پیش‌نماز بیرون آمد. 
-حالش بد است. فقط شیر برایش خوب است. 

ولوله‌ای افتاد بین جمعیت. 

- برویم شیر بیاوریم. 

- حکومت چه می‌شود؟ 

- تکلیف ما چه می‌شود؟ 

بچه‌ها بیدار شده بودند. پسرم آنجا آمده بود و دامنم را می کشید. 

- چی شده» چی شده؟ 

رما اه شرت که 

حرفم را خورذم... ۱ 

-آشنایی که برایمان نان و خرما می‌آورد. مریض شده. 

پسرم بغض کرد. با هم ب رگشتیم خرابه. هر چیزی که ارزشی داشت. برداشتم» چیزی 
نشد. موهایم... موهایم را می‌فروشم. 

فروختم. پسرم هم فهمیده بود شیر برایش خوب است. پول را به‌اش دادم تا شیر بخرد. 
یو قایات هه بو خی ها قا فر آنماشی‌ها را فریته بوفند. 

آن روز شب شد ولی شیر پیدا نشد. طبیب می گفت حالش بدتر شده. حال ما هم بدتر 
شد. آن شب هیچ غریبه و آشنایی به خرابه نیامد. فردا هم شیر پیدا نشد. فردا شب هم 
هیچ غریبه و آشنایی به خرابه نیامد. صبح رفتم با هر زحمتی بود کمی شیر پیدا کردم. 
کاسه یرتک پسرخهانه وتا او کا کتار خاله بیش سار اسقن نها خیای‌ها آدة 
بودند. خیلی از همسایه‌هایمان توی خرابه. خیلی‌ها کاسه شیر آورده بودند. خیلی‌ها. 
ولوله‌ای بود. 

تو همین ولوله بود که فهمیدم پیش‌نماز رئیس حکومت است. یعنی غریبه.... نه. آشنای 
همیشگی‌ای که هر شب می‌آمد. هم رئیس حکومت بود. هم پیش‌نماز. پسرم خسته 
شد و خوابش برد کاسه شیر هنوز دستم بود. یک چیزی توی دلم می‌لرزید و هر لحظه 
می‌خواست بیفتد. بغضی به گلویم افتاده بود و هرلحظه می‌خواست بتر کد. چشم‌هایم 
را باز کردم گوش‌هایم را تیز کردم. صدای شیونی از خانه بلند شد. چیزی که توی دلم 
می‌لرزید. افتاد و شکست. کاسه شیر هم. بفضی که توی گلویم بود. ترکید. دیدی چه 
شد؟ آخر هم غریبه را ندیدم. 
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۲ سا کر 2 


وقتی کتاب‌های علی موذنی را می‌خوانید انتظار هر چیز محیرالعقولی را باید 

داشته باشید. موذنی. در گیر داستان‌هایش شده است و انگار که به زند گی. 

داستان گونه فکر کند و همه چیز را داستان ببیند. حتی اگر خبرنگاری» 

۶ حسب‌اتفاق زنگی به او بزند. احتمال دارد بقه او را هم بگیرد و وارد داستانش 
کند. علی‌موذنی. رفیق دوران دانشجویی سیدمهدی شجاعی شش 
رمان. نه‌مجموعه داستان و شش نمایشنامه دارد. آثار او را می‌توان در سه 
حوزه اجتماعی. دفاع مقدس و قرآنی خلاصه کرد که هر کدام به مقداری 
هستند که بتوان آنها را مبنای داوری قرار داد. در آثار وی نوآوری و بدعت 
یکی از شاخضتاهای اصلی کار است. داستتان‌ها یش بن‌مایه مذهبی دارقل 
و حتی در آثار اجتماعی‌اش نیز رگه‌هایی از مذهب تنیده شده است. وی 
متولد ۱۳۳۷ تهران است و پس از تمام کردن تحصیلات متوسطه به 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه نهران رفته و در 
رشته ادبیات نمایشی از این دانشگاه 
فارغ‌التحصیل 


سد. 


۲ 
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موذنی اولین اثرش را در سال ۱۳۶۷ در مجله کادح منتشر 
کرد. انتخاب سوژه‌های جذاب. تسلطش نسبت به عناصر 
داستان و نثر روان و صمیمی؛ وی را به یکی از برجسته‌ترین 
قصه‌نویسان ایرانی تبدیل کرده است. از جمله آثار وی 
می‌توان به «ارتباط ایرانسی». «ظهور». «شسعر در انتظار 
تو»» «چهارفصل» و«مامور» اشاره کرد. همچنین برای 
داستان‌های قرآنی‌اش در سال ۱۳۷۸ او را «خادم قرآن» 
پس از خواندن آثارش کسی پشیمان نخواهد شد. وی 
برای فراگرفتن داستان‌نویسی زحمت بسیار کشیده و 
بیشترآثارش از اوج قابل قبولی برخوردارند. هرچند که 
گرایش او به فیلمنامه نویسی در سال‌های اخیر سبب شد 
که نامش در فهرست قصه‌نویسان معاصر کم‌رنگ شود. در 
ادامه این مکتوب به شرح شکل و دلایل علاقه وی به کار در 
حوزه آثار مذهبی و قرآنی به سبک خودش پرداخته خواهد 
شد که نه‌تفسیرند و تقریض. 


خمست را باید بنویسی 
چه انگیزه‌ای باعث شد شما به فکر نوشتن داستان پیامبران 
«قرآن دوجور بر من تاثیرگذاشت؛ یکی فعال کردن 
قوه تخیل من بود که از خواندن وقایع قرآنی ناشی 
می‌شد. فکر اينکه این وقایع در قالب داستان چه خودی 
می‌نمایانند. به وجدم می‌آورد. تاثیر دیگر اینکه... 
چه بگویم... ببینید» درکی که قرآن از خدا به من داد» 
این بود که -و هست این دا بسیار عادل و مهربان و 
صبور است. این حس از شروع تا پایان در من بود» منتها 
رقته رفنه عمیق و عفیق تر می‌شتد. احط می‌پردم از وجود 
چنین خدایی. فکر می‌کردم وقتی او پس از پرداخت آدم 
می‌گوید «فتبا رک‌الله احسن الخالقین»» ما آدم‌ها برای 
بیان عظمت خالق خود چه باید بگوییم؟ تازه ذهن و 
قلب مادرک ناقصی از حیات او دارد. برای همین فکر 
کردم نوشتن داسستان‌های پیامبران ولولعزم ادای دینی 
به چنین خداوندی است که به تو استعداد داستان‌نویسی 
داده. باید خمس استعدادت را بپبردازی. باید دلش را به 
دست‌بیاوری.بازهم‌بگویم.» 
شاید این برش از کتاب «مامور» قسمتی از مانیفست ادبی 
علی موذنی برای داستان نوشتن از پیامبران و دیگر آثار 
مذهبی او باشد؛ اینکه خمس و ز کات استعدادش را بپردازد 
و البته این از علاقه‌های درونی وی نیز سرچش مه گرفته 
باشد. وگرنه نمی‌توان این همه سال از این موضوعات 
نوشت. درباره استفاده از متون مذهبی اصیل در حوزه 
داستان یکی از صاحبنظران می‌گوید: «از چند کتاب عهد 
عتیق که خواندنش بر هر نویسنده‌ای واجب است. یکی 
از آنها قرآن است. نویسنده نمی‌تواند به سادگی از کنار 
کتاب‌هایی چون تورات. انجیل, اوستا و قرآن بگذرد و شانه 
بالا بیندازد که به چه دردی می‌خورد این کتاب‌هاء برای 
عقد و عزا به کار می‌رود! سر هر طاقچه‌ای هست و هزار 
حرف و بهانه دیگر. 
در طاقچه ذهن نویسنده اگر این کتاب‌های عتیق ارزشمند 
نباشد» کارش جایی خواهد لنگید. تورات. انجیل و 
قران منشا قصه‌های اسطوره‌اند. به ویژه قران سرشار از 
قصه‌هایی است که هر کدام از آیات آن می‌تواند آینه‌ای از 
زندگی امروز انسان باشد. 
با این حال قرآن کتاب‌داستان یا رمان نیست. کتاب آموزش 
رمان هم نیست؛ کتابی است که آن را برای رستگاری بشر 


نگاشته‌اند. قصه‌هایش ساختارویژه‌دارد.باایجازی حیرت‌انگیز 
وبافتی سختادیبانه» از قصه‌ای می‌غلتد به قصه‌ای». 

دهه ۷۰ سرآغاز تحول آثار موذنی است؛ مضامین قرآنی 
وارد کارهایش می‌شود. همه اینها به دنبال مطالعه قرآنی او 
فد یک زره فاشو کف یک سال ونیم رخا گ ای را خواند 
و ترجمه‌ها سیرابش نکرد. شروع کرد به خواندن تفاسیر 
و انطباق آتها با هم. تتیجه: رهایی از سرگرداتی فلبسفی 
بود و تسلطی که بر موضوعات قرآنی پیدا کرد و تصمیم 
گرفت لذی‌را که درک گرفبابیان داستفانی در لانلای 
کارهایش به خواننده برساند. موذنی درباره این دوره اعتقاد 
دارد که «اصلامن زندگی خودم را به دو قسمت تقسیم 
می‌کنم: قبل از خواندن قرآن و بعد از خواندن آن. قبل از 
خواندن قرآن من آدمی دیگر بسودم و بعد از خواندن آدمی 
فیگ رقم 4 وسیش هست ف قولیق داستتام‌قاین که تگزار 
بی‌ملال داستان «کشتی نوح»» «بت‌شکنی ابراهیم». 
«عصای موسی». «عروج عیسی» و بسیاری دیگر از 
پیامبران می‌زند. 

و دراین بین چیزی که در داستان‌های قرآنی برایش اهمیت 
دارد «پرداخت داستان» است؛ همه موضوعات را به‌قصد 
«داستان شدن» می‌بیند و معتقد است: «گر این مهم 
ضورت گیرف» شاأن آن دیگاه هم حفظ شده است, بتابراین 
تعهد من در اینجا تنها به پرداخت اف استه نه آن که‌من 
مصلح اجتماعی باشم و بخواهم مثلا با نوشتن داستان‌های 
مذهبی مروج اخلاق باشم یا با پرداختن به اساطیر ایرانی 
کاری را انجام دهم که فردوسی خود را در یک دوره تاریخی» 
به آن ملزم می‌دانست. من هم و غمی جز پرداخت داستانم 
ندارم چون می‌دانم اگر در این پرداخت موفق شوم در برابر 
انجه ملی یا مذهبی است. ادای دین کرده‌ام.» 

موذنی دربارهاینکه اصولا می‌توان چیزی از قرآن را که 
همه ان را خوانده‌اند؛ نوشت و خواندنی کرد می‌گوید: 
«خداوند تبارک, کلام خود را برای فهم بشسر بسیار پایین 
نازل کرده ت به فهم درآیده اما همین نزول نیز از بالاترین 
حد هنر هر بشری فراتر است. حال اگر هنرمندی به سراغ 
موضوع‌های قرآنی برود و هنرش را به جلوه‌های این نزول 
بیاراید» هترش ارتقا بخشیده می‌شود. پس تفاوت از زمین 
آسضان استت, خدایید کباز کت کلام را تا سطع که نش 
نازل کرده و در مقابل بشر با تمسک به کلام خدا هنر خود 
راارتقا بخشیده است. 

شدای تبارکوتعالی قصد داستان پردازی فداشستفه 
بلکه قصد دایت داش که ین گر داستان‌فویسی نرق 
نوشتن داستان به وقایع قرآنی می‌رود. در واقع قالبش 
رابه کلام هدایت زیور می‌بخشد. بنابراین نسبت داستان 
دادن به وقایع قرآنی» بی‌مهری به کلام خداوند اسست 
که ساحتش از داستان‌پردازی به دور است. اما اینکه 
فرموده است مشاطب داستان‌های قرآتی اول و فسظ و 
آخر وقایع را می‌داند و همین مساله از کشش داستانی که 
داستان‌نویس قرار است بنویسد. می کاهد. اولا کلام خدا 
با قطرت بشر هماهنگ است پشری که البته به وسوسة 
ابلی س گرفتار نباشد و این کلام در هر صورتش جذاب 
الستختی اگر فخاطت ال ی آخرواخعه ابفانده 
فرقی تمی کف آوخقب دانشتانی اس کهتحتما یرای تاسیخ 
به چیستی هستی او نوشته شده است. نکته دیگر اینکه 
اهمیت داستان در چگونگی پرداخت آن است که بخشی 
از این پرداخت در خدمت روند وقایع و بخش مهم‌تر در 
خدمت پاسخ دادن به علت وقایع و تحلیل داستان‌نویس 
که چگونه اش در تارویود داستان می‌تند.» 


اه ( گیسوی 
دا قافن 
۷ 


4 ۱ 
ناه , یکهابرک * . وبیداری‌واقعه کربلارامجسم‌می‌بیند. 


آیه .ویژه‌نامه دین وفرهنگ عچنگ 


همشهری جوان 


کشتی نوح روی سطرهای سفید 
موذنی ابتدا داستان‌های ق رآنی‌اش را به صورت مجزا و بعد 
به صورت مجموعه چاپ کرده است. داستان بلند «کشتی 
به روایت توفان» روایت توفان نوح است که از نگاه کنعان 


مقدمه علی موذنی در کتاب «چهار فصل» 


-پسرناخلف نوح‌نبیسروایت می‌شود؛ یعنی زاویه‌ای که یک شر 
شتا: خود را حق می‌داند؛ انتخاب این زاویه دید بدعتی با خود دارد 
ی که کمتر در آثار دینی اتفاق می‌افتد» داستان بلند «دوستی» ه 
بعاهش‌دا" ویت: ‏ روایتی اززندگی ابراهیم خلیل وبت‌شکنی اوه داستان 


میب ابر رن «شارت» ونمایشنامه «مسیحایی»حضرت عیسی روحله؟* با نت۱9 
در توب رن مود به نقل از انجیل وبرناباو ماجرای عروجش از زبان یارانش ورمان و ۰ 
به ]که باران «سفرششم» روایتی دیگر از زندگی موسی کلیم‌اللّه که از نگاه ۰ 2 ۳ 


زمین 1۳ 1 ۱ 1 َ : «از آن وقت که 
زددوک بم؟ هارون وفرعون روایت می‌شود؛روایت فرعون یکی از جالب‌ترین مزونه ۳ از راک 


5 بر ‌ ره 
یا ب هی از بخش‌های آن‌است.نمایشنامه «هاقیل»روایتی تازه‌از در گیری تصمیم گرفتم بخش‌هایی 
/ اه یت فرزندان حضرت آدم نمایش نامه هدریایی *ماجرای حضرت ۳ ۱ 
شمان ۰ . یونس و «دلاویزتر از سبز» شسرح دیدارحضرت خضر بعد از ای ۱ خورد مسن با قرآن بسک برخورد کاملا ۵ 
همچاس تیم بات باه وشن دی ۱ که 
۲ ۹ 0 1 1 1 سح سس 1 دِ ۰ 
,7هان" 7 مذهبی رادر گذشته به حال وصل می‌کند -اين اتصال خوب ی کمترین تصوری نداشتم که روزی بعضی موضوع‌ها 
عفت: آن فان ی افتدامد و دی ی تیا ای شتری نشان دادم امااعقل ۳ ۳ ۲ 
يس جای‌اه اتفاق می‌افتد؛ متلادر داستان«سزاوارترین» که تعزیه‌خوانی چات بای دِ با مضمون‌های آن را داستانی خواهم کرد. 
کف یربا حضرت علی؟ است. فضای‌داستانی دلنشین وزنده‌است یا داستانی فریبم داد ومراواداشت بانوح ٩‏ به کشتی که و 
سوم حضر ءفضای داستانی دلنشین و ز پ ما جسته و گریخته از کودکی با فرآن محشوریم. 


روم و با ابراهیم 6 بتان را فرو ریزم و به عصای‌موسی ۶ 
برخیزم و در عروج عیسی؟" برایم. تانوبت به اورسید. 
ناگهان فریب معاش را خوردم که دندان‌های تیز و 


در «هفتاد و سومین» داستان فردی را روایت می کند که در 


ی 1 آن را باز می کنیم و یک دو صفحه‌اش را می‌خوانيم 
:میک بیمارستان بستریاست وبه دلیل عطش شدیددرمیان خواب 


امامد ۹سالگی قرآن را به طور 


جا؟ رواب سوزان بران گرسنگی رابه دریدگی در پوست من فرو می‌برد 
بر می‌داشت 4 آخرین پیامبر نویسنده 8 را ی ار 
دشت ‏ هتشاد از دیگر نکاتی که آثار او را شاخص و برتر می‌کند» یگانه شدن . رز ریگر برترمی‌کند راهی ِ 0 را / 
متمزهمان ند برا یآن نویسنده بااثر است. در واقع موذنی در قالبی مدرن توانسته‌به .. رنماخصب لد زویسند؟ ۱ 0 تس 1 کردم. تو ذوقم خور 
حفانیت بو ریب یک راحتی از پس اجرای رمان مدرن برآیده به طوری که خواننده ‏ . رکانه ی ررواقخ رح و روت :۳ 
ی اوه هیچ‌گاه درخصوص واقعیت داستان شک و تردیدی به دل .. )انس مدرگ و 0 
5 «بحیرا! راه نمی‌دهد. به اتکای این شگرد تداخل مستندات و انديشه موذنسی در رحتت ال و ۰ از آن‌طرف در دوران دبیرستان 
ساب راز تخیلی شده است که خواننده همه حوادث را تاانتهای داستان توانسفه 8 پر( حسرت از روز گارانی یاد کنم که جهان راحس و حالی 1 
۳ یواست می‌خواند و می پذبرد. حتی اگر این تخیل مفهومی مانند الهام پساج هی بر وری‌که ۱ ۰ تکرار می‌کرد. اینکه همین 
قبلی ۳۳۵ سر یهت نزد هنرمندان باشد که در رمان او به فرشته‌ای خوش بر و رو و "7 ست و یعنی دیگر به تکرار برنخواهد ِِ ک ‏ عوانی کد از ۳ 
4 ش‌برو پب ممایه تشبیه شده است. رمان آخر وی «مامور» درباره نویسنده‌ای رزنده میج ن‌ ۰ ذهنیت کودکی من تعارض داشكت. چراکه همچنان 
۹ 0 است که توان نوشستن را از دست داده و به خواست خود در ِِ وص 9ا ۳ لیس و ی آن قرآن بان عمه تحت‌اللفضی فاد ناقجه ده من ۲ 0 ۰ ۱ 
رن دو بسارشام اس ایو را ره و رف ناه دب یی وقرد ۳ در ره ان فد 0 0 9 ۳ كِ داستان به چه شکل در قرآن به کار رفته با اصلاقران حق جاری است. قسط حاکم است. ظلم ناپابدار است 
بینداد نا زابرگه : ۳ دامق ری نمی دهد وا اه ها ری وه ان مان ۳ یه 2 کار کردی دارد با نه. بلکه احساس کردم هیبتی وش مقطعی است و دراین میان فقط یک چیز میم 
هه ی سس ار ما ها 0 تا زر اج وس ی آن به من منتقل می‌شسود که بدنم را می‌لرزاند و اسست؛اینکه توبه عنوان یک انسان قرار است در روز 
یری‌ترهم فصل که قبلادرباره پیامبران نوشته و منتش رکرده و کنکاش درباره 1 4( مین دکتر را که حدود سی و چند جلد بود و به فاصله هم کانی دا نب 2 تا یک سال رشگاه خدا اه خی ایند ۳ 
ی 7 اینکه چرانسیت به نوشتن ناتوان شده است که اتفاقا کتاب‌ها را پشت سرگذاشته تابه ان آن یگانه دراید و به اا ات ین ی فارش هسحچنان توت سرا لس رس ارب وندی رس راد تلو 


یک سال و نیم. جز قرآن و تفسیر قرآن مطلب دیگری محدود خود دربافته‌ای. بایستی و پاسخگوی اعمالی 
نخوانم. اگر هم می خواستم. نمی توانستم. زیرا ش باشی که در این دنبا مرتکب شده‌ای. به تویی که فقط 
شگفت‌انگیز بود و من تازه معنای را درمی یافتم و اینکه به تو به طور اختصاصی اختبار داده شده و برایت امکان 


تجربه‌ای ناب از خلقت در رسد که هیچ بنی‌بشری 


مان ی .ایه‌ای واقعا شرح نوشتن همان‌هاست و در این بین ناشری مایل تب 0 ۱ 
پیش از او به آن درنرسیده است. هر چه نوشته‌ام. 


مر ذهن مرا درگیر می کرد. اما من دیگر حساسیتم را 
اند زکا سب می‌شود که چاپ کتاب او دربارهپیامبراعظمرابرعهده 


نسبت به این جمله از دست داده بودم. ضمن آنکه 


گیرد و در انتها نویسنده راضی به نوشتن کتاب می‌شود. به 
واقع همچنان که نوشتن داستانی از زندگی پیامبر بر دوش 
موذنی آنچنان سنگینی می کند که تصمیم م ی گیرد ماجرای 
نوشته شدن این داستان را رمان کند. موذنی در روایت‌های 
مختلف کاررااز یک نویسنده که گاهی دربین داستان‌هایش 
به‌عنوان یک ناظر عبرت دهنده بالاتر برده است و شخصا در 
بسیاری از آثار امروزی‌اش نقش اصلی را بازی می‌کند. این 
اتفاق در داستان‌های دینی و پیامبری‌اش کار را کمی دشوار 
می‌کند. ولی موذنی هی چگاه دستش خالی نمی‌ماند. موفنی در 
عالم واقعیت در حال تمام کردن رمان «عروج» است. آنچنان 
کهانگار گره کورزندگی ادبی‌اش را بازکند.ولی شاید موفنی 
وتان باهتم که حد واصل ادبزاک تفت دییی پراش ام 
باشد. همچنان که بسیاری از متون مذهبی ماعربی هستند 
و ترجمه‌ه ای قابل قبولی از آنه صورت نگرفته است واین 
با زخوانی حتی خواننده رادرپی کشف آن متون با خود ببردو 
موذنی آغاز کننده راهی‌باشد که پی‌انتهاست. 


نشده است و نمی‌شود؛ زیرا حقیقت آن سیر بزرگ‌تر 
0 حتما خداوند 
درا مان نان تاکش وه راز ار کش رده 
سا و و ی 
ای او ار انا ار که 
در من گرهی شده است کور که به باز شدنش امیدم 
با 
قرار بود در حضور محمدمصطف ی پنج وصل 
و 
نبودش نام کتاب رانیز بیالاید. در آن رو زگاران که نام 
آن چهار تن عظیم بر قله عشق می‌گذشت. جهان چه 
آمن بود و زمین فقط زمین نبود. بلکه آسمانی 
بود که مرا به ناز بر دوش خویش 
می‌گذاشت.» 


در آن سال‌ها جز مطالعه داستان و رمان, رغبت به 
خواندن مطلب دیگری نداشتم. 

گذشت تا یکی از دوستان, قرآنی با ترجمه الهی 
قمشه‌ای به من هدیه کرد و من در تورقی که 
کردم متوجه زبانی دیگر از قران شدم و این برایم 
خوشایند بود. اما همچنان درگیر مطالعات خودم 
بودم تا دوستی دیگر پیشنهاد کرد بیا قر آن راز 
منظر عناصر داستان بررسی کنیم. 

قرار شد برداشت‌هایمان را هفتگی در یک جلسه دو 
ساعته مطرح کنیم تا به یک جمع‌بندی از آن برسیم 
و حاصلش راهم چاپ کنیم. آن قول و قرار به دلیل 
بدقولی آن دوست حتی یک بار هم اجرا نشد اما 
برای من انگیزه‌ای شد که خواندن قر آن را شروع 
کنم. اوایل سوره بقره بسود که از آن زبان قابل‌فهم 
به شعف رسیدم و دیگر برایم مهم نبود که عناصر 


او از : ثیررگذاری قر آن کاملا مطمئن بوده که این قدر 
سفارش می‌کرده. 

عجیب لذت بردم. این لذت صرفا از برخوردی 
زیبایی‌شناسانه با قر آن ناشی نمی‌شد -چرا که ترجمه 
الهی قمشه‌ای هم خیلی جاها آزارم می‌داد. آن قدر که 
خودم متن را وبرایش می‌ کردم -بلکه حاصل آرامش 
عمیقی بود که مرادربر گرفته بود. . _ 

خیلی چیزها را نمی‌شود گفت. چرا که ادم را متهم به 
خودشیفتگی می‌کنند. اما این آرامشی که از رسیدن 
به یقین حاصل می‌شد. نتیجه رسیدن به پاسخ آن 
سوال‌های ازلی و ابدی است که از کجا آمده‌ای. 
چکاره‌ای و به کجا قرار است بروی. انگار پرده‌ای کنار 
رفته بود تا تو ببینی در پس این ظاهری که به نظر بلبشو 
می آید. چه نظمی نهفته است؛ نظمی که نگرانی را به 
شدت پس می‌زد. اینکه به خود رهاشده نیستیم. اینکه 


فراهم‌شده تااز این اختیار چگونه استفاده کنی. 
استعداد -هر استعدادی یک امکان است - که در 
خدمت انسان است و انسان با اختیاری که برای انتخاب 
کردن دارد. می‌تواند از آن در جهتی که می‌خواهد 
استفاده کند. 

من چنان سرریز بودم که امکانات داستان‌نویسی‌ام 
با کال میل در اختیار محتوای قر آنی قرار گرفت تا 
فرم‌های داستانی را به وجود بیاورد که فقط برای رضای 
دوست نوشته شده‌اند. همین. 

همه از روایست قر آنی حضرت نو 9-4 
می‌دانیم چه بر سر بسر نوج[9 

ببس روایت دا 


شکیل می کبس ۰389 ۶۲۵ 
هنری ارائه می‌دهد. 


تحص 


ام( ۰ ۲ 
۱! صتا .کی کی 
وت 
م۵ 535 


آبه. ویژه‌نامه دین و فرهنگ 
همشهری‌جوان 


آنهایی که جلسات آیت‌الله 
امجد را تجربه کرده‌اندمعنای 
صفاوسادگی‌و تواضع راباهمه 
حواسشان‌درک کرده‌اند.خوب 
دیده‌اند آست‌اللّه گاهی چنان 
کوچک می‌شسود که بچه‌های 
مجلس هم احساس غربت 
نمی کنند. استاد حرف‌های 
بزرگ ودرشت راچنان لقمه 
آماده‌می کند که بی‌خبران 
مجلس هم احساس غربت و 
حقارت نمی کنند.نه به گوش 
سرکه‌بهگوش‌جان‌می‌نیوشند. 
گاهی‌حتی نمی توان جملات و 
حرف‌های استادراخوب‌شنید 
واگرمخاطب کمی اهل دل 
باشد. درسش رافرامی گیرد 
که حرف همه همین است. 
گزاره‌هایاخلاقی نیستند 
که‌انسان‌سازی م ی کنند. 
رفتار استاد و آنچه در حلسه 
اخلاق جار بست انسان‌سازی 
میکنند.آبت‌اللهامجداستادی 
است که درسش رااول خود 
عمل می کند و خوب می‌داند 
راه‌ورسم‌بندگی, تواضع 
و افتادگی 


است. 


حسن مقد می شهب دا نیح 
عصری که در آن به سر می‌بریم. عصر انفجار اطلاعات. دوره سیطره تکنولوژی, زمانه 


تکثرگرایی‌ها و مشغولیت‌های فکری و روحی انسان‌هاست؛ آنچنان که انسان امروز 
آن‌قدر محو زرق و برق‌های دلفریب عصر مدرن شده که اساسی ترین مسائل انسانی 
- از رابطه‌اش با خالق, با خود. با خانواده. با جهانی که در آن زندگی می کند. با جهانی 
که مقصد ابدی اوست. همه و همه - را فراموش کرده است. پس این عصر را -با همه 
جاذبه‌های فراوان و آسودگی‌های بی‌شسماری که برای زندگی انسانی به همراه دارد- 
می‌توان عصر جاذبه‌های کاذب و سراب‌های تشنگی افزا هم نامید؛ عصری که انسان. 
- نیازهای اساسی او و دردهای روحی‌اش - کمترین سهم توجه را دارد و در بازار مکاره 
ایسن عصرء مدعیان دروغین درمان دردهای صعب‌العلاج جان. کیمیاگران تخیل‌زده 
شپر قصه‌ها [ کباده‌به‌دستان اکسیر آرامش بخش روج و روان آدم‌ها فراوان شده‌اند 
و چونان بختکی به جان اعتقاد و ایمان آنها افتاده‌اند. و اینجاست که ارزش انسان‌های 
معنوی و راهبران ربانی -که در سایه راهروی و بندگی خالصانه خدای تعالی. آنچنان 
آبروبی یافته‌اند که لحظه لحظه فعل و فکرشان خدایی شده اسست- بیشتر جلوه‌نمایی 
می‌کند؛ آنها که در جوار عبودیت و اخلاص, به صلاح و سلامت قلب و عقل رسیده‌اند و 
حال ۱ ۱ 

که عالمان ربانی -همچون رسول خدا (صلی‌الّه علیه و آله) - طبیبان دل ی 

جان مردم‌اند؛ طبیبانی که منتظر مربض نمی نشینند. بلکه 
خود به دنبال آنها در کوی و برزن مسافر 
ایمان می‌شوند. 
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این نوشتار به قصد معرفی ملاک‌ه او کدهای یک مکتب 
اصیل اخلاقی است که محصول حوزه‌های علمیه و یادگار 
بسیاری از بزرگان دینی ماست و بی‌شک بازشناسی و 
معرفی این گونه مکتب‌ها در بستر زمان» گفتمان و جربانی 
را می‌آفریند و بصیرتی رابه دست می‌دهد که دکان 
دونبش صاحبان سودجو و منحرف مکاتب عرفانی کاذب و 
بسترسازان جریان‌های اخلاقی منحرف از رونق تاسفباری 
که این روزها یافته استه» می‌افتد. 


# دوبال پرواز:؛ توسل و تفکر 

مکتب اخلاقی و تربیتی آیت‌الّه امجد دو رکن اساسی دارد 
که ه رکدام از آنها متوجه یک بعد از وجود انسانی و به منزله 
یک بال برای اوج آویند و اين دو رکن» یکی توسل است و 
دیگری تفکر. کم نیستند افراد و جریان‌هایی که فقط به 
یکی از این دو در حد افراط متوجه بوده‌اند اما نتیجه بسیار 
کوچک و در بسیاری از موارد» شکننده و ضربه‌زننده بوده 
است. دلیل این ضررها و ضربه‌ها و دلیل آن توجه همزمان 
که استاد - و امتال ایشان-به این دو رکن دارند» این است 
که هر کدام از تفکر و توسل متوجه بعدی از وجود انسانند 
که نباید مغفول بماند. چرا که راه انسان‌س از توسل. اشک 
و روضه. عاطفه و احساس انسانی را مخاطب قرار می‌دهد 
و تفکر و آندیشه» قوه تعقل و معرفت آندوزی اورا؛ یکی 
راه را معلوم می‌کند و دیگری مسژول تحرکآفرینی برای 
پیمودن این راه است. یکی جذب می کند» بستر می‌سازد 
و ظرف معرفت را آماده می‌سازد و دیگری در ظرف آماده و 
پاک جان» جای می گيرد. 

بسیار اتفاق افتاده است که استاد تصریح کرده‌اند که ما 
مقداری روضه و شعر می‌خوانیم تا آماده شوید برای شنیدن 
معارف که بی‌گمان سنخ آن معرف و مقصد آنهاء از سنج 
انديشه و خرد است و نه از جنس احساس و عاطفه. محصول 
توجه یک طرفه به انديشه. ماشین‌هایی انسان‌نما خواهد بود 
ونه انسان و محصول توجه یکجانبه به عاطفه و احساس. 
هجوم خرافه‌زدگی و حرکت کور بی‌معنا و شکننده است. 
با این همه, واضح است که رهبری اخلاقی اجتماع بدون 
توجه به ه رکدام. ناقص خواهد بود و حال که از همگامی و 
پیوستگی این دو گفتیم. ردپای ه رکدام را در سیره و سخن 


مقدس- را بیشتر و پیشتر به کسانی می‌سپارد که خود از 
جنس حسینیان و از سینه‌سوخته‌ها و سینه‌زنانش باشند. 


توجه به تفکر 

آما تدبر و تفکر؛ با همه معروفیت و دایره وسیع شناختی 
و ارتباطی‌ای که آیت‌اللّه امجد دارند این بعد از مکتب 
اخلاقی ایشان هنوز ناشناخته مانده است به طوری که 
معمولا همه ایشان را با سینه‌زدن‌ها و اشک گرفتن‌ها و 
علی‌علی‌مولاخواندن‌ها شناخته‌اند - که صد البته باید 
هم بشناسند-اما کمتر کسانی هستند که به توصیه‌های 
گفتاری و عملی پرشمار استاد امجد به تدبر و تفکر متوجه 
و متنبه بوده باشند. بارها می‌شد که وسط سخنرانی با 
شعرخوانی استاد صدای قرآن از ماذنه پا حنجره‌ای به گوش 
مي‌رسیدو استاه یک‌دقمه حرفان را عطع هی کردوبه ککز 
فرو می‌رفت و این گونه همه را به تدبر در معانی آیات دعوت 
می‌کرد. مجالس سکوت ایشان -که بیشتر در جمع علماء 
طلاب و اهل فضل برگزار می‌شد- نیز نمونه بارزی از اهتمام 
و توجه ویژه استاد امجد به تفکر است. 

مجالسی که گاه یک ساعت تمام طول می کشید و در آن 
شاگردان در کنار استاد به تفکر مشغول می‌شدند. به عنوان 
نمونه - به نقل از یکی از استادان حوزه علمیه- یکبار استاد 
در جوار حرم رضوی در جمع طلاب سخن می گفت و یکباره 
وسط صحبتش حدود ۲۰ دقیقه سکوت کرد و مجلس را به 
سکوت و تفکر کشاند. 

از نمونه‌های دیگر در توجه استاد به اندیشه‌محوری بیان 
جملات کوتاه و حکیمانه‌ای است که شنیدن‌شان انسان را به 
تفکر در آفاق و انفس وامی‌دارد. مثلا ایشان بارها می‌فرمود: 
«الحمدلله غرق نعمتیم. حالیمون نیست. استغفرالله. 
صلوات». همان‌طور که می‌بینید» جمله‌ای ساده و بی‌پیرایه 
گفته‌اند که با مراجعه به منابع روایی متوجه می‌شویم که 
کر مس از آنن اهر ی گر فقه از روا ات و این حسله 
کوچک ترجمان حداقل چهار روایت است. پس ایشان 
یک یا چند منبررا در یک جمله. به مخاطب سرعت‌زده 
و عجول این عصرء عرضه کرده است. يا مثلا ایشان زیارت 
جامعه کبیره را در جمله کوتاهعی خلاصه می‌کردند که به 
گفته خودشان, این جمله را در محضر حضرت آیت‌الله 
بهاء‌الدینی"* نیز گفته و مورد تشویق و تایید ایشان قرار 


۱ ۱ تبون ۳ هم‌زبان جوانان 
اسان‌های ف 
"یازیو 0 
تعصی ی ای يد 
#پیشرفت و اخلاق با هم #راه کوتاه روضه «معرفی چم 39 اشنا 
آیت‌الهامجد -بدون ذره‌ای اغراق وغل یکی ازانسان‌هایی یادم هست که این مطلب را چند باری از استاد شنیدهام که دنمان ای 
است که در سایه بندگی خدا و هم‌نفس شدن با اولیای ایشان در میان اهل علم کوتاه‌ترین راه تربیتی رابرگزیده‌اند؛ ‏ آنچر ۲ ت کنيم ای 
۱ راستین او آبرو اعتبار و جذبه‌ای الهی یافته است و همین راه انسان‌ساز روضه را و البته مکتب تربیتی آیت‌الّه امجد. قبل > ود آقای۱ 
#۹ چیه اهی سب کهدرمیان جانیفهتای قاذپ این عضر و تاد ر روضه حلاص تجی شود بلکه این خرف کولاه زب ای ۰ سنوی ین ات ابزکر او ذاکزر 
۹ در زمانه میدان‌داری مدعیان دروغین عرفان‌های سراب‌وار: ووایت میموم ‏ باید یمد که تسام اهل میک (علیه تبلام) شناختر و تن داخوبی 
/ دل‌های خداجو و جان‌های بیقراربیشماری از آدم‌ها -و را سفینه‌های نجات معرفی کرده‌اما کشستی حسین .را کدرر جولن ۱ ۱ 
3 بیشتر جوان‌ها را-جذب کرده است؛ آنچنان که‌اين جذبه (علیه‌السلام) رااز همه سریع‌تر خوانده است و انتخاب تربیت ی ده بسا داز 
۰ 1 خدایی جوانی» پیری» زنی» مردی و مشتاقی را از هر نقطه حسینیی در این زمانه حداقل دو فایده عمده دارد؛ یکی مکتن . #دداصای ( 
۱ ایزان به جلسات اسان + و عالمانی غاته او می تاه: عشق و جاذیه قطری نسل آمروز و هر روزه پیوند روحی وی هیر دامتی می‌دازنر 
1 آیت‌الّه امجد همان پیر زنده‌دلی است که راز تعادل و درمان نام. یاد وراه امام حسین (علیه‌السلام) است که صرف اتصال ‏ اسن ی فصل ار ات 
1 انسان دردمند عصر تکنولوژی را توجه همزمان و همگام به این نام» بسیاری از گره‌ها را باز می‌کند و کار ایشان در قدم ‏ نرا: و 
به اخلاق و پیشرفت و تکنولوژی می‌داند؛ چه اينکه به نظر اول دستگیری از آدم‌ها -در قدم گذاشتن به سفینه آسمانی ورامی:: 9 
ایشان با این پیشسرفت‌های روزافزون تکنولوژی اگر بشر مام حسین (علیهلسلام) -اسست وفایدهدوم؛ جلوگیری ‏ * ددهای بوم" ناسو 
پیشرفت معنوی و اخلاقی متناسبی نداشته باشد. نتیجه. از انحرافات احتمالی است که زیر پرجم حضرتش -و به دش را وی دوز 
خسران و ضرر غیرقابل جبران خواهد بسود. آنچه در اینجا بهانه توسل و تمسک به او -صورت می گرفته و می گیرد. تنفاحیر سا ِ» 
خواهید خواند. نه صرفا برای معرفی و تعصب بر شخصیت واضح است. نسلی که ایمان» جان, نام و نشانش رامدیون ۱ تس ۳ 5 شده‌ازر 
و نام ایشان است -که اگر چنین باشد. نگارنده و افرادی ابا عبدالّه (علیه‌السلام) اسست. گوش پندپذیری‌اش 7 در ختصار دوبا کون 9 
مانند او چون حشرات ضعیفی در دام عجب افتاده‌اند - بلکه مورد اصلاح انحرافات احتمالی تحت این خیمه و این نام تراغ ما تن دراه بر 


جملات کوتاه استاد 
درباره دعاها 
9 7 نور 
و یریموفران 
.دق رآن 79 
حداست ی رنمودا زان 
نان د. 
/ نی گرفته بودند. استاد می‌فرمود که؛ «زیارت جامعه یعنی؛ اهل 
ازونماز عاشقا بیت (علیهم السلام) همه کاره خدا هستند.» 
را ۶ ۳ ۰ 
وعا یکمیل باخدای بر 
رونیا زا ۰ ۵بهترین نمونه جلسات حسینی 
این" پاامان ‏ معمولادر جلسه استاد امجد.همه چیزبه نام مبارک حضرت 
و تعالی که حسین (علیه‌السلام) بسته است وازاین روی جلسات 
-عجل متخ ایشان نمونه خوبی برای جلسات حسینی می‌تواند باشد. در 
تک یواست که تن یه خلساته سس وسخالن 
بزمونه‌اک توسل استاد امجد بزنیم؛ جلسات حاجی امجد. هرگز قالب 
یت تحص ات کالب سا ی االعتتنا ری به قرل خووفناد 
7 رنمالی: هه کاری کرده ومی‌کند تامخاطب شرطی نشود. 
دهاکا ور نب حواست 9 آنجامانند بسیاری از جاها روضه را به شرط خاموش کردن 
راباید , یل بود__برق‌هانمی‌خوانند. به شرط میکروفن و باند آنچنانی هم 
حدای ۳ ۲ ۲ ار 
حلاف؟ نه. به شرط چهجهه‌ها و فریادهای کذایی -که گاه حتی 
وعای‌مکاد حواست" ‏ گوش‌خراش می‌شوند- روضه نمی‌خوانند. به شرط 
۱ بای _رریوزتاله ساعت‌های کسالت‌آور, ندبه و کمیل نمی‌خوانند به 
رود رپ رمل بیتاو شرط میان‌دارهای ثابت -که دیگران را به محدوده آنها 
ر علیه -و ۷ ‌ ۳ و ۲ ۳ ۹ 
4 یلام راهی نیست-و به شرط لخت شدن و با نعره و فریادهای 
-علیه زر غیرواقعی عزاداری نمی‌کنند» در مجلس استاد امجد اینها 
0 و هزاران موضوعی که در حقیقت اصالتی ندارند ولی برای 
تاه وآله- برخی و از باب مقدمه واجب (!) در روضه‌خوانی سیدالشهدا 
۳ رت (علیه‌السلام) واجب شده‌اند. وجود ندارند؛ آنجا هر آنچه که 
۰ ‌ 
خلق یه ویس ی لام زا نوش مس کتتواه 
مناج ریت نداود: 
ریش و کمال! ان آنجاهر آنچه که‌ازاخلاصوشورو جاذبه آسمانی جلسه 
دی زر نکم اب مب کافنی وه قیا رد آنسا هی خ اصلی سکهاصالت نیت و 
ویس ایناست و" شرعی ندارد-بت نیست. آنجا هیچ فردی غیر از حضرت 


سیدشهدا (علیه‌السلام) دایره‌دار و محور شور آفرینی 
نیست. آنجا همه برآنند که از خود خالی شوند تا حسین 
(علیه‌السلام) را بشناسند تا برای او -و نه فقط برای 
خودشان - گریه کنند. آنجا آدم‌ها طوری تربیت می‌شوند 
که روضه برایشان بهان ه تخمیر و فرار از وظیفه رافراهم 
نکند. آنجا سینه‌زن‌هاء نمازشان را اول وقت می‌خوانند و 
یاد می‌گیرند که اگر لازم باشد برای اقامه نماز بمیرند. حتی! 
راستی سینه زنی که داعیه‌دار عزاداری و نوک ری امام 


جاشیه‌هابی ور روش هیا داي 
استاد آیت‌الّه امجد 


7 سدون‌قالب‌و 
" 7 بی‌چهارچوب 


حسین*) است. بدون آرزوی شهادت متصور است؟ استاد 
می‌فرمود که برایش فرقی ندارد در میدان جنگ شهید 
شود یا با ذکر یا حسین (علیه‌السلام) از دنیا برود؛ یعنی 
که این دو در کنار هم و همسایه دیوار به دیوارند؛ عزاداری 
و آرزوی شهادت. در مجلس حاجی امجد. هر کس نغمه‌ای 
حزین دارده فرصتی برای اشک گرفتن پی‌دا می‌کند. هر 
کس فضلی و سوادی و علمی دارد» فرصتی برای موعظه 
و سخنرانی می‌یابد. 

در نظر حاجی امجد. حفظ صفای بعد از جلسه مهم‌تر از 
فص کر فودلن هد ملس سای اد یه -از 
کودکی که هنوز معتای احترام نمی‌شناسد تا پیرمردی که 
نشان ایمان و احترام به چهره دارد- احترام دارند و صدالبته 
روحانیون و اهل‌فضل, بیشتر از همه. 


حامدرمضانعلی 

آن چیزی که نیا است 

خاطرم هست در یک صبح تابستانی بعد از آقامه نماز صبح در محضر ایشان ق ر آن 
تلاوت می‌شد. یکی از برنامه‌های استاد در ا دوره. تلاوت یک جزء قر آن بعد از 
نماز صبح بود. دوست ما که قر آن می‌خواند. صدای خوشی داشت و سعی می کرد 
شبیه یکی از قاربان مشهور بخواند. 

استاد فرمودند: خودت رادر قالب قرار نده. باهر لحنی که متناسب با حالات روحی 
توست تلاوت کن.ابن طور دلنشین تر است. 

این روش در برنامه‌های دیگر استاد هم دبده می‌شد. هیات‌ها و جلسات ایشان اصلا 
قالب‌خاصی‌نداشت.هر چیزی که گمان م ی کر دندبر ای بچه‌هانیاز است‌ارائه‌می کر دند. 
#دری از درهای حکمت 

گاهی جلسات سکوت داشتيم. من این جلسات را خبلی دوست داشتم. حلسات 
سکوت این طور بود که استاد می‌ نشستند و دوستان گرد ابشان حلقه می‌زدند و 
حدود یک ساعت سکوت میکردند و هر کسی فکر می کرد. 

اگر شخصی می خواست سخن بگوبد استاد با اشاره. او رابه سکوت دعوت می کر د. 


در مجلس حاجی امجدء دانش‌آموز و دانشجو و طلبه و استاد 
و آیت‌اللّه» در کنارهم زانوی غم مصیبت حسین (علیه‌السلام) 
را بغل می‌گیرند و اشک می‌ريزند. در مجلس حاجی امجد 
همه -حتی خودش-مقدمه می‌شوند تاقران کریم و 
معارف اهل‌بیت*) مطرح شود. در مجلس ایشان. ۰ افراد 
هنر گوش کردن را می‌آموزند» هنر معرفت‌آن‌دوزی را هم. 
در مجلس ایشان» معرفت هدف است. عشق ترویج می‌شود. 
وظیفه‌شناسی و نوکری اهل بیت؟" یاد داده می‌شود. در 
مجلس استاد» جایی برای تکبر و ادا و افاده‌های مقدس‌مآبانه 
نیست. آنجا استکبارستیزی را از رهایی از خودپرستی شروع 
آنجا همه بلند می گریند» هماهنگ صلوات می‌فرستند, با هم 
به سینه‌شان می‌زنند و در کنار هم شورمی گيرند. 


به نظر می رسید استاد می‌خواست بیاموزد که سکوت دری از درهای حکمت است 
و گمان می کنم قصد دیگر ایشان این بود که تفکر رابه دوستان بیاموزد وهمچنین 
شاگردان تمربن کنند تا کمتر حرف بزنند زیرا: «اذا تم العقل نقص الکلام». 

#ذکر خودنمایی نبود 

استاد هیچ وقت خودشان را نشان نمی‌دادند و امام حسین2) را بهانه‌ای برای 
خودنمابی نمی کردند. در جایی فرموده بودند که وقتی اول جلسه قر آن می‌خوانند 
به این معناست که ما باید مقدمه شویم برای مطرح شدن قر آن, نه اينکه قر آن 
مقدمه شود تاما پزبدهیم و خودمان رامطرح کنیم. 

این قاعده در همه حرکات و سکنات استاد حاکم بود. بای نمونه در جلسه ذکر اهل 
بیت وقتی ایشان سخنرانی میکردند اگر کسی وارد می‌شد با در مجلس بود که 
صدای خوشی داشت با اهل منبر بود. استاد مجلس را به او می‌سپرد تا حاضران از 
علم با نوای ذکر او استفاده کنند. ذاکرانی که از شاگردان استاد بودند این را خوب 
آموخته بودند. من در جلساتی که حتی حاج آقا هم حضور نداشتند دیده بودم که 
از همین روش استفاده می‌کردند. ذاکر اهل بیت. به همان روش چند دقیقه‌ای ذکر 
میگفت و سپس میکروفون را به مداح دیگر تقد یم می‌کرد. 


امام حسین 8 اینچنین 
‌ 
( حلسه : 
ایا ای 
7 ال سین 
صتی رای تن 
۱ ۱ هی ی 
هنرستان می‌خواندم که برای اولین باره شنیده‌هايم در امروز ۳ اوه جارس 
مورد پیرمردی که مرز شادی و اشک در محفلش باریک استاد رم "3۳ مجلسی 
ات وفع لبق قد آن رقت‌هایشتر ار فیدر ووی ِ ۶ حسینی 
ذکرهای استاد شنیده بودم و برای من خیلی جالب بود که رک د که هر و ۲ 
آیت اللهی روی منبر «علی علی مولا» بخواند» گاهی مجلس مرح 9 گره از کر 
۱ 2 ِ می گش سینر 
به یک جمله او از خنده منفجر شودء گاهی کسی را به بهانه آذزرا ۷ روج 
ایتکه ضور کت را پوتیینه یه فرل خوفش-تصاس کندای.. وی تطیضاهی کر , 
فرصت تطبیق این شنیده‌ها حالا برایم پیدا شده بود. عرفه 9 خانوان, ۰" قابا 
فرصت تطبیق این شنی برایم پي پومبگز اطرافی: . 2 52 وبا 
۳9 1 گباننی. ۰ ۰2 همع 
بود. ما در این روز غربتگیر در محضر استاد بودیم. مجلس بر خو حسین ۱ 
لبریز از جوان‌هایی بود که آمده بودند باایشان دعای عرفه ."ی ده کفند. و 9 
بخوانن د اما اینجا انگار بادیگر مجالس خیلی فرق داشت. رو مد ما هس 
اینجا خبراز تحریره ای طولانی و روضه‌ه ای کش‌دار و قرو ِ می‌شوو ی نی 
حرف‌های خسته کننده نبود» همه چیز جذاب و مختصر. دتوا: ی کند: "هرد 
استاد با جوان‌ها می گفت. می‌خندید. به آنها تشر می‌زد. ی خانمو کای نا که 
با آنهاغذا می‌خورد و آخرش هم با «علی علی مولا» از آنها و مک عم اک که 
خداحافعلی می‌کردومن فکرهی کردم که آووقتی می‌رفت. . م دیدلی  .‏ کلق 
یک کاروان دل راباخودش می‌برد: بعد‌ها که با آقای آمجند. هی در رب شم ور 
و مکتب تربیتی‌اش بیشستر انس گرفتیم. حضور پرشسمار تدمخشی ۳ مومن 
جوان‌ها در مجلس ایشان خیلی برایم جالب بود. جوان‌ها نان که و ۱ 
از هر طیف با هر قیافه. از همه جا و همه دلداده سخنان رده خرا زر تاو تهمتی 
استاد امجد که -به قول خودش-بنایش براین بود که از نان که‌م, ات 
خودش هیچ نگوید و مقدمه شود برای مطرح شدن قرآن و سس وا لو 
ف اهل بیت۵. 9 ۳ 
معرف اهل بیت ۰ .دک لس نی 
خیلی وقت‌ها از خودم می‌پرسیدم که راز این دلدادگی برود. آنچنا. 0 از.بادن 
چیست؟ چه نیرویی است که این گونه دل جوانان را رام شمهادن ی گرد 
تازیانه وعظ و عاشق ایمان و وصل کرده است؟ جوابی -که کی. 


بعد از سال‌ها درک محضر استاد -به آن رسیده‌ام این است 
که راز این شیدایی را به نظرم در چند نکته اساسی باید 
جست. شاید اولین نکته‌ای که قابل ذکر باشد. اخلاص 
ایشان است که براده دل‌های جوانان را چونان کهربایی الهی 
جذب می کند و این است که گاه نغمه‌ای نامفهوم و جمله‌ای 
گنگ و حتی صدایی به ظاهر نازیبا آنچنان دل آنها را 
می‌شکتد و روجشان را مجدوب می کند که سخنان فسیح و 
بلیغ و حنجره‌های توانا را پارای رقابت با آن نیست. 


#استاد. نه سخنران 

خاطرم هست در یکی از تابستان‌های به باد ماندنی. یکی از آقایان. فن سخنوری 
تدریس می‌کرد. حاج آقا هم در برخی جلسات پای صحبت ایشان می‌نشست. 
البته می‌دانید که این کار خیلی در میان فضلامعهود نیست. مدرس م ی گفت یکی 
از فنون سخنرانی این است که وقتی صحبت م ی کنید به همه نگاه کنید. دقیقا مثل 
پنکه که سرش به همه طرف می چر خد. 

حاج آقا هم هر وقت ایشان رامی‌دید به شسوخی میگفتند: «من هر وقت شمارا 
می‌بینم باد پنکه می‌افتم! مقصود اینکه خیلی به این فنون اعتقادی نداشتند. 
میگفتند من دبیرستانی که بودم چنان سخنرآنی می کر دم که پاها به زمین خشک 
می‌شد اما وقتی وارد حوزه شدم بزرگانی از اهل تهذ یب رادیدم که دیگر سخنرانی 
رافراموش کردم! 

یکی دیگر از رفتارهایی که می‌تواند نشان همین موضوع باشد. این است که 
حاج آقابه راحتی صحبت می کنند و نیازی به آمادگی قبلی ندارند. 

هر وقت هم که در حین صحبت مطلبی را فراموش می‌کردند به راحتی خطاب به 
حضارمی گفتند:«آقایان فراموش کر ده‌ام.» 


اسناد 
وامام حسین8۵) 
اد ره فقط 
راندف س مه درس 
در برمیدانن 2 هساده‌وصمیمی‌اماعالم 
درو" ۳ تاه تخس ای ما هدفه شوه تم ق‌هات بر 
8 ۲ ۴ ۳ ۰ 
/ مت گفتن دارد که دردهای او را در عمق روح و جانش درمان 
حضصور من‌ناص یدای می کند و سخنان ایشان برای مخاطبان بار معنایی و 
۳ محتوایی سنگینی دارد که اهل فضل و متخصصان بهتر از 
نشاناب_روی ه رکسی براین نکته واقفند و این است که استاد می‌گوید. 
نام و نت منبر باید خاص‌پسند و عام‌فهم باشد. درست است که آن 


معناو محتوای عمیق و اجتهادی در قالب کلمات ساده بیان 
می‌شود اما این قالب ساده و روان هرگز از عمق آن محتوای 


واین ه ب)دامج ۳ کلام کم نمی‌کند. مجلس استاد چنان است که هرکسی 
امسر ای بی‌دین؟9 نکته‌ای برای استفاده دارد و این همان سواد و علمیت و 
سکول ۶ ونخواد؟د عمق است که سالیان سال بسیاری از استادان برجسته و 
«لیبدا لیر فروش؟ ‏ دانشجویان وطلاب نخبه را پای درس‌های ایشان نکه 
مینفعت بان مو ب __ می‌دارد. اصلااین یک قاعده است که هر چقدر بهره افراد از 
و هروش ری دا دانایی دینی بیشتر باشد» مشعل‌دار هدایت افراد بیشتر و با 

تمربزد۳۹ 2 بی‌یی‌مبان ‏ کیفیت بهتری و در مدت زمان طولائی‌تری خواهد بود. 
ید ونه با مینا»9 شاید خیلی‌ها که از آقای امجد تنها همین صفاو صمیمیت 
شک یرنه وفارت و آن کلمات ساده را دیده‌ان د تصور علمیت عمق و 
رد ینین* | رمن‌حرفان نظربه‌پردازی استاد در علوم اسلامی برایشان دشوار باشد 
(راجتما ِ عیران ‏ اماحقیقت این است که دوره علم‌آموزی و معرفت‌اندوزی 
وود یش 9 وتان استاد امجد که هنوز هم ادامه دارداز سال‌های عمر بسیاری 
نا پخنه؟ ین از شاگردان و منتقدان او بیشتر است. آیت‌اللّه امجد کسی 
فت؟ ۳ وريمایده است که سال‌ها محضر علمی و معنوی فقیه وارسته و عالم 

بی د 


کم نظیر حضرث آیتالله بهاءالدیفی را درک کرده است. در 
فقه شاگردی آیت‌الله میلانی را کرده و در عرفان سال‌ها از 
آیت‌الّه طباطبایی و آیت‌الّه بهجت استفاده کرده است و 
صد البته اطلاع کامل و وافی از فعالیت‌ها و سیر علمی کسی 
مثل ایشان -که همواره از نام و نشان و شهرت فرارمیکنند - 
برای کسی چون نگارنده آسان نیست و بی‌گمان بسیاری 
از استادان و درس‌هایی که ایشان پشت سر گذاشته‌اند. 
بر ماش ماک داست اسا ‏ صاا وکاب تسه 
استدلال‌ها و نظرات اجتهادی ایشان در فقه. اصول فلسفه, 
کلام عرفان. مذاق‌شناسی شریعت و روایت فهمی است 
که لطیفه‌های حکیمانه ایشان در هر کدام از این رشته‌هاء 
اعجاب و تشویق اهل فضل و علمارابهدنبال درد 


خاطراتی از اسناد 


علی‌صابری 


ساعت ۱۱ شب بود که برای زبارت حضرت معصومه) وارد صحن آیینه شدم. 
عده‌ای در گوشه‌ای از صحن حرم جمع شده بودند و یک روحانی که گرد گردش 
و رنجش روزگار در محاسنش نمایان بود در میان آنهااصحبت می کرد و روضه 


نزدیک تر شدم. بله» درست حدس زده بود. استاد امجد حفظه‌اللّه بود که تبلیخش 
برای دین ساعت و حد و مرزو زمان و مکان نمی‌شناسد. جلو تررفتم و مانندبقیه در 
حلقه‌دورش نشستم.م ی گفت:ای مردم باز بگر نباشید. 

او طعم بازی گری دیگران را چشیده بود؛به عمرش بازیگر زاد دیده بود.بعداز 
نصیحت‌های پدرانه اش, روضه خواند. روضه اش هم طعم دیگری داشت. می‌فر مود: 
«مردماچرا گر به‌ نمی کنید؟ امام حسین بر ای هدا بت شما اصغر و اکبر سر و پیکر 
همه رافدا کرد. 


#استاد؛ مقدمه دعوت به خدا 

نکته دیگر در مورد آقای امجد و راز ارتباط وئیقش با جوانان 
این است که ایشان هر گز افراد را به خود دعوت نمی کند و به 
قول خودشان مقدمه می‌شود برای دعوت به خدا. 

استاد امجد با زبان جوانمردی با جوان حرف می‌زند. قول 
مخالف را با کمال آرامش و متانت می‌شسنود و در مواجهه 
و ا سا تشن سدااسک نا سامت فاد قافن تم انم 
برای او هراسی به همراه ندارد. دستش زیر اسیاب کسی 
نیست و دامن خریتش آلوده به احتیاج‌های ذلیلانه نیست. 
قدرشناس خدمتگزاران اسلام و انقلاب اسلامی است و با 
کسانی که مردم رابه هر دلیل به اسلام و انقلاب بدبین 
گتشه هی کقیفن شش آ وکا سم ففا ف عتتطر قمی اند که 
دیگران به سراغ او بيایند. خود هرجا که وظیفه اقتضا کند. 
کوچه به کوچه می گردد احتمال اشتباه را در کلام و رفتار 
خود منتفی نمی‌داند و ملاک سنجش همه - از علما و عرفا 
و بزرگان-راقول معصوم (علیه‌السلام) و برهان می‌داند.اين 
همه که گفتیم و آنها که نگفتیم برای جوان جست‌وجو گر و 
حقیقت‌جو و حساس این عصر جالب و جذاب است و این 
است که ففداف برش مازی اوجواتان در حخاقاه میت انستاه 


امجد گردهم آمده‌اند. 


#سیره اجتماعی و سیاسی استاد 

آخرین تک این کهاد موره هآ ام قانال گر اه 
آنديشه و سیره سیاسی و اجتماعی ایشان است که ريشه 
در سیره حسینی او دارد؛ انديشه و سیره‌ای که شاید برای 
بسیاری افراد - خصوصا در این روزهای غبارآلود- هم نقطه 
ابهام باشد و هم نگفتنش مایه ظلم به شخصیت و سیره 
ایشان. گفتنی است ماطی سالیان متمادی قواعد و کبرویات 
کلیه‌ای را از ایشان آموخته‌ايم که محصول اجتهادات مترقی 
انشان بوده است ویدییی است که شر تقام لخد بسا همه 
درمعرضر قخطی ار همین اختهاداك باقعه کبفاه بیع و 
عمل اقتضائات خودش را دارد. آیت‌اللّه امجد. همان مجتهد 
افل شعرفتی اسست که احسانن وظینه باعغ فد تا حریم 
کبریایی بی‌بی ملک و ملکوت - حضرت معصومه (سلا‌له 
علیها) -رارها کند و برای کمک به رهبر انقلاب امام جماعت 


در مورد استاد امجد حرف‌ها زباد است. روزی ایشان برای نماز ظهر و عصر به طرف 
مسجدی رفته بودند اما وقت نماز گذشته بود امام جماعت در حال سخن گفتن با 


افراد مسجدیود. 


استاد می‌دانست کهاگر وارد مسجد شود. آن امام جماعت به احتر ام استاد کلامش 
را قطع می کند لذا برای اینکه مجلس آن امام جماعت آسیب نبیند. در مقابل در 
مسجد که زمین خاکی بود. عبایش را پهن کرد و نماز ظهر و عصر را خواند. شاید 
می‌خواست نشان بدهد که بی تکلف می وان زیست. 

کما سی کم ار مرا ههام امه ناه سس علبال لام کی 
بی‌اطلاع باشد. من هیچ‌وقت فراموش نمی کنم که یک شب عاشورا که ایشان 
دیروقت وارد منزل شد قبلش هم بسیار روضه خوانده و گربه کرده بودند. وقتی 
وارد خانه شدند تاصبح به گر یه ادامه دادند. 

البته من در اتاق دیگری بودم و به اصطلاح خود را به خواب زده بودم؛ اماصدای 
گریه‌او که باراه رفتن در اتاق و ندای باحسین! بااحسین!همراه بود راه رگز فراموش 


روز عاشورا هم پای برهنه هر لحظه در ماشین و به هر بهانه‌ای برای امام حسین 


علیهالسلامگربه‌می کرد. 


کوی دانشگاه شود. همان جایی که روزهای نخستین 
حضور استاد امجد شاید تعداد نماز گزارانش به یک صف هم 
نمی‌رسید اما در کوتاه زمانی به ده‌ها و صدها نفر رسید. 
آیت‌اللّه امجد آنی از ارزش‌های اسلام و انقلاب کوتاه نیامده 
و نمی‌آید. هرچند هميشه و در هر دوره‌ای به خاطر این روح 
تعّد به اسلام. از سویی مورد بی‌مهری قرار بگیر‌ایشان بنا 
نداشت و ندارد که جریانی بر گرده محبوبیت او سوار شود و 
دامن ایمانش ر به سیاهی سیاست‌بازی‌های کود کانه آلوده 
سازد. بنا نداشت که به بهانه تقدس و تدین. از امور مردم و 
مشکلاتشان فاصله بگیرد.ایشان همان روحانی دردمندی 
است که برای انقلاب اسلامی و در کنار آیت‌اللّه علما -امام 
جمعه عزیز کرمانشاه- طعم تبعید را چشیده است. همان 
کسی که پس از انقلاب بر در داد گستری کنگاور -از توابع 
کرمانشاه- یک صندلی گذاشته بود و بین مردم مصالحه 
می‌داد. در دوران دفاع مقدس نماینده حضرت امام" در 
سپاه غرب کشور بوده است. 

همان که بسیاری از شهد با او خاطرات و لحظه‌های خوشی 
داشته‌اند و ارتباط و اشتیاق فرزندان شهدا - چون فرزندان 
شهید اندرزگوء صیاد شسیرازی و دیگران- با ایشان» دلیل بر 
این ارتباط وثیق است. _ 

آیت‌اللّه امجد از قول آیت‌اللّه بهاء‌الدینی بارها می گفت 
که ایشان در مکاشفه یا رویای صادقه‌ای دیده‌اند که همه 
چهارده معصوم (علیهم السلام) از کار امام راحل(» انقلاب 
اسلامی - در بهجت و سرور بودند. آیت‌اللّه امجدی که من 
می‌شناسم باز از قول همان استاد بزرگوارش می‌فرمود که 
در زمان انتخاب نایب رهبری ایشان اشاره‌ای به عکس 
آیت‌اللّه خامنه‌ای -رئیس‌جمهور وقت- کرده‌اند و قریب به 
این مضامین فرموده‌اند که مابه ایشان اميدواريم. آیت‌الله 
امجد بارها می گفت که باید این سید -آیت‌النّه خامنه‌ای-را 
دعا کنیم که بار به دوش اوست و باز می‌فرمود که ما هر وقت 
مشکلی داریم برای این سید دعا می‌کنیم و باز می‌فرمود 
که‌این سید مثل برق دارد الا می‌رود وب از قریب به این 
مضامین می‌فرمود که ما سه چیز را هرگز نباید رها کنیم؛ 
نظام اسلامی مقام رهبری و وحدت کلمه. 

آیت‌اللّه امجد در همین روزهای هیاهوها بارها در جمع 
شاگردان فرموده | ست که «من بدخواه آیت‌اله خامنه‌ای را 
لعن می کنم» و بدخواهی قبل از معارضه است. آیت‌اللّه امجد 
در مواجهه با جهالت‌ها و هوای نفس‌ها و تمام کارهایی که بر 
مبنای اسلام اصیل نیست. آرام نمی‌نشیند و بااین همه که او 
خود در وسط میدان است. هموست که خود گفته است که 
کارشناس سیاست نیست و بارها توصیه فرموده که سیاست 
هزاران بطن دارد و در اظهار نظرها باید با احتیاط وارد شد. 
ایشان نیاز به تطهیر ندارد چرا که همانند همه علمای راستین 
اسلامیراه تقو رآهی‌پیمایت ه درعین حال ءفعل و حرف خرن 
را «طابق النعل بالنعل» قول و سیره معصوم (علیه‌السلام) 
نمی‌شمارد و ه رگز احتمال اشتباه و خطا را از خود و بلکه 
از هر آن که غیر معصوم (علیه‌السلام) است. منتفی نمی‌داند 
و براین باور است که «اگر کشف شود ملاک بود. این‌قدر 
علمای مارا در طول تاریخ گول نمی‌زدند» و این همه یعنی 
که هزارچهره‌های سیاست باز را راه مشترکی با عالمان 
الهی و روحانیون ربانی نیست و صدالبته آنها از تیغ انتقاد 
و نظارت اینان هرگز نخواهند و نباید آاسوده باشند که با 
روشنفکرمآبی‌هاء مقدس مآًبی‌هاء بی‌انصافی‌هاء بی تحملی‌ها 
و قضاوت‌ه ای ناقص و خالی از تقوا؛ خودم ان و جامعه را از 
ارتزاق بر سر سفره معنوی و اخلاقی بزرگان معرفت و 
معنویت محروم‌نکنيم. 


اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شدا! 


مسعودجاور 


شنیده‌ایم که گفته‌اند: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست» اما یافتن مصداق برای این 
سخن آن سخن از امیرالمومنان (علیه‌السلام) که فرمود: «به نیکی امرکن وازنیکان باش». 
کاری سخت است و دشوار. نه در زمانه ما که در هر زمانی شاکران خدای تعالی قلیل بوده‌اند 
و هستند. بسیاری از کسان از کمال و کمالات انسانی در قالب وعظ می‌گویند. اماوقتی 
پای عمل به میان می‌آید. آنگاه است که تفاوت‌ها آشکار می‌شود» دست‌ها می‌لرزد؛ پاها 
سست واراده‌ها ضعیف می گردد. خوب به خاطر دارم در سال‌های آغازین حضورم در حوزه 
به رسم مالوف طلاب جوان کنجکاوانه چشمانم, گوش‌هایم و تمام توجهم متوجه کسانی 
بود که مطابقت محسوس با آنچه در روایات شنیده و خوانده بودم و می‌خواندم. داشتند. از 
جمله آن روایات که ذهن ناخواسته به دنبال مصداق برایش م ی گردد. روایتی است از حضرت 
صادق(علیه‌السلام) که نقل می‌کنند حضرتش آن رافقط برای شیعیانش نوشت و دستور 
داد پیوسته آن را مطالعه کنند. در آن بیندیشند واز آن مراقبت به عمل بیاورند و به کارش 
بندند: «علیکم بالدعه و الوقار والسکینه ...> آرام وبا وقار باشید وحیا رااز دست ندهید... بر 
شماباد خاموشیی مگر در آنجه به آخرتتان مربوط می‌شود... بر شما باد» بر دعا کردن... خدا را 
بسیار بخوانید.. (الکافی؛ ج۸/۲) واز جمله کسانی که در آن روزها فکر می کردم سیرتش را 
می‌شناسم, درباره آن خوانده‌ام و اوصافش را پای منبرهای وعظ شنیده‌ا» حضرت آیت‌اله 
امجد بود که مطابقتی محسوس و مالوف بادانسته‌هایم داشت. 
در طول این سال‌های آشنایی سعی کردم برخی فرمایشات‌شان را یادداشت کنم و برخی 
موکدات‌شان رابه خاطر بسیارم.ا زمیان همه این نکته‌هایی که داشتم. خواستم شما راهم در 
چندنکته‌ای شریک کنم: 
نکته اول: از جناب شریف‌شان بسیار می‌شنیدیم با بیان روایتی از پیامبر اکرم (صلی‌اله 
علیه و آله) که بر دروغگویی شما همین بس که هر آنچه شنیدید با زگو کنید.. ایشان توجه 
می‌دادند که سسخن بگویید و این را باعمل (خواندن مطالب و بیان آنها را از کتاب) تاکید 
می‌کردند. 
نکته دوم: در مسافرت‌هایی که توفیق همسفری نصیبمان بود. این جمله مکرر میان 
دوستان بیان می‌شد اوقات‌مان پربرکت بود و زمانی را به بیهودگی نمیگذراندیم... چون 
ایشان به استفاده از تمامی اوقات به نسبت درست آن» عبادت. عالم اندوزی» معاشرت و 
تفریح تا کید داشتندوعمل می کردند. 
نکته سسوم: در بارهقرآن کریم. ایشان توصیه‌های فراوان و گوناگونی داشسته و دارند؛ اما 
این اول بر بود که شنیدیم ما مقدمه قرآن شسویم تاقرآن مطرح شود و نه بالعکس! توصیه 
می‌فرمودند و خود پیش‌قدم بودند. کلماتی از قرآن را تفسیر می کردند و جلسه رابا قرائت 
قرآن پایان می‌دادند. 
نکته چهارم: تاکید فراوان وقابل توجهی به قرآن کریم. نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه 
داشتند و بسیار می‌فرمودند که باید کلمات این سه کتاب شریف را مانند جدول ضرب در 
خاطرداشته‌باشید. 
نکته پنجم: اينکه با مستندات قرآنی» مسیر سعادت و خوشبختی انسان رااين 
هفت عنصر می‌دانستند و بر آنها تأکیدداشتند: 
معرفت»همت تلاش, توکل؛ توسل.صبر 
ورضابه قضای الهی. 


گفت‌ وگو با حجت الاسلام و المسلمین ابطحی 
درباره منش و اخلاق آیت‌الّه امجد 


علیرضا جمالی - جواد موبدی س- 
به بهانه سناخت بهتر و بررسی مکتب اخلاقی 
آیت‌اللّه محمود امجد (حفظه‌الله) به سراغ استاد 
حجت‌الاسلام والمسلمین محمود ابطحی رفتیم؛ 
شسخصیتی که یکی از سخنرانان مشهور شهر 
مقدس قم بوده و در حدود ۲۶ سال از نزدیک با 
سیر و منش اخلاقی استاد محمود امجد 
(حفظهالله) آشنا بوده و از محضر 
این بزرگوار بهره‌ها 


برده است. 


حضرتعالی روش‌های انتقال مباحث اخلاقی در عصر 
حاضرراچگونه‌ارزیابی‌می‌کنید؟ __ 

می‌گویند روزی هن‌گام درس مرحوم ایت‌الّه گلپایگانی* که 
اتفاقا روز چهارشنبه هم بود و غالبا مدرسین در این روز برای 
طلاب. حدیثی یا ایه‌ای جهت تقویت بنیه اخلاقی طلاب 
م یگفتند. طلبه‌ای بلند شد و از حضرت آیت‌الّه گلیایگان ی( 
تقاضای حدیثی کرد و ایشان بعد از کمی تامل فرمودند ما 
اخلا قگفتنی تا به حال نشنیده بودیم؛ یعنی اخلاق گفتنی 
نیست. 

اگرامثال مرحوم علامه طباطبایی و آقای بهاءالدینی که آیت‌الله 
امجد شاگرد این بزرگواران بوده. شاگردانی داشته‌اند عمده‌اش 
این است که اینها خود مجسمه اخلاق بوده‌اند؛ یعنی همان 
معرفت عمیقی که نسبت به حقایق اسلام و آن معرفت بالایی 
که نسبت به خدای متعال پیدا کرده بودند. در تمامی رفتار و 
عملکردهایشان منعکس شده بود و اگر کسی خدا را بشناسد. 
حقیقتا حرف زدنش و به طور کلی همه چیزش با کسی که خدا 
رانمی‌شناسد متفاوت می‌شود. 

در حقیقت انسان اگر به دانسته‌های ابتدایی خود عمل کند. 
لایه‌های مخفی معرفتی برای او آشکار می شود و او روز به روز 
رشد می کند.استاد امجد (حفظهالله) روزی می‌فرمودند: «اگر ما 
به یک درصد آنچه می‌دانیم عمل کنیم اوج میگیریم.» 

٩‏ فکر می‌کنید چه تفاوتی بین جلسات اخلاقی استاد 
امجد با سایر جلسه اخلاق‌هابی که امروزه برگزار می‌شود 
وجود دارد؟ 

ایشان به هیچ وجه اهل تظاهر و ریا نیست زیر امروزه اوضاع به 
گفلهای ات که فظاهر بهانن آموعفای افسات رامی‌ساوده 
خیلی‌هابه خاطر دنیاء تظاهر می کنند. اما آنجه در مورد شخص 
آقای امجد ملاحظه نمی‌شود تظاهر است. ایشان خیلی ساده و 
بی‌تکلف جلساتشان را برگزار می‌کنند و اصلابه دنبال کلاس و 
ژست ویژه‌ای برای خود نیستند. ذره‌ای تکبر و اظهار فضل در 
رفتارشان دیده نمی‌شود. ایشان هميشه به طلاب می‌فرمودند: 
«طلبه‌هاءبازیگری نکنید» فیلم بازی نکنیسد» و حقیقتا اهل 
رفتارهای تصنعی وبه اصطلاح فیلم بازی کردن نیستند. 

در روایتی شریف وقتی از اباعبداللّه الحسین*" پرسیدند ادب 
چیست» حضرت بدون اينکه اشاره‌ای به رفتارهای تصنعی و 
ظاهرسازانه داشته باشند فرمودند: «ادب آن است که هر که را 
دیدی احساس کنی اواز توبهتر است.» 

روزی نیز خدمت حضرت استاد امجد بودم و ایشان فرمود: 
«می‌دانی؛ امروز فهمیدم بهترین کیست و بدترین کیست. 
بهترین حضرت ولی‌عصر -سلاملّه علیه -وبد ترین من هستم» 
وان راحقیعتااز تمانی وجودمی گفته یشان واقعا شقصیت 
متواضعی دارند و آنچه معمولااز افراد دیده‌می‌شودژست تواضع 
است اما ایشان ذاتا متواضع است و این ویژگی برجسته‌ای است 
که‌جلساتایشان رابه طور کلی متمایز ی کنده 

روزی یکی از نزدیکان ایشان برایم نقل کرد که با استاد امجد به 
کربلای معلی مشرف شدیم و من با آن عشق و علاقه‌ای که از 
ایشان نسبت به ساحت اباعبداللهالحسین 0 سراغ داشتم منتظر 


بودم تاایشان وقتی به ضریح مبا رک برسند شروع به‌بی تابی کند 
ابابا کنان تسب مشاهده کردم ایشا کاملا ارام و خوتسود 
نشسته است. بعد وقتی درباره ایشان دقیق شدم مشاهده کردم 
به گوشه‌ای خلوت. به دور از چشم دوستان و آشنایان رفته 
روبه‌روی ضریح نشسته و همین‌طور که اشک می‌ریزد خطاب 
به اباعبدالّه می گوید: «آقا جان اگر فردای قیامت صدام جلوی 
مرابگیرد و بگوید شسیخ محمود! من اگر آدم نشدم مادرم که 
معلوم‌الحال بوده پدرم هم معلوم نبود چه کسی است آقای 
بهاءالدینی, علامه طباطبایی و امام" راهم که ندیدم اما تو که 
مادرت موّمنه بوده و پدرت پاک سرشت بود» علامه طباطبایی 
رادیدی» همنشین با آقای بهاء‌الدینی بودی و از محضر امام" 
استفاده کردی تو چرا آدم نشدی؟ چه جواب دهم؟» 

این حال و هوای استاد امجد باعث شده تا ایشان به عنوان 
شخصیتی ممتاز در وادی اخلاق و عرفان معرفی شود. حال و 
هوایی که کاملا واقعی و به دور از فیلم بازی کردن است؛ امروزه 
دکان زیاد باز شده است و به نام دین و اخلاق و عرفان چه 
سوداستفلاه‌ها که کمی قوه: باید مواقب بوق واشلاق اضیل را 
ازفیلم اخلاق شناخت. 

#استادابه نظر شمایک کلاس اخلاقی نمونه چه 
ویژگی‌هایی‌دارد؟ 

قبلاعرض کردمآنجایی که چیزی به‌عنوان کلاس مطرحنباشد 
بهترین کلاس است!هر چه هست. حقیقت و روحیات خودافراد 
ید باشد نه تظاهر وریا 

شایداگراین مثال رابزنم مطلب روشن شود. چندین سال پیش 
در مجتمع شهید صدوقی قم کسال‌ها بدون استفاده ساخته 
شده بودو بعد از مدتی هم فازاول آن به بهره‌برداری رسید یکی 


از دوستان ما در آنجاه درخواست کرد ساعتی را به آن مجتمع 
رفته و باطلبه‌هاصحبت کنیم. ما نیز از حضرت آقای امجد که 
گاهی به قم تشریف می‌آورند خواستیم که به این جلسه بیایند 
وایشان هم پذیرفتند.دراولین برخوردهایشان باطلاب آن 
مجتمع آن‌قدر گرم و صمیمی روبه‌رو می‌شدند ِ طلاب 
کاملابا ایشان احساس راحتی می‌کردند. به هر حال آن گرمی 
وان نداری ه تواشع راقمی ایشان باعت شته بو طتلان شیفعه 


وی شوند. بنده به خاطرم هست در آنجا ایشان به من فرمود: 
«من دوست دارم کتاب صرف ساده را من به این طلاب درس 
بدهم.» اما واقعیت مطلب این بود که اگر ایشان برای کسی 
کتاب صرف ساده را تدریس می کرد در حقیقت تمام اخلاق را 
گفته بود. زیرا همان انسی که شاگرد در کلاس درس با استاد 
خویش می‌بافت و همان تاثیرپذیری که از حال و هوای ایشان 
در کلاس برای شاگرد حاصل می‌شدء باعث رشد و ساخته شدن 
شاگردان می‌شد. همان بی تکبر بودن و بی‌ادعا بودن به طلبه 
آموزش اخلاق عملی می‌دهد که انسان باید چه روحیه و چه 
منشی داشته باشد. اصلا مهم نبود برای ایشان که کتاب صرف 
ساده از ابتدایی‌ترین کتب طلاب است. مهم نتیجه‌ای بود که از 
به طور کلی در حوزه‌های قدیم کسانی به عنوان استاد گل 
می‌کردند که روحیاتشان روحیات ممتاز و منحصر به فرد بود. 
به طور کلی باید گفت کلاسی بهترین کلاس است که استاد 
در آن عملامتخلق به اخلاق عالیه باشد. مهم نیست چه 
درس می‌دهد مهم عملکرد خود انسان است؛ برای مثال علامه 
طباطبایی بعضی از دقیق ترین نظراتشان راباعبارت «شاید» 
بیان می کردند! در حالی که می‌بینیم عملابعضی از استادان» 


در درس‌هایشان باعبااتی تحقیرآمیز نظرات مخالف را مطرح 
می کنند؛ مثلاشنیدم استادی سر درس فرموده بود: «بله بعضی 
هم ایتضا کشکی سانیده‌اند» لغب این نوغ صنیت کرون و 
برخوردبانظرات مخالفه نوی ضقانت 

کاخ والات‌این آیی العهجا که یک زندیق مادی مس لک بو3اه 
است. آمده روزی بر مفضل که بر کرسی درس امام صادق * 
نشسته بود وارد شد» سوژالی را مطرح کرد و مفضل از کوره در 
رفت و شروع به فریاد زدن کرد که ای زندیق, ای کافرء ای ملحد 
این چه سوالی اسست؟ در این هنگام این ابی العوجا گفت: «ای 
مفضل!من بر مولایم امام صادق# وارد شدم و سوالاتی بسیار 
بدترازاین را پرسیدم و او با کمال آرامش به سالم گوش داد و 
هرزمان هم که من در بیان مقصودم می‌ماندم؛ او کمکم می کرد 
تاهر آنچه در دل دارم به زبان آورم. سپس با اخلاقی بسیار نیکو 
و جمله‌ای کوتاه همه حرف‌های مرا باطل میک رد جال آگر 
نو سعتصدر او را تداری در جایگاه او نئشضین» واین رفتار امام 
صادق * خود بهترین کلاس اخلاق بود هم برای دوست و هم 
برای‌دشمن. 

اگر در یک جمله بخواهید راز شیفتگی جوانان نسبت به 
شخصیت استاد امجدرابیان کنید چه می‌فرمایید؟ 
صمیمیت.بی آدعابودن و تواضع طبیعی ایشان. 

امروزه مشاوره‌های روان‌شناسی در حیطه اخلاق 
خیلی رایج شده! بفرمایید فرق استاد اخلاق حقیقی با این 
مشاوره‌هاچیست؟ 

همان نکته‌ای که عرض کردم ممکن است یک مشاور در مقام 
مشورت کردن ژست تواضع رابه خود بگیرد یاسعی کند نوع 
حرف‌هایش به ش- کلی باشحه که مرده جیپ که راما باید 
بدانیم» در این وادی اگر موفقیت دائمی و حقیقی حاصل شده» 
برای کسی اسست که این اخلاق در وجودش حقیقتا به مرحله 
ظهور رسیده باشد. نه اینکه فیلم بازی کند. من احساس میکنم 
خیلی از ین مشاورههافیلمبازی کردن افراد غیرمتخلقی است 
که مومت دا رنف خود رابخا معرفی کنند قاهمان‌طور که 
گفتم دنیای خود را بسازند. 

مرحوم آیتالّهبپهجت -رحمهالّه علیه -می‌فرمودند: «فرض 
کنید تمام انسان‌های روی زمین مشغول شنیدن صحبت‌های 
شما هستند. اگر به حرفی که می‌زنید خود عامل باشید حرف 
موثراست. در غیراین صورت تنها دلخوش باشید که عده‌ای 
صحبت‌های تورا گوش کردند و هیچ نتیجه‌ای از آن حاصل 
نمی‌شود. در حدیثی شریف امیرالمومنین * فرمود: «کیف 
یصلح غیره‌من لا یصلح نفسه؟» چگونه کسی, دیگری را بسازد 
در حالی که خود رانساخته است؟ در حقیقت در خیلی از این 
مخت اوریها اخلاق هدش غایی تیست بلکه ابزاری است برای 
رسیدن به اهداف دنیایی. 

آیابه نظر حضرت عالی استاد اخلاق اشتباه هم می‌کند؟ 
درمیان مکاتب صوفیگری و امثالهم» بحث مرید و مراد و 
سرسپرده شدن به یک اسستاد یا قطب وجود دارد که متاسفانه 
این حالت در بین ما هم سرایت کرده زیرا وقتی شخص خلیقی 
رآمی‌بینی» سرسپرده او می‌شوی و این حالت بسیار خطرناک 
است. ما سرسپردگی را به غیر از ائمه معصومین علیهم السلام 
مردودمی‌دانیم.انسان غیرمعصوم ضعف‌هایی دارد و قطعا دچار 
اشتباه می‌شود و هر چقدر هم که در دریای اخلاق و عرفان 
پیش برویم به امه معصومین علیهم السلام نخواهیم رسید و 
باز هم امکان اشتباه است واگر بخواهیم برای غیرمعصوم(ع) 
ای شرسی رک گی آخافته تاشز سم کی یف ضعفت‌ها یی که زر 
داشته به دیگران نیز سرایت کند. حضرت استاد امجد هر زمان 
صحبت غیرمعصوم می‌شد با رها با عتاب به طلبه می‌فرمود: «از 
غیرمعصوم2) دفاع نکنید شاید خطا رفته باشد.» 


چند روزی با استاد امجد در لحظه‌های وداع با استادش آیت‌الته بهجت 


در وداع شاگرد و استاد 


شهر غرق غم و غوغا بود. شسهر باران تماشا بود. 
شهر زیر سیلابه ناله. بارانی تر از هر زمان به 
زاثران -اين عزاداران مصیبت پیر و مرادشان- 
دل تسلابی می‌داد و تسلیت می‌گفت. امروز روز 
وداع است؛ وداع با پیکر نحیف یک مرجع تقلید؛ 
کسی که تنها یک مرجع علی الاطلاق نبود. به 
قول رهبرانقلاب سرچشمه فیوضات معنوی بود. 
همه خودشان را رسانده بودند به تشییع جنازه. 
همه از همه جای کشور وداع با جسم نحیف 
آیت‌اللّه بپهجت برای اهل معناء بسه منزله فرصت 
یک ارتباط تازه و محکم با روح وسیع و معنوی 
او بود؛ ار تباطی که می‌توانست و می‌تواند زندگی 
خیلی از آدم‌ها را زیر و رو کند. و این بود که استاد 
امجد. به اطرافیان و دوستانش توصیه کرده بود 
که در این مراسم معنادار شرکت کنند؛ مراسمی 
که به قول حضرت ایشان «نمی شد که خالی 
از حضور صاحب عزا حضرت 
صاحسب الزمان عج) 
باشد». 


فصل‌اول 
دیروز به محضر استاد رسیده بودیم؛ داغ آقای بهجت 
کمرش را شکسته بود انگار. آمد با همه سلام و علیکی کرد 
یکی از بچه‌ها -که نزدیک بود بغقضش بتر کد - خودش را 
انداخت بغل استاد. استاد اما محکم ایستاد و تنها یک جمله: 
راه آقای بهجت. راه بندگی بود.... و برای فرو نشستن آتش 
غم دوستان همین یک جمله کافی بود. 
با چند نفر از بچه‌ها سرشکسته و غم زده به اتفاق استاد وارد 
حرم شسدیم. به محضر بی‌بی سلام دادیم. ایوان آینه چون 
گوهری پیکر آیت‌اللّه بهجت رادر بر گرفته بود. 
هرکسی برای خودش زمزمه‌ای داشت و استاد در این میان 
هراز گاهی رو می‌کرد به یکی از بچه‌ها و جمله‌ای می‌گفت؛ 
آقای بهجت. خاک این آستان را توتیای چشمش می کرد 
. هرچه آدم‌ها بزرگ‌تر باشند» بیشتر اینجا کوچکی آو اظهار 
خاکساری] می‌کنند و هرچه بیشتر اینجا کوچکی کنند. 
بزرگ‌ترمی‌شوند. 

مصص 
نزدیک جنازه» لبریز آدم‌هایی بود که می‌چرخیدند و 
نوحه عزا می‌گفتند. تا وسط صحن نرفته بودیم که تراکم 
جمعیت. سد راهمان شد و استاد که حالا دیگر در حلقه 
جمعیت -چه آنها که می‌شسناختندش و چه آنها که نه- 
گم شده بود؛ همان‌جا وسط صحن مطهر -جایی درست 
روبه‌روی حسرم- زانوی آذب در برابر بی‌بی زد و نشست به 
زمزمه و ذکر؛ زمزمه‌اش اول آهسته بود و کم کم همان‌جا 
را کرد مجلس ذکر و روضه. غروب صحن حالا دیگر شبیه تر 
شده بود به مجلس‌های ذکر استاد امجد. 
به اشاره استاد. یکی با نوای حزینی «الرحمن» خواند. و بعد 
از هر بار که می‌شنیدیم «فبأی آلاء...» استاد و چند نفری 
زمزمه می‌کردند که «لا بشیء من آلانک رب اکذب» و این 
یعنی که آیات الهی هیچ کدامشان تکذیب کردنی نیستند... 
استاد تفسیرش از عروج آیت‌اللّه بپهجت شنیدنی بود؛ «خدا 
آقای بهجت را برد تا قهاربتش را نشان دهد» 
واين جمله یعنی که فقط خداء خداست! 

مصصی 
از مظطلومیت مادر می‌خواند و از غربت عالمگیر علی 
علیه‌السلام.... دل‌ها می‌شکند. بغض‌ها هم... . صدای گریه 
بلند می‌شود.... لا یوم کیومک یا ابا عبدللّه.... مردم منتظر 
همین جمله‌اند انگار.... لحظه‌ای دیگر دست‌های خسته 
عزادارهاء با سینه سوخته‌شان همدردی می‌کنند و این 
هردو در ماتم ابدی حسین(ع) با هم اشنا می‌شوند... . یا 
حسین يا حسین گفتن ومردن خوش است/جان خود را به 
دست او سپردن خوش است... ۱ 
و دربین نوحه خوانی گاهی جمله‌ای در فراق آیت‌اللّه پهجت 
و دوباره گریه.... 
دم شدیدتر می‌شود... . استاد و گاهی شاگردها حماسی 
می‌خوانند.... سینه زنی اما کوتاه است... . استاد راه می‌افتد 
طرف مس‌جد فاطمیه...» ما هم -به اتفاق حدود ده نفر از 


دوستان -پشت سرش. 


مسجد فاطمیه غرق ماتم است. هنوز صدای حزین آقای 
بهجت از در و دیوار این مسجد باصفا شنیدنی است.... 
اینجا شاگردهای قدیمی آقا هم هستند. هوای مجلس بوی 
حسرت می‌دهد. حسرت محرومیت از نعمت بزرگی که 
به قول استاد امجد «تمام استادان حوزه قم و نجف جمع 
شده بودند و یک بهجت تربیت کرده بودند»؛ نعمتی که 
باز به قول استاد. هنوز متوجه از دست دادنش نیستیم.. 
.و حسرت حاجی امجد و بزرگترها بیشتر است. چرا که 
لذت انس و الفت او را سال‌های سال جشیده‌اند و محضر 
پرفیضش را بیش از ۴۰ سال تجربه کرده‌اند. 


#فصل دوم 

قم هنوز غمناک است. برعکس همیشه. مردم کم کم 
از خانه‌هایشان بیرون زده‌اند. مسافرها سروقت به قم 
رسیده‌اند. ساعت از هشت گذشته اسست. پیکر مطهر آقاه 
ساعت نه از مسجد امام عسکری(ع) به طرف حرم مطهر 
تیه هفخ فان سین قمی کف که انتاه اجه 
حلقه دوستانش از دور پیدا می‌شود. به استقبال می‌رویم. 
در این روزهای بی‌پناهی بعد از رحلت آقای بهجت. خیلی‌ها 
هستند که تکیه‌گاهی بخواهند برای سرپاماندن و گوش 
شنوایی بجویند برای دردگفتن و سینه فراخی بخواهند 
برای راز گفتن! و استاد برای بسیاری این نقش را دارد. 

در میان موج جمعیت -که هر لحظه بیشتر هم می‌شد- راه 
اتاقیوتاحا خر مایت اقا تسا سیخ 
عملا راهی برای رفتن به طرف مسجد آمام حسن(ع) نمانده 

ممص 

استاد تازه از بیمارستان مرخص شده بود. مشکل ریویش 
هنوز کامل برطرف نشده بود و این فضای تنگ و خفه برایش 


اصلا خوب نبود.... چند نفری به اتفاق یکی از دوستان حاج 
آقا -اشراقی-خواستیم ره رابزکنیم. 
جمعیت داشت راه می‌داد که با تشر استاد برجا خشکمان 
زد. استاد از این بازی‌ها اصلا خوشش نمی‌آمد و اين بار برای 
خودش و آن هم توی حرم حضرت. کسی داشت کوچه باز 
می‌کرد... . چندبار ما از ترس خطرجانی برای حاج آقا شروع 
کردیم به کوچه باز کردن و هربار تندتر از قبل با تشر او 
پرضای انیساة تیه 
با زور و زحمت گوشه‌ای از صحن برای استاد جایی گرفتیم. 
استاد توی همان فشار جمعیت هم یاحسین یاحسین 
از زبانش نمی‌فتاد. رو کرد به جمعیت و همان‌جا روی 
موز آییگ‌ها شنت و گفت یکی از قساگردان نوخه بخواند؛ 
کنار قبر زهرا.. علی نشسته تنها.. فاطمه جانم... فاطمه 
جانم.... 

عم 
نماز شروع شد. آیت‌الله جوادی نماز می‌خواندند. استاد تا 
شنید که ایشان است. برای سلامتیشان دعا کرد.... اصلا 
انبتاه همه ای سال‌هاین که می شعاشیمش سیر این بود 
که دیگران را جلوبیندازه و خودش را مطرح نکند. سعیش 
این بود که هرکس را که به اسلام و انقلاب و مردم خدمت 
می‌کند مورد دعای خیرش قرار دهد و این بود که با شنیدن 
نام آیت‌اللّه جوادی فورا برای ایشان دعا کرد و فرمود به 
عبارات ایشان دقت کنیم و همان عبارات را ثکرار کنیم. 


فصل سوم ۱ ۱ 
فردا کارمان شد زیارت مزار آقای بهجت و فاتحه و....اما آن 
جذبه نگاه و آن گیرایی همیشگی» حسرت این انیه‌های 
غم‌انگیز بسیاری از دوستداران آقا بود. 

باید کاری می‌کردیم تا شاید دوباره آن لحظه‌ها تکرار شود. 
برای بسیاری از ما که مجلس و محضر استاد امجد را درک 


کردهایم تنها یک جابود که لحظههای مجالست باآقای 
نها و کدآغی ی رفن مجالس ی بی تک ورتای آقای 
امجد؛ مجالسی که در هیچ قالبی نمی گنجند. همه آنجا 
طواف یک نام می کنند. نام حسین(ع) . 

ممص 
مدت‌هاست که استاد امجد به قم نیامده. خیلی‌ها منتظرند. 
منتظر روضه او. نماز مسجد فاطمی خلوت شده. روضه 
جمعه‌هایش هم. همه دلتنگند. 
خیلی‌ها آمده بودند. از استادان سطح عالی گرفته تا طلاب 
مبتدی. استاد مثل هميشه با منبر گرم و گیرایش براده 
دل‌های ما را با همان کیمیای همیشگی جمع کرد؛ کیمیای 
عزای حسین(ع). 
مجلس مسیر خودش را طی می‌کرد. مثل همیشه چند 
گفتند. مجلس داشست به آخر می‌رسید که صدای محکمی 
ازاستاد اجازه خواست برای سخن گفتن مجلس ساکت 
شد. همه منتظر شنیدن شدند. یکی از بزرگترهای مجلس 
بود؛ استاد سطح عالی حوزه. شاگرد آیت‌اللّه خوشوقت. از 
بچه‌های جبهه و جنگ. صدایش طعم گله داشت. به تندی 
هم گاهی می‌زد. می گفت حوزه به روضه نیاز دارد. می گفت 
که بعد از آقای بهجت بی‌پدر شده‌ايم. به استاد می گفت که 
باید بیشستر بيایید قم. می‌گفت که اگر این درس اخلای‌هاو 
روضه خوانی‌ها باشد اوضاع درست می‌شود. می گفت که 
بعد از آقای بهجت... 
انستاه فانام آقای بیجت را کبار قام بخود شسبید آم‌ستان 
برآشفت که حرف‌های آن استاد را قطع کرد: «من هیچی 
نیستم. آقای بهجت هفت شهر عشق را گشته بود. شما یکی 
مثل او پیدا کنید. من قبول می‌کنم. من فقط روضه خوان 
شماهستم. همین.» ذکر پا حسین یا حسین استاد دوباره 
بلند شد. همه دم گرفتیم؛ پاحسین(ع). 


آن روز فقط بگویید 


آبه, ویژه‌نامه دین و فرهنگ 
همشهری‌جوان 


جهاد با نفس با نگاهی به «اربعین حدیث» امام خمینی ۲ 


به شبطان یکو فقط همین امروز 


اصل ماجرا 

سپاه‌اسلام از برد که بزگشست. پیغمبر ‏ ایشان رادیدو 
فرمود آفرین بشما که جهاد کوچک رابه جای آوردیدولیکن 
جهاد بزرگ هنوز باقی است. 

جهاد بزرگ دیگر چیست یا رسول الّه ۲۳۳ 

فرمود: «جهاد نفس ٩۲»‏ 


#میدان خونین 

گفته‌اند درون آدمیزاد میدان وسیع و خونینی است از مبارزه و 
نبردمیان دو دسته‌از لشکرها؛ لشکر رحمانی و لشکر شیطانی. 
غلبه از ان ه رکدامشان باشد. انسان سعید می‌شود یاشقی. 
بهشت رادر آغوش می کشد یا که در جهنم می‌سوزد. 


و اخبار انبیا و اولیا شده. جهنم و بهشت اعمال است 
برای جزای عمل‌های خوب و بد. گرچه همین هم سنگین 
۱ ست و غیرقابل تاب ولی اشارات پنهانی داریم بر ب ی 
و ج هنم اخلاق و از ان س همگین‌تر ان اشارتی است که 
درباره بهشت لقا و دوزخ هجران شنبده‌ايم که علی2 
فرمو: فهمي یا الهی وس یّدی ومولاق ورتی بت علی 
عذابک. فکیْف اضبرٌ علی فراقک"؟ 


کشور مااز آن کیست؟ 

ایتکه در قوای ظاهری ما حاکم و فرمانده کیست به خودمان 
مربوط است. 

اینکه هفت سرزمین وجود ما: «۱-گوش ۲- چشم ۳-زبان 
۴-شکم ۵-فرج ۶-دست ۷-پا» با فشار کدام نیرو هدایت 
می‌شود و اینکه این سرزمین‌های هفت گانهمیدان حکمرانی 
جنود رحمان است یا شیطان, به خودمان مربوط است. 

اینکه در باطن ملکوتیمان و در مدیربت قوه «۱-وهم» و «۲- 
غضب» و «۳-شهوت» برای تعمیر دنیا و آخرت؛ و برای حفظ 
شخص و شخصیت بهره می‌بریم و یا برای غیبت و تهمت و 


قدم زنی که آن موجب حیات همیشگی و سعادت دائمی است. 
سعادت همیشگی رابه شهوات چند روزه فانی مفروش... 


#عزم؛ گام دوم 

بعد از تفکر گام دیگر «عزم» است. عزم میزان امتیاز انسان 
اسست. عزم یعنی تصمیم برای ترک گناه‌ان؛ عزم یعنی بنا 
گذاشتن بر اینکه دیگر عصیان نمی کنم. 

باید کوشید که صاحب عزم و اراده باشیم؛ که اگر -خدای 
ناکرده - بی‌عزم از این دنیا هجرت کنیم شاید در آن عالم 
انسان بی‌مغزی باشیم که به صورت انسان محشور نشویم؛ 
حیوانی باشیم چرا که آن عالم عالم کشف است. 

باید عزمی داشت و باید از معاصی احتراز کرد؛ زیرا که انسان 
در ایام حیات لغزشگاه‌های عمیقی دارد که ممکن است 
در آن واحد به پرتگاه هلاکت چنان افتد که دیگر نتواند از 
برای خود چاره بکند بلکه درصدد چاره‌جویی هم 
نشود. نعوذباللّه منها. 


مشارطه مراقبه» محاسبه 

از آموری که لازم انس بای معضافد, قف ارطه و موأقیه و 
محاسبه»است. 

مشارظه: آن است که در اول روز مقلا با شود شرط کند 
که امروز برخلاف فرم وده خداوند رفتار نکند و این مطلب را 
تصمیم بگیرد و معلوم است یک روز خلاف نکردن امری است 
سهل که انسان می تواند به اسانی از عهده آن براید. 

مراقبه: پس ازاین م شارطه باید واردمراقبه شد و آن چنان 
است که در تمام مدت شرط -طول روز -متوجه عمل 
به آن باشد؛ خود را ملزم بداند به عمل کردن به ان واگر 
خدای نخواسته در دل افتاد که گناهی مرتکب شوده بداند 
که این از شیطان و لشکر اوست: به آنهالعنت کند و 
ا آنه ای خعایید یله وان خبال باطن ال 
بیرون کند و به شیطان بگوید که من یک امروز با خود شرط 
کريم که لفق سا خوا ود گعالی تکنی و افولی تعست بو 
تال ها مراد ات هم مت کاکمب حت‌هایی گزده که 


فساد و تباهی؛ آن هم به خودمان مربوط است. 
اما يقین می‌دانيم که اداره مملکت وجود برای ما ممکن است رجارگی فد ب اگر تا ابد خدمت او کنم از عهده یکی از آنها برنمی آیم» سزاوار 


و مقدور؛ چرا که خداوند هرگز بیشتر از حد طاقت و بیشتر از وب نود یبال‌های نیست یک شرط جزئی راوفانکنم. 

تحمل حکم نکر ده است فی‌ک۳ بر محاسبه: موقع محاسبه» پایان آن روز است که حساب نفس 
. ۷ و" رامی‌کشد؛اینکه شرط خود راب خداوفا کرده یادراین 

اولین وسیله: تفکر دران "رفک معامله جزتی خیانت کرده؟ اگر وفا کرده خداراشکر کندو 


ول شسرط مجاهده بانفس وحرکت به جالب حق .۵ رسرتفنگ ۳ توفیق بیشتربخواهد وبداند که یک قدم پیشتررفته وبداند 
تعالی. تفکر است؛ یعنی آنکه انسان لاقل در هر شب و هرروز: یو استاقلر که کار فردا آسان‌تر خواهد بود و اگر سستی در وفای به عهد 
مقداری-ولو کم هم باشد_فکر کند. نش .ورجشنک ‏ کرده از خدا معذرت بخواهد و بن‌ابگذارد که فردا مردانه به 
فکر کند در اينکه آیااین همه دنیا و آنچه در آن است؛ این همه عمل شرط قیام کند. 

ساخته حضرت حق؛ این همه اسباب آسایش و راحتی که 

برای آدمی فراهم شده؛ این بدن سالم؛ این همه عنایت؛ ِ 9 #استمرار 

این همه بساط نعمت و رحمت؟؛ و از دیگرسو این همه انبیا براین حال باید آن‌قدر باشد تا خصایل نیک برایش ملکه شود 


و این همه کتاب آسمانی؛ این همه دعوت و راهنمایی برای و خدای, ابواب توفیق و سعادت را بر روی او باز کند و او را به 


چیست و در این میانه وظیفه ما چیست. صراط مستقیم انسانیت برساند. 
آیااین همه برای‌همین حیات حیوانی واداره کردن شهوت است 
و شراکت ه شیاهت نا حیوانات و درند کان با مقضوه دیگری هر چیدن میوه‌های رسیده 


چون که جهاد نفس به اتمام رسید و انسان موفق شد که لشکر 
ابلیتن رال این معلکت عارج کشته کار لک الن له 
اسان می‌شود و راه مستقیم واضح می‌شود و درهای بر کت به 
روی او گشوده می‌شود؛ و خدا با نظر لطف به او نظر می کند و 


کاراست؟آیاعالم بالاترو بزرگ‌تری در پیش نبوده است؟ 
انسان عاقل باید در فکر خودش باشد و به حال بیچارگی 
خودش رحم کند وبا خود خطاب کند:‌ای نفس شقی که 
سال‌های دراز در پی شهوات عمر خود راصرف کردی و چیزی 

جز حسرت نصیبت نشد. خوب است قدری به حال خود رحم از اهل سعادت و اصحاب یمین می شود و خدای در آن راه پر 
کنی.از مالک الملوک حیا کنی و قدری در راهمقصود ال خطر ازاودستگیری می‌فرماید 


آبه, ویژه‌نامه دین و فرهنگ 
همشهری جوان 


انقلاب اسلامی ایران پیروز 
شده.ایران درگیر مسائل 
داخلی است.انقلاب آن قدر 
برای دنیاامشکل ابجاد کردهو 
قطعا خواهد کرد که دشمنان 
ترجیح می‌دهند همین 
مسائل داخلی هر روز بز رگتر 
شود.شاید همین‌ها دوای 
مشکلشان شود.اولین‌ماه 
رمضان می آید. روز سیزدهم 
است؛ درست میانه تابستان. 
که‌پیام امام خمین ی صادر 
می‌شود: «من طی سالیان 
دران خطر اسرائیل غاصب 
را گوشزد مسلمین نمودم... 
من‌از عموم مسلمانان جهان و 
دولت‌های اسلامی می‌خواهم 
که‌برای کوتاه کردن دست‌این 
غاصب و پشتیبانان آن.به هم 
بپیو ند ند. و جمیع مسلمانان 
جهان‌رادعوت می‌کنم آخرین 
جمعه ماه‌مبارک رمضان را که 
ازایام قدراست و می تواند 
تعیین کننده‌سرنوشت مردم 
فلسطین نیز باشد. به عنوان 
«روز قدس»انتخاب وطی 
مسلمانان‌رادرحمایتازحقوق 
قانونیمردم‌مسلمان فلسطین 
اعلام نما بند.از خداوندمتعال 
پیروزی مسلمانان رابراه لکفر 
خواستارم» زمین بازی عوض 
شد. حالاموضوع فلسطین. 
موضوعی جهانی ش‌ده بود. 
اسرائیل باید از صفحه 
روزگ‌ار محو 


سس 
جریان عادی زندگی به گونه‌ای است که آدم‌هاء پس از آنکه کود کی راسپری می‌کنند. 
به خستگی. تکرار و روزمرگی گرفتار می‌آیند. ما به طور طبیعی می خوابیم و بیدار 
می‌شسویم. غذا می‌خوریم و کار می‌کنیم. حرکت می‌کنیم و ارام 
از کارهای ما مقدمه‌ای برای فعالیتی مشابه در آینده است. می‌توان 
اینده هم همچون گذشته در اموری صرف شود که آنها نیز زمینه فعالیت‌های بعدی 
را به وجود می‌آورند و این مسیر یک سوبه و بی‌وقفه ن ادامه داشته باشد. 
این مساله چندان عذابآور نبود اگر میان ما و در و دیوار و گلدان و گربه خانه‌مان 
تفاوتی وجود نداشت اما تقریبا از زمانی که هر یک از انسان‌ها با این روند کلی زندگی 
آشنا می‌شود و در جریان درگیری با آن احساس خستگی می‌کند. پرسش اساسی 
زندگی او متولد می‌شود؛ من به کجا می‌روم و در انتهای همه کارها و تلاش‌ها و 
خستگی‌های من چه چیزی وجود دارد و اساسا زندگی من چه هدفی 
۱ 
این دغدغه بزرگ دست و پا می کنند. مسیر 
زندگی آنها در ادامه حیاتشان را 


مشخص می کند. 


بخش وسیعی از انسان‌هاء در جست‌وجوی هدف زند گی به 
سرزمین ادیان قدم میگذارند و در واقع باانتخاب یک دین» سعی 
می‌کنند مقصدی برای زندگی خود بیابند از این طریق به زندگی 
خودمعنا بخشیده‌و ان راشایسته ادامه‌دادن بدانند. 

درمقابل گروه دیگری از آدم‌ها- که شاید تعداد آنها در قرون اخیر 
افزایش یافته باشد -وجود دارند که‌ازاین پاسخ‌های دینی بهره‌ای 
نمی گیرند و اگر خوش‌شانس باشند» دل‌بستن به ادبیات؛ هنره 
ورزش با س رگرمی‌های دیگری از این دست. شاید بتواند دغدغه 
معناداری زندگی در آنها را تسکین ببخشد. اما دین‌داران» عموما 
این مسکن‌ها را برای پاسخگویی به این احساس نیاز بزرگ در 
زندگی که‌بااصل آن د رآميخته. ناکافی می‌دانند. 

غراق نکردهیم ار گوییممتدابخشی بهزندگی اساسی رین 
کارکرد دین است و در واقع آنجه یک انسان رابه استان دین 
می‌کش‌اند» نیاز عمیق او به درک هدفی نهایی درباره انبوه 
پدیده‌های کوچک و بزرگی است که زندگی او را شکل داده‌اند؛ 
هدفی که‌باوجودآن: تولد, زیستن ومرگ انسان معنا پیدامی‌کند 
وزندگی ارزشمند می‌شود. 

آموزه‌های دینی با توصیفی کهاز جهان وانسان می‌دهند انسان را 
بازمینه‌ای که در آن زندگی می‌کند آشنا کرده واز وحشتی که در 
فرض عدم وجود این آشنایی حاصل می‌شود. نجات می‌دهند. در 
واقع دین به مامی‌گوید که هستیم ودر کجاقرار داریم و چیزهایی 
که در اطراف ماوجوددارند چیستند وبه‌چه کارمی‌آیند وچگونه‌با 
ماپیوند خورده‌اندواین آگاهی سبب می‌شود که مابا خودوجهانی 
که در آن هستیم آشناشده و از ترس بی‌پایانی که می‌توانست در 
زندگی‌به‌سراغمان‌بیاید رها شویم. 

علاوه‌بر این دین با بیان هدفی که شایسته است انسان در زندگی 
خودبا آن آشنا شده و در جهت تحقق آن بکوشد. از بروز بحران 
بی‌معنایی در زندگی ما جلوگیری می‌کند. دین به ما می گوید ما 
و همه پدیده‌های پیرآمونی ما برای چه چیزی هستیم و در چه 
جهتی حرکت می‌کنیم و به چه کار می‌آییم واين آگاهی: باعث 
می‌شود بودن ما معنادار شود و رنج‌ها و تلاش‌های ما در جهت 
هدف روشنی قراربگیرد وقابل تحمل‌شود. 

کسی چه می‌دن. شید رازماندگاری دین در طول تاریخ و پایبی 
آن در همه عصرها ونسل‌هاء همین نیاز مستمروهمیشگی انسان 
برای رهایی از ترسو تنهایی و یافتن هدف ومعنای زندگی باشد. 
اخسانن ایتکه ند کی مامعفاهار اسبت و فومسی فنی مش 
روشنی در تلاش هستیم» چیزی نیست که یکبار برای هميشه 
تجربه شسود واین تجربه برای یک عمر زندگی کافی باشد. این 
اه فاگ نی از قتسازآ یل یی فراجه طویه ز ام 
را برای زندگی خود پذیرفتیم ومعنای زندگی خود را در پیروی از 
آن جست وجو کردیم» در مواجهه بافعالیت‌های روزمره و تکراری و 
همه آنچه دست‌زدن به آن درمسیراستمرارامور دنیایی و طبیعی 
زندگی لازم استه دچارفراموشی شسده وبا کم‌رنگ‌شدن هدف 
حیات.ازمعناداری زند گی ما کاسته شود. 

ازینجاست که بخشی از پامدن بهاعمال ومناسک خاصی 
مربوط می‌شود که انتظار می‌رود پیروان آن دین: همواره آنهارادر 
زندگی انجام دهند و در فواصل زمانی مشخص وبا شیوه و کیفیت 
مخصوص,نسبت به آنهامبادرت ورزند. 

درواقع, در هردین علاوه بر آموزهه ای هستی‌شناساه و 
انسان‌شناسانه که به توصیف انسان و جهان مربوط می‌شود و هم 
آموزه‌های فرجام‌شناسانه که‌به هدف‌هستی‌ونهایت آن‌می‌پردازند. 
آموزه‌هایی وجوددارند که د رصددندبا,مشخص کردن و توصیه کردن 
مجموعه‌لی از افمال ومتاسک که در متاسبت‌های خاض ضوررت 
می‌گیرد»همواره‌هدف زندگی رابه یادانسان آورده‌وازبی‌معناشدن 
زندگی‌ودرخلال فعالیت‌های روزمره‌جلو گیری کنند. 
عبادت‌هایی زقبیل نم رز وحتی حج که مسلماناندرمقالع 


مختلف زمانی انجام می‌دهند. نمونه برجسته‌ای از این دست 
اعمال ومناسک به شسمار می‌رود که در حقیقت برای این درنظر 
گرفته شده‌اند که آدمی در میان فعالیت‌های روزمره خود.از طریق 
این عمل, هدف اساسی زندگی خود را به یاد آورده و آموری که به 
آنهادست می‌زند رامعنادار قلمداد کند. 

در این میانء مناسک مربوط به ماه رمضان که در هر سال در 
زندگی مسلمانان تکرار می‌ش ود جالب توجه است. اینکه همه 
بان های سنامای فر خورطی کبفاه ال بفگزتمای قاس 
روزگار میگذرانند وروزها وشب‌هایی متفاوت از دیگر اوقات سال 
را تجربه می‌کنند و در طول این مدت. این امکان برای آنها فراهم 
ابیت که همماره در حال هبامت باشتنده تموقه کامل وجفای از 
ذکروبه‌یادسپاری حقایق واهداف عالی زندگی است. عبادتی که 
اگر به‌خوبی انجام پذیرده می‌تواند به حفظ و گسترش معناداری 
زندگی در میان انسان‌های متدین منجر شود وبه رشد کیفی 
کی | ما برتضافت فوطوا مه رمقای شام اب قرضت 
رامی‌پابند که برای تلاوت پیام دینی و کلام خداوند آماده شده و 
افصلهرفتن زروزمرگی‌های معمول,در هویت وآرمان زندگی 
خودتامل کنندواز طریق بادآ وری آنچه‌هستند و آنچه‌بایدباشند, 
به مراتب بالاتری از آگاهی»رشد و لذت در زند گی دست یابند. 
رمضان به‌عنوان الگوبی برای زندگی دینی قلمداد می‌شود 
که در ان انسان‌ها تمام تلاش خود را به کار میگیرند که از 
پلیدی‌ها و کج‌روی‌ها فاصله بگیرند و به حقیقت زندگی نزدیک 
شوند. در واقع؛ نوع حضور انسان‌ها در ماه رمضان که بر پرهیز از 
تاعشجاری‌های اشلزقی مجق بعش عافای رومواشنا آسبکه 
بهنوعیتمرین و ریاضت شرعی بدل می‌شود که فاد را به تلمل, 
تفکروروشن‌ضمیریدرباره زندگی ومعنای آن‌می کشاند. 
باسپری شسدن رمضان درهر لین فرصت فوق‌ماده رای 
معتایایی درزندگی به اتمام می دام نیاو اسان بذیادآهرین 
حقیقت و هدف زندگی همواره با پرجاست ومناسک روزانه و 
هفتگی که‌در آموزه‌های دینی به آنها توصیه شدهء پاسخگوی این 
نیاز خواهند بود. 
روط اساییسی روم سین نات کهاین افیا وستانتک 
هماهنگ باروحکلی آمز‌های دین دراه هدف زندگیانجام 
پذیرد.هریک ازاذ کار واعمالی که در تقویم زندگی دینی گنجانده 
شده است. در حقیقت. یادآور هدف متعالی زندگی از نگاه دین 
است وب طورطبیعی+هنگامیمفیدخواهد بو دانسا هامتوجه 
ریشه‌ها و ارمان‌های دینی خود باشند. در غیر این صورت. انجام 
اعمال و مناسک دینی کار کرد خود را از دست می‌دهند و آنچه از 
نماز: روزه و حج نصیب عاملان آنها می‌شود. صرفا مجموعه‌ای از 
فعالیت‌های‌ظاهری است. 

اينکه ما از نماز خواندن آنچنان که باید لذت نمی‌بريم و یا آنکه ماه 
رمضنان به سومان تا خواندای می مان کهتاگان بهسراغ زندگی ما 
می‌آید و یااین مساله که گاهی به حج‌رفتن: بیش از آنکه به حذف 


تعلقات دنیایی مامنجر شود. باعث خودنمایی می‌شود؛ ريشه در 
این دارد که ما نسبت به پیام دینی درباره ماهیت و هدف زندگی 
بی‌توجه هستیم. این بی‌توجهی سبب می‌شود که درک درستی از 
اعمال دینی ومناسک مذهبی در درون ماشکل نگیرد ودرنتیجه 
دین‌داری‌برای‌مالذتبخش نباشد. 

ماه‌رمضان»می‌تواندفرصتی باشدبرای تفکر درباره‌زندگی وهدفی 
که‌مابرای خودانتخاب کرده‌ايم. می‌توان‌به ارزیابی نشست ومیان 
آنچه ما برای آن زندگی می‌کنیم و آنچه کلام خدا برای زندگی 
مادرنظر گرفته» مقایسه کرد. هدایای پنهان مهمانی خدابرای 
کسانی خواهدبود که به انتظار این فرصت بوده‌اند و درصدد یافتن 
راهی به رشد و رستگاری هستند. ای کسانی که ایمان آوردید. 
هنگامی که خداوند ورسول, شمارا می‌خوانند استجابت کنید که 
شمارابه‌زندگی خواهند رساند(انفال, ۲۴). 


اعمالی برای 


شب‌های قدر فرصتی برای یک شروع جدید است 
چند روایت تاتولدی دویاره 


محسن قزلی 


حکایت عجیبی است. شب‌های قدر زمان نزول قرآن است و همزمان با به عرش رفتن قرآن ناطق, علی 8 ماجرای غدیر خم یادت 
می‌رود و این قوم امام 8 را خانه‌نشین می کنند و کتمان می کنند غدیر را. چشمانت را می‌بندی» دوباره بازشان می کنیی» مردمی را 
می‌بینی که بعد از چند سال جلوی خانه‌اش نشست‌اند و با زاری می‌خواهند با او پیمان ببندند. پیمان می‌بندند ولی عدل حضرت 
علی3 امان‌شان را می‌برد و عهدشکنی‌ها شروع می‌شود و علی 2 باز هم مظلوم است. دستی روی چشمانت می‌کشی و اشک‌هایت ر 
پاک می‌کنی. می‌بینی غازهایی جلوی امام** را گرفته‌اند و نمی گذارند که برود سمت مسجد. بالاخره می‌رود و می‌ایستد رو به قبله و 
نماز را شروع می کند. صدایش که به «فزت و رب الکعبه» بلند می‌شود. می‌فهمی چرا شب‌های قدر شب‌های هجرانند. 

امروز بیست و یکم است و علی رسیده به خدای کعبه. تو هم مثل یتیمان کوفه احساس یتیمی می‌کنی. و شب‌های قدر. 
شب‌های هجران شدند. قران به سر رو به قبله ایستاده‌ای. دلت بین مرز زمین و اسمان است؛ شکسته. ذ کر او دلت را ارام می کند: 
ی 


توی سفر قدر باید دلداده باشی تا بتوانی دلدادگی را تفسیر کنی. مسیر 
دلدادگی بعنی شکافتن خود؛ یعنی خرد کردن «من» و یعنی دل را به 
او سپردن. توی کل سال. سه شب است که می‌توانی دلدادگی را تجربه 
کنیء دلت را بگیری کف دست و دراز کنی سمت اسمان. 

باید نبض وجودت را بسپاری به شب تا صدای تپیدن قلبت برسد به 
مرز اسمان, تا «خود» و «من» و «دل» و «قلب» ارام شود. ارام که شد 


خانه‌تکانی دلت را شروع کنیء دلی که در طول سال گرد و خاکی شده جوشن کبیر خواندن» آن هم شب قدر. برای خودش 
شاید. عالمی دارد. یک دوره خداشناسی می‌آموزی. خدا را 
باید زمان را فراموش کنی و روی پلک‌هایت مهر بیداری بزنیء باید در دل با ذره ذره وجودت احساس می‌کنی. می‌فهمی کلمه 
ان ری تا ههای اسان تور رات وان توص دلت توحید را. هميشه توی دلت می گوپی که خدا یکتاست. 
که تاریک شده شاید. حتی برزبانت هم جاری می کنسی ولی وقت عمل. 


قدرت. خدای شهوت و بنده اسان و مال 
می‌شوی. بنده خودت می‌شوی. تازه 
می‌فهمی که ای داد بیداد» بند گی همه 
رح 
حالاولی فق_طاورامی‌خوانی هر نامش 

را که به زبان می‌آوری یکبار 

توی خودت می‌شکنی, دلت 

هم می‌شکند. در سیر و سلوک 
قدرداری به مقصد نزدیک می‌شوی. 


نه توی حج مادی بلکه توی حج دلت. قرار است حاجی شوی توی این 
ماه و دور کعبه خدا در شب‌های قدر طواف کنی. کتاب عظیم را واسطه 
کنی بین دلت و خدا. هميشه گفته‌اند که واسطه.خودش فاصله است ولی 
این واسطه. پل است و اعتبار. اعتباری که اعتبارش از زبان خداست. این 
اعتبار خودش خداست. چه آغازی دارد این دلدادگی. ۱٩‏ شب گذشته و 
یکباره در شسب نوزدهم می‌بینی که در محشر قدر هستی و کتاب عظیم 
در دستانت و به اسمان نگاه می کنی؛ به منبع تلالو نور. دیگر دلتنگ 
نیستی امشب.امشب تو فقط برای خدایی و بس. 
«اللهم انی بک و منک ». خدایا! من برای تو و از توام. 
همین جایی که وقتی شکسته‌است 
جای خداست که الله‌العالمین 
می‌فرماید:«انافی قلوب المنکسره» 
من در قلب‌های شکسته هستم. 


از دلدادگی که بگذری باید به فکر پریدن باشی. باید قفس تنگ سینه‌ات را باز کنی و خودت رامتل یک قطره که به دریا می‌پیوندد» 
توی آسمان قدر معلق کنی. امشب انگار تازه بال درآوردی. حس پرواز وجودت را تسخیر کرده. احساس می‌کنی که باید بال‌هایت 
راباز کنی و در عمق آسمان بی‌انتها شناور شوی و از دل ذره تا بی‌انتهای این اسمان را برای درک حق بکاوی. امشب قرار است که 
قرآن بال‌هایت باشد و تو را پر بدهد به جایی در اسمان که تو مرغ باغ ملکوتی و برای فناشدن در «او» قدم توی راه قدر گذاشته‌ای. 
به آسمان نگاه کن. امشب شب به اصل وصل شدن است و تو به او برمی‌گردی. بال‌هایی که خدا برای تو قرار داده» قرار است تو را از 
هست و نیستت دور کند. وقت پرواز بْض می‌کنیء نگاهی به دلت می‌کنی و نگاهی به آسمان. بغضت می‌ت رکد. می‌گوبی دوستت 
دارم و دلت را می‌زنی به اسمان. امشب این بال‌ها تورا فراری می‌دهند. یعنی می شود که از خودت فرار کنی و در آغوشش قرار 
بگیری. امشب آغوشش برای همه باز است. پس پرواز کن. بگو«هربت الیک و وقفت بین یدیک» به سوی تو فرار می‌کنم و در 
آغوشت قرار می‌گیرم. حالا روی زمین, در اسمانی. از مبدا خود حرکت می‌کنی و به مقصد «خدا» می‌رسی. مقصد توء توی دلت 
است. دلی که دادی‌اش به آنکه باید. دلی که طیرانش دادی. امشب به آسمان نگاه کن» خودت را در عمق اسمان دریاب. 

«و الیک نصبت وجهی» و رو به سوی تو کرده‌ام. 


خورشید دارد طلوع می‌کند کمکم. چینی شکسته قلبت. دوباره کنار هم چیده شده 
و نو. مرغ دلت به آشیانه‌اش رسیده. دلدادگی را دوباره تمرین کردی بعد از یک‌سال 
خواب و خودزدگی. حضرت علی؟" را برای خودت مرورکردی تا درجه درک مولا. 
پریدن و طیران را یاد گرفتی. به آسمان نگاه کردی و این بار بنده خود خود خدا بودی. 
چشمانت را می‌بندی. فقط سکوت است. سکوت. چشمانت را که باز می‌کنی فقط نور 
می‌بینی و خورشید. تولدت مبارک! 


تجربه ماه رمضان و اصلاح شیوه زندگی 


آغازی‌برای یک زندگی دیگر 


به رمضان که نزدبک می‌شسویم. اگر نگوییم 
ترس و دلهره. حسی شبیه به اینها به سراغ‌مان 
می آبد؛ حسی که به ما می‌گوید باید روال عادی 
زندگی را تغییر داد. برنامه‌ریزی‌ها رااعوض کرد. 
ساعت رفت و آمد و کار و خواب را جابه‌جا کرد 
و خلاصه باید جور دیگری زندگی کرد. این برای 
انا که معمولااز رجب و شعبان استفاده‌ای 
نمی‌برند. بیشتر احساس می‌شود و روباروبی 
با شروع ماه رمضان برای آنهابه یک اتفاق 
غیرمنتظره می‌ماند؛ اینکه تا امروز به گونه‌ای 
زندگی می‌کردی و شب بخوابی و فردا صبح طور 
دیگری باشی و کارهایی که تا دیروز می کردی 
را انجام ندهی با چیزهای جدی دی را در برنامه 
روزانه‌ات قرار بدهی که تا دیروز خبری از آنها 
نبود. همان اتفاق غیرمنتظره است. اما آنهایی 
که دورترهارا دیده‌اند. از مدت‌ها پیش هر از 
گاهی تمربن کرده‌اند و بحضی از روزها را 
متفاوت گذرانده‌اند و حالادبگر 


به قول معروف غریبی 
لین کنتاان 


این حال و روز اوایل رمضان است اما هرچه که جلوتر 
می‌رویم» گویی که به وضعیت جدید عادت کرده باسیم. 
دوباره روال زندگی عادی می‌شود و دیگر همه با شرایط 
جدید انس می‌گیرن د و برنامه‌ریزی‌هایی که یک زمان» 
غیرطبیعی به نظر می‌رسید را موبه‌مو اجرا می‌کنند؛ از 
بیدارشدن در نیمه‌های شب برای خوردن غعذا گرفته 
تا لمیدن پای تلویزیون از بعد افطار تا نیمه شب شرعی و 
مسلسل‌وار سریال‌های این کانال و آن کانال را دیدن و گویی 
هیچ کار دیگری نداشتن! 

دیگر اینکه نباید در طول روز چیزی بخوریم يا اینکه مواظب 
حرف‌زدن‌ه او راه‌رفتن‌ه ا و نگاه‌کردن‌هایمان باشیم تا 
مبادا «نظم رمضانی زندگی» برهم بخورد. عادی می‌شسود 
و ما به جور دیگری زندگی کردن عادت می‌کنيم. انگار نه 
انگار کرو کار بر ما کته استت که صیع فا شنه 
هشت کیلو غذا می‌خوردیم و پنج لیتر آب فرو می‌بردیم و 
حواس‌مان نبود که دست و زبان و چشم و حواس‌مان چه‌ها 
که نمی کنند. 

با اه ی تک یبا شروک الیو 
وضعیتی غیراز روزه‌داری را عادی فرض کنیم. تنها تصوری 
از نفد کسی هو غیرتاه هشن ام سا باق لته اس یه 
مساله زمانی ملموس‌تر می‌شود که در روز عید فطر با یک 
حس خاص با سفره صبحانه یا ناهار روبه‌رو می‌شسویم و با 
چشمان گشاد و لبخندی معنادار دست به غذا می‌بریم. در 
واقع نوعی از مقاومت برای ماندن به همان شیوه‌ای که در 
ماه رمضان زند گی می‌کردیم در درون ماوجود دارد. 

حتی در اواخر رمضان از این‌ور و آن‌ور می‌شسنویم که «چه 
خوب می‌شد اگر هميشه همین طور بود و ملت از صبح 
دیرتر تاعصر کار می‌کردند و بعد به خانه می‌رفتند و غذا 
می‌خوردند و زود می‌خوابیدند» و خدا نکند یک نفر در این 
میان پیدا شود و بگوید که «آقا اصلا زندگی بعنی همین 
وبه نظر من ما باید در تمام طول سال این گونه زند گی 
کنیم و اساسابه نظر می‌رسد زندگی اصیل باید این گونه 
باشد» و باقی ماجرا! اینها همه به خاطر آن است که ما آدم‌ها 
عادت می‌کنیم درون دنیایی از عادت‌های ریز و درشت 
زندگیکنیم. 

ما با رویه‌هاو ساختارهای ثابتی که زندگی ما راشکل 
می‌دهند. انس می‌گیریم و رفته‌رفته به وضعیتی می‌رسیم 
که گمان می‌کنیم زندگی یعنی همین «طور» بودن و شاید 
تصور زیستن به صورتی دیگر برایمان غریب و حتی محال 
می‌شود. مهم نیست که‌این عادت‌هااز کجا آمده‌ان ایتکه ما 
خود به وضع یک سری قواعد و ساختارها پرداخته‌ایم و مثلا 
خود را ملزم کرده‌ایم که هر روز به گلدان لب پنجره اتاق‌مان 
آب دهیم و هر شب یک ساعت مطالعه کنیم يا اينکه شرایط 
اجتماعی و فرهنگی منجر به شکل گیری عادتی در ما شده 
مثل زمانی که ما در مواجهه با آدم‌های ثروتمند طوری رفتار 
می‌کنیم که گویی آنها بیشتر از دیگران می‌فهمند و ما مدام 
به تایید افاضات ایشان مشغول می‌شویم! 

در هر دو صورت ما به یک سری چیزها عادت کرده‌ايم و 
عادت م ی کنیم. عادت‌های ما قطعه‌های کوچکی هستند که 


ات 
آیه, ویژه‌نامه دین‌وفرهنگ نهد 
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پازل زندگی مارا شکل می‌دهند و رفته‌رفته این احساس در 
ما به وجود می‌آید که زندگی چیزی نیست جز همین که ما 
انجام می‌دهیم. 

انشگه هاو دا کرون خر ونیا یی اه عطرای سای 
را شکل داده است؛ بعضی انسان‌ها به عادت‌ها اطمینان 
می‌کنند واز آنجا که موجودیت خود را در گرو حفظ این 
عادت‌ها می‌دانند» مدام به دفاع و حراست از آنها مشغول 
هستند و با هر چیزی که این عادت‌ها را برهم بزند مخالفت 
می‌کنند. 

به‌طور طبیعی در مقابلاینها کسانی ق_رار گرفتهند که با 
هرشکل و گونه ثابتی مخالفند واز آنجا که آزادی خود را 
در تقابل با عادت‌ها می‌دانند» پیوسته بر طبل نفی و فرار از 
عادات می کوبند. واقعیت آن است که ما خواسته یا ناخواسته 
در بستری از عادت‌ها قرار گرفته‌ايم. 

حرکت تکراری خورشید که شب و روز ما رامی‌سازد یا الگوی 
فصل‌ها که سال‌های زندگی مارا رقم می‌زند ی همین چرخه 
مداوم خواب و بیداری یا گرسنگی و سیری که در زندگی 
ماوجود دارده مارا به این سمت پیش می‌برد که اساسا 
عادت‌هایی داشته باشیم. با این حال, اینکه به همه چیزهایی 
که از بیرون و درون» به عنوان عادت از زند گی سربرآورده‌اند 
ظمینان کنیم وس بت بهتغییرآنچه از ها کهمی‌تواند و 
تیق سا تشه اکتا مکی یط اس 

به نظر می‌رسد که گریزی از عادت‌ها نیست و تا آدم آدم 
است. با عادت‌هایش زندگی می‌کند و حتی هر چیز جدیدی 
که در ابتدا به عنوان خرق عادت مطرح می‌شود. در اثر 
کزان شوه نخان گنک فیس واه شور با ایو حال: 
این ما هستیم که می‌توانیم و باید در عادت‌های خود دقیق 
شویم و آنها را بررسی کنیم و از خوبی یا بدی آنها مطمئن 
تیصو که ینمی تست کفجمه اجه سابه اند غا نت 
کرده‌ايم «خوب» باشد. 

این وظیفه اخلاقی ما -هم در برابر خود و هم در برابر 
دابع که هموار زو ها و عاهت‌صانی زندگی شید را 
اصلاح کنیم و هر آنچه از آنها که با معیاره و مطلوبیت‌های 
عقلی و دینی موافق نیست را از زندگی خود حذف کنیم. در 
این میان ممکن است اشتباهی رخ دهد و آن این است که ما 
تتوانیم میان اصل یک فعالیت در زندگی با شیوهای کهان را 
انجام می‌دهیم تفاوت قاثل شویم. 

ماعافت کردهایه که از اموری خاض:+ تصو خایی دانقخة 
باقسیم ویه‌لور طبیعی شسیو‌هایی که در جامعه و محیط 
پیرامون ما درباهفعالیت‌های زندگی به کار گرفته می‌شود 
اجوههای فعالیت‌هابداني این بعفی | ینگه با میا 
تم انیم تصور کنیم که می سود آن فعالیت اه گودای 
دیگر انجام داد. 

به طو مقال ممکن است ما تا چشم باز کرهایم چریان 
ازدواج را در زندگی اطرافیان خود به گونه‌ای دیده باشیم که 
هزینه‌های گزافی برای افراد دربرمی گیرد و لبته در مقابل 
لشتو رامق سندانی نضیب اه انم یکنناز آتضا کفاین 
روش انجام کار در نگاه ما همیشگی و ثابت بوده و از سوی 
دیگر ما این رویه را نمی پسندیم» به طور طبیعی از انجام آن 
کار صرف‌نظر می کنیم و فید ازدواج کردن رامی‌زنيم. در 
واقع ما به خاطر آنکه روش انجام یک فعالیت پا یک رابطه 
را نمی‌پسندیم. اصل آن کار يا رابطه را نادیده می‌گیریم و از 
اساس منکر آن می‌شویم. 

باید توجه داشت که روش یک کار می‌تواند متفاوت باشد و 
یک فعالیت با روش‌های گوفاگوشی می‌توند ضورت پذیرد 
وچه‌بسادر روش دیگر نتایج مطلوبی به دست بیاید و در 


نتیجه دیگر لازم نباشد به کلی از خیر انجام آن کار گذشت. 
این مساله درباره کلیت زندگی ما هم مطرح است. به این 
ترتیب که ما چون از روش‌های درستی در حوزه‌های مختلف 
زندگی و زیست فردی و اجتماعی خود بهره نمی گیریم» 
نمی‌توانیسم از زندگی کردن لذت ببریم و به یک معنا در 
زندانی از عادت‌ها - که بیشتر به میله‌ها شبیه هستند -خود 
را گرفتار می‌بينيم. باید تلاش کرد تااين ذهنیت غلط که 
«زند گی همین است و چیزی جز این نیست» و اينکه «تنها 
همین گونه باید زندگی کرد و نه جز آن» از بین برود. 

تجربه ماه رمضان این تمرین را برای ما به ارمغان می‌آورد 
که بدانیم و ببینیم می‌توان شکل دیگری از زندگی را تجربه 
کزف؛ شکلی که‌با آنچه‌عابا آن خو گر فتهايي متفاوت اسث 
وعهینانموهای او ام سفق بانداز ایده‌الی باشد که در 
زندگی به دنبال آن هستیم. در واقع رمضان به ما می‌آموزد 
که هی توان وبایتیا رون فرست ومتعاوت با له به صورگ 
عرفی ما به آن عادت کرده‌ايم» زند گی کرد. 


2 

رست: با 

ی آدم ۲1 زد کی 
ما ات ها ۲ مه رچبر 
کنطای . ,بر خود 


در ماه رمضان, زندگی تعطیل نمی‌شود و از ما نمی‌خواهند 
که سر به بیابان بگذاریم و در غار زندگی کنیم و به عبادت‌ها 
و ریاضت‌های آنچنانی روی بياوریم بلکه اين دعوت وجود 
داره گفاننسان‌ها روش‌های زتدگی خسود را اسلا کنین, 
مواظب آنچه انجام می‌دهند باشند و به عواقب آنچه 
آنهایی که با رمضان بیشتر انس می‌گيرند. در نیمه شب‌های 
آن دفایی می‌خوانند که می‌توان نام آن را هآغازی برای 
یک زندگی دیگر» گذاشت. در دعای افتتاح ما از وضعیتی 
این وضعیت به خداوند شکایت می‌کنیم و در مقابل از او 
می‌خواهیم که شکل دیگری از زندگی - که از قضا بهترین 
نوع زندگی است -را برایمان رقم بزند. سحرهای ماه 
تاه فرصت تایعتی ا تاه اکن ساره کین 
خود فکر کنیم و تقاضای خود برای اصلاح آن را با خداوند 
میا نازیم 


خاطراتی از ماه رمضان 
در اسارت 


روزه‌دواشکی 


قوت لایموت سحری 

ماراازاردوگاه رمادیه ۱۰ به اردو گاه رمادیه ٩‏ منتقل کردند. 
مجموعا ۶۰ تا ۷۰ نفر بودیم که در دو آسایشگاه یک و دو قاطع 
ما کی آ نان ای وک تیصو شرع 
موه رت بو بای کازسا انا سار یش دنر 
باید انجام می‌دادیم. 

ده روز آخر ماه مبارک رمضان در آخرین روزهای ماه 
اردیبهشت واوایل خردادماه بود. از جمع تمامی بچه‌ها پنج 
نفربودیم که می‌بایست روزه‌می‌گرفتیم. 

آب جیره‌بندی, نان خشسک به همراه یک خوشه انگور 
(حداکثر۰ ۱۰ گرم)» یا چند دانه آلوزرد و... سهمیه میوه روزانه 
خود رابه‌عنوان خوراک سحرنگه می‌داشتیم تادر سحر 
بخوریم. معمولاقوت لایموت سحر رابه شکل دراز کش زیر 
پتومی‌خوردیم. زیرا از ساعت ۱۰:۳۰ شب به بعد حق بیدار 
ماندن‌نداشتم. 

آب جیره‌بندی را درون سطل می‌ريختیم و زیر پنکه سقفی 
می‌گذاشتیم تاسرد شود البته بعضی شب‌ها دوستان قبل از 
ماآب رآنوش جان ی کردن: 


غذاراگرم نگه دارا 

صبحانه هر روز ما در طول اسارت از عدس و آب بود. 

ناهار همه روزه هم برنج (۴۵ کیلوگرم برای ۱۳۵ ۱نفر) بود و 
شام یک شب مرغ (دو عدد برای ۵۰نفر» یک شب تعدادی 
لوبیابه‌عنوان خوراک لوبیاو.... 

هر روز صبح نفری نصف لیوان چای سهمیه داشتیم وبرای 
۵ انفر تقریبا ۳۰ کیلو گرم شکر به چای می‌افزودند. 

در سال‌های اول اسارت صبحانه و برنج و شام را درون ظروف 
متفاوت تاافطار و سحرنگهداری می کردیم. 

سطل‌های پلاستیکی چای و برنج را به منظور سرد 
نشدنشان دو پتو می‌پیچیدیم تا از آنها در افطار 


استفادهکنيم. 


پذیرایی 

معمولا چندنفر از بچه‌ها به‌عنوان خادم‌الحسین * یاهر عنوان 
دیگر در افطار و سحرمسوول تقسیم و توزیع غذا بودند. 

در سحر خادمین هر آسایشگاه دو ساعت زودتر از دیگر 
دوستان بیدار شده و کارها را در سکوت انجام می‌دادند و 
۵دفیقه قبل از آذان عزیزانی که هنوز خواب بودند را بیدار 


وشروغ به پدیراییمی کردیتب. . . ۱ 
دررسحر چای وجود نداشت. آب را جوش می‌آوردیم و به 
فر رفسف آیبااه ایو شاقن البق در تا ای 
بعد چون چراغ خوراک‌پذیری داده بودند بعضی کارهای ما 
آسان تر شده بود. 


# قرآن و دعا 

عمده مشک در آسایشگاه‌های ما تیوه فرآن پودسافقط یک 
قرآن داشتیم که بیشتر دوستان به دلیل کمبود وقت. موفق به 
تلاوت آن نمی‌شدند. 

مفهوم عینی حدیت شریف «یعرف الاشیا بالاضداد» را بیشتر 
دوستان در سارت لخساس گردنده هر سال‌های تست تا 
دعای موجود در آسایشگاه یک برگه دست‌نوشته دعای سحر 
بود. دوستان چه زیبا و بااحرص وولع آن را می‌خواندند. البته 
بعدابه همت دوستان وضع خیلی خوب شد و تقریبا احساس 
دریکی از سال‌ها عراقی‌ها یک جلد مفاتیح در اختیار ما 
گذاشتند. به پیشنهاد بزرگ‌ترهای عقلی آسایشگاه؛ بچه‌ها 
تعدادی از ادعیه را در دفترچه‌های خود نوشتند. بعد از یک 


هفته که مفاتیح رااز آسایشگاه بردند ما دیگر نگران نبودیم 
چون که بسیاری از دعاها را داشتیم. 


عدو سبب خیر شود 

در سا‌های ال اس ارت انب‌ها مایت کدی ات 
۰ می‌خوابیدیم و کسی حق نشستن و حرکت در 
آسایشگاه را نداشست. همه بچه‌ها ملزم به خوابیدن و رعایت 
سکوت بودند. 

سای کات کیت انیت ری کش شیارا 
می‌انداخت. نیازی به خوابیدن راس ساعت ۱۰:۲۰ شب نبود 
ومی‌توانستیم تاصبح بیدار بمانیم. 

البته عراقی‌ها بیشتر نظرشان بر این بود تا ما در اين ماه از 
برنامه‌های شبانه‌روزی تلویزیون عرأق استفاده کنیم. بیشتر 
دوستان بیدار و مشغول ذکر دعا و مناجات بودند. 

باید یادآور شوم که تمام این شب‌زنده‌داری‌ها به‌طور فردی و 
در نقاط کور آسایشگاه که دور از چشم عراقی‌ها بوده صورت 
می‌گرفت. 


کم شدن کتک 

ماه مبارک رمضان علاوه بر هدایای معنوی که برای دوستان 
در اسارت داشت. هر یک از بچه‌ها به‌فراخور حال وهوای خود 
به بازسازی و بهسازی معنوی می‌پرداختند عراقی‌ها هم در 
تنبیه تاحدودی ملاحظه ما را می کردند و از تنبیه‌های شدید 
و خشن دوری می کردند که این از هدایای مادی ماه مبارک 


دروغ مصلحتی 

بچه‌ها پشت در روی دیوار با شینی تیز تمامی اتفاقات مهم 
را هرروز به‌طور ظریف و مختصر یادداشت می کر در 
آسبایشگاه که‌باز مش ده تقوین رودشنتار حوا دش آسایشگاه 
ماقال وتان 

هطور مالاول اردیبهشت به دلیل خاموش کردن لامپ‌های 
آسایشگاه هنگام خواب. صبح تمامی بچه‌ها مفصل کتک 
خوردند و متاسفانه این تقویم روزنگار لسورفت که موجب 
دردسر فراوان شد. عراقی‌ها بیشتر دنبال این بودند مدادی را 
که‌مظالب با آن روی دیوار نوشعه شنده بود بیدا کندن. دوستان 
با تمام معلولیت‌ها و مجروحیت‌ها و مصدوم بودنشان هر روز 
بسیار کتک خوردند. 

عراقی‌ها به ما فرصت یک روزه دادند تا نگارن ده روزنگار را 
معرفی کنیم. پس از شور و مشورت بناشد هفت نفر از دوستان 
قبول مس‌ژولیت کنند تا بچه‌ه ای دیگ راز کنک‌خوردن 
رهایی‌يابند. 

صبح روز بعد هنگامی که آمار تمام شد عراقی تا خواست 
سول کتن عت رها اهر که سب بای کر یت با 
و شجاع بود بلند شد و گفت من می‌دانم آنها را چه کسی 
نوشته است! عراقی خنده کرد طاهری ادامه داد یکی از 
همان بچفه‌هایی که شسما چند روز پیش بردید بیمارستان 
می‌نوشت! (پنج یا شش روز قبل حدود ۲۰ نفر از اسرایی 
را روعش ارم بل لیان جرا عفتهای فاد حون تیوه 
به بیمارستان منتقل کرده بودند.) عراقی پرسید پس تو 
میقتاسی ۴ مد ضا لس داد خیرم نی شندید ور 
غیظ گفت تو دروغ می گویی محمد رضا طاهری به آرامی 
گفت من در ماه مب‌ارک رمضان با ده ان روزه هیچ وقت 
دروغ نمی گویم. 

ضمن اینکه عراقی‌ها با اکراه گفته‌های این سرباز فداکار را 
پذیرفتند آقای طاهری رااز کتک بی‌نصیب نگذاشتند. 


روایتی از فرایند تغییر مساله فلسطین از عربی به اسلامی 
به محوریت ایران از جنبش نواب صفوی تا امام خمینی 


خونی تازه 


هرچند سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ میلادی و پیروزی انقلاب 
اسلامی, نقطه عطفی در قیام آزادسازی فلسطین است 
م شسروعآن ربا د در چند دهه قبسل واولینقیام‌های 
اسآلاشگر بان ایران ستده کی سوت که دروانم قارع 
دهه ۸۰ فلسطین را باید به ثمر ننشستن امیدهای قهرمان 
پ اک نتاس نقلاب روحالله خمینی » 
یران؛ نواب صف‌وی و رهبر انفارب روح‌الله حمینی 


دانست. 


با اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی در سال ۰۱۲۲۷ 
در ایران نیز همگام با دیگر کشورهای اسلامی تظاهرات 
واعتراضات شسروع شد. تنها شش روز پس از این اعلام 
موجودیت. درحالی که حکومت پهلوی عکس العملی‌نشان 
نداده بوده جمعیت کثیری در مسجد سلطانی تهران به 
دعوت جمعیت فداییان اسلام و آیت‌اللّه کاشانی جمع شدند. 
پس از بیانیه آیت‌اللّه کاشانی و شهید نواب‌صفوی. مردم تا 
ساعت نه شب تظاهراتی ضد صهیونیستی در خیابان‌های 
تهرانبرگزارکردند و سوار بر اتوبوس در خیابن‌های تهران 
شعارمی‌دادند. 

فردای تظاهرات. مراکزی برای ثبت‌نام داوطلبین جهاد 
علیه رژیم صهیونیستی دایر می‌شود که قریب به ۵هزار 
نفر در نها ثبت‌نام می‌کنند. جمعیت فداییان اسلام در 
ادامه حر کت بیانیه‌ای خطاب به دولت نوشته و خواستار 
همکاری دولت وقت برای اعزام نیروها می‌شود. در این بیانیه 
می‌خوانیم: «خون‌های پاک فداییان اسلام در حمایت 
از برادران فلسطین می‌جوشد. ۵هزار نفر از فداییان رشید 
اسلام عازم کمک به برادران فلسطینی هستند و با کمال 
شتاب از دولت ایران اجازه حرکت به سوی فلسطین را 
می‌خواهند و منتظر پاسخ سریع دولت می‌باشند.» 

هر چند نواب تمام تلاش خود را برای تحت فشار قرار 
دادن دولت. حتی از طریق گفت وگو با ابراهیم حکیمی - 
نخست‌وزیر وقت -به کار می‌بندد» اما در نهایت دولت با این 
طرح همکاری نمی کند و با توجه به حجم فعالیت. امکان 
انجام آن بدون همکاری دولت منتفی می‌شود. 

آماهنگامی که‌در آذرماه‌سال ۱۳۳۲ قرار بر ب رگزاری اجلاس 
موّتمرالاسلامی در بیت‌المقدس شرقی می‌شود. «جمعیت 
انقاذ فلسطین» و «مکتب الاسرار المعراج» از نواب برای 
شرکت در اجلاس دعوت می‌کنند. مشورت نواب با علما 
منجر به گذاشتن تکلیف شرعی از جانب علما و خصوصا 
آیت‌اللّه صدرالدین صدر بر عهده نواب می‌شود که در این 
هزینه سفر از طریق فروش فیش‌هایی از طرف جمعیت 
تامین می‌شود و عبدالحسین واحدی -مرد شماره دو 
جمعیت - در شورایی که در مسجد محمدیه سرچشمه 
برگزار می‌شود. اهمیت و ابعاد سفر را برای اعضا شرح 
می‌دهد. حدود ۸هزار تومان از طریق فروش فیش‌ها 


جمع‌آوری می‌شسود. نواب ۱۱ آذر به سوی عراق راهی 
می‌شود و فردايش به بیبروت رفته و خود رابه شرق 
پیت الهقدس ی سافد هرسفه اجلاس فوقمر که با نخقور 
سران ممالک اسلامی همچون همسایگان فلسطین و 
آندیشمندان و علمای اسلامی برگزار می‌شد» فضای 
ناسیونالیسم عربی همچنان بر آن حکمفرما بود. این چنین 
است که نواب هنگامی که پشت تریبون می‌رود تا به عربی 
سخنرانی کند. می‌گوید: «اگر افتخار به عربیت باشد» من 
فرزند بهترین مرد عرب هستم.اگر پیغمب را راز عرب 
بگیرند» عرب هیچ ندارد. شخصیت عرب به پیامبراسلامس) 
است ومن فرزند اویم. همانا خداوند که فرمود: نا خلقناکم 
من ذکر وانتی و جعلناکم شعوباوقبائلاًلتعارفوا ان اکرمکم 
عنداللهانقیکم (حجرانته۱۳): حمله به سر مین اسلاهی 
فلسطین چه سرزمین عرب و چه غیر عرب. حمله به 
سرزمین اسلام است.» 

بزرگان جهان اسلام همچون مرحوم سیدقطب - رهبر 
جنبش اخوان المسلمین مصر -روایات جالبی از این سفر 
توانپ هار نف کر همین احاای انس کت واپ برای متارزه 
بارژیم صهیونیسستی پیشنهاد تشکیل «سازمان آنقلاب 
اسلامی بین‌المللی» را می‌دهد تا جنبش‌ها و دولت‌های 
اسلامی به طور واحد علیه رژیم صهیونیستی عمل کننداما 
باشهادت نواب و سرکوب فداییان اسلام. هم این طرح وهم 
تلاش برای ایفای نقش ایران در مساله فلسطین تا مدت‌ها 
به حاشیه می‌رود. 


#بربام سفارت رژیم صهیونیستی 

در حالی که هنوز ده سال از شهادت نواب صفوی نگذشته 
است تبلیغات فدییان سلاموعلماعلیهرژیم صهیونیستی 
الیرعمیق خود راب مردم گذاشته است.آن‌چنان که ژنال 
مایرامیت - رئیس اداره اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی 
سک از دیف ۲۲۱ )رای دی فا رامقاه ات ار 
نخست‌وزین کفیل وزارت خارجه و وزیر کشاورزی به ایران 
می‌آید» در بازگشت به رژیم صهیونیستی طی گزارشی به 
بن گورین و گلدمایر توصیه می‌کند با توجه به منفور بودن 
رژیم صهیونیستی در میان مردم ایران و با توجه به آینده. 
ارتباطات فراترازهیأت حاکمه برقرارشود. 

بک‌سال بمنامام هی ۵ در حطانه معروق تال ۳۷ 
ارتباط شاه و رژیم صهیونیستی اعتراض می‌کند. همزمان 
باوج گیری نهضت مردمی» محکوم کردن روابط شاه و 
رژیم صهیونیستی از محورهای اعتراضات مردمی است. 
آن‌چنان که روزنامه معاریو در سال ۵۲ به نقل از خبرنگار 
فیگاروکه نمازند گی ایران در تل‌آویو در گزارش خود برای 
وزارت خارجه آن را نقل می‌کند » می‌نویسد: «خبرنگار 
مزبور از تظاهرات و اب راز مخالفت‌هایی که به نزدیکی بین 
ایران و اسرائیل می‌شود و نیز شعارهای «شاه بهودی است» 
یا جعل نام خانوادگی پهلوی به «پاپال وی» گزارش‌هایی 


می‌دهد.» این گزارش, روایتی از وضعیتی است که در 
تظاهرات‌هاء شعارهای «قم تبری: فلسطین» و «امروز ایران» 
فردافلسطین»شنیده می‌شود. 

در عین حسال همزمان باوج‌گیری الق لاب. خطبای انقلاب 
همچون آیت‌الّه مطهری. آیت‌لّه سعیدی و سایرین به موضوع 
فلسطین توجه‌بیشتری‌می کنند که مشهور تری نآنهاسخنرانی 
مرحوم مطهری درباره شبهه ضد شیعهبودن فلسطینیان است. 
در همین یام اسث که حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی فیذ به 
دلیل ترجمه کتابی درباره فلسطین به زندان می‌افتد. شدت 
یافتن نهضت و گسترش عملکرد گروه‌های مسلح به دفاتر 
نمایندگی رژیم صهیونیستی و منافع رژیم صهیونیستی نیز 
می‌رسد. دفتر هواپیمایی «لعال» رژیم صهیونیستی با آنکه 
دوبارمورد حمله قرارمی گیرد» تا آخرین روزها به تخلیه ۱۵۰۰ 
خانواده صهیونیست و مهاجرت بهودیان ادامه می‌دهد. 
سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)» پیش از پیروزی ار تباط 
خوذبا اتتلانیون را تلویشاسی کتخایم تباط که ومان مان 
چریک‌های ایرانی چون چمران باسازمان و حمایتمام‌موسی 
صدراز فلسطینیان سساکن لبنان شروع می‌شود. با ارتباطات 
تشکیااتی و آموزشی با س اف دام پیدامی کفند. در حالی که 
همه از قاط اف با گروه‌های سسبالیسی از گروه‌هاین 
مسلح تانهضت -است. پاسر عرفات -دبیر کل ساف - که به 
ارتباط با رهبری انقلاب اهمیت می‌دهد. در پی شهادت حاج 
آقا مصطفی خمینی پیام تسلیتی برای امام* می‌فرستد که 
ایشان نیزطی تلگرافی بان پیامپاسخ‌می‌دهند. 

همین روابط پیوسته و نزدیک است که موجب می‌شود تنها 
یک هفته پس از پیروزی انقلاب. یاسر عرفات در ایران حاضر 


شود. ایران که با پیروزی انقلاب از صهیونیست‌های دارای مقام 
رسمی خواسته کشور را ترک که دفاتر تجاری و سیاسی 
رژیم صهیونیستیء چون دفتر آژانس بهود و سفارتخانه 
رامی‌بندد. در ۳۰ بهمن ۵۷ با ورود عرفات و با حضور فرزند 
امام* سفارت فلسطین رادر محل قبلی سفارت رژیم 
صهیونیستی افتتاح‌م یکند. 

عرفات در این سفر به نواب صفوی - قهرمان ملی و فعال در 
وکا تسین عاشار دیب که وس کوی اد جهن کین که 
دانشجو بودم و در مصر درس می‌خواندم یک روز شهید نواب 
صفوی به‌دانشگاه آمد وسخنرانی کرد. پس از پایان سخنرانی 
نزدورفتم و خودم رامعرفی کردم. اوبه من گفت: «تو پسر 
علی هستی اماملتت در اسارت به سر می‌برد. تو باید دین 
جدت را یاری دهی. تو باید ملت فلسطین را از چنگال رژیم 
صهیونیستی نجات دهی. آن وقت اینجا نشسته‌ای درس 
می‌خوانی که چه؟» این سخنان نواب صفوی مرا تکان داد و 
روحیه‌انقلابی در من پدید آوردو از آن پس درس و مشق رارها 
کردم وبه کارنهضت پرداختم.» 


#خونی تازه‌دررگ‌ها 

هرچند طولی نکشید که اختلاف منش و اختلافات سیاسی 
بین انقلاب تازه پیروز و سأف فاصله انداخت. ولی روزها در 
انتظار وقایع نویدبخش بزرگ‌تری بودند. عدم استقبال ایران 
از میانجی گری ساف در قضایای گر و گانگیری (که می‌توانست 
موجب رسمیت‌یابی ساف شود ولی رهبری انقلاب از هر گونه 
مصالحه‌ای سرباز می‌زد) و همچنین در جنگ با عراق» موجب 
دلگیری عرفات شده بود. با حمله عراق به رژیم صهیونیستی 


و همچنین حمایت مالی خاص از ساف توسط صدام‌حسین. 
ساف به این رژیم نزدیک شد که موجب منزوی شدن در بين 
خوانتغ افسااسی ه خضوسا مور یار اند مکی کدرا 
تقوط سا کب خلاض راخه اتود ابا مسعتان قایی از 
پایان هزاره» سفارت فلسطین در اختیار س اف بود و عرفات 
بهعنوان یک نیسرو ملی از فزایش اختلاف_ات بین گروه‌های 
فلسطینی جلوگیری می کرد. 

تک‌ستال از یرو اقا کشت کف همه موش کی 
رژیم صهیونیستی در ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ به جنوب لبنان (محل 
را کلب فلیی ها سار و یی ری اهنت 
امام خمینی** در اقدامی همچون احیای مراسم برائت از 
مشرکین» آخرین جمعه ماه رمضان را به عنوان روز قدس 
تامگذازی کرق 

اخوان‌المسلمین و فرزندان انشعابی آن در اکثر موقعیت‌ها 
موّتلف و حامی‌انقلابیون ایرانی بوده است. در حالی که‌همزمان 
باامام خمینی* سید قطب در مصر و مودودی در پاکستان 
تطر بای دربا ه ففت گیل سکوم ای لام سل عم قفوم 
امام خمینی* موفق‌ترین فرد از این جمع در اجرای نظریات 
خوداست واز این جهت است که مورد توجه قرار می‌گیرد. 
رخا که حالس میت لین خرتان اساات سک گنه 
به انقلاب اسلامی واکنش نشان داده و از آن حمایت می‌کند. 
ولین گروه جهادی معارض با رژیم صهیونیسستی که متائراز 
انقلاب اسلامی است نیز از بطن همین جریان برمی‌خیزد. 
اخوانیون که از زمان شهید نواب صفوی در اتحاد استراتژیک 
با انقلابیون ارانقررمی گیرن ده در مراحل مختلف تاریخی 
انشعابات متعددی پیدا م ی کنند که‌عوامل آن عموماتاکتیکی 
آمیتهمنه‌ترین این گروه‌هاالجواه بااجزاد اسلامی عضر آست 
که راثر کم‌شسدن پوبایی و تحرک اخوان تشکیل می‌شودو 
برخلاف اخوان به فعالیت خود در عرصه جهادی شدت 
می‌بخشد. نقطه اوج فعالیت الجهاد, ۶ اکتبر ۸۱ یا۱۴ مهر 
تروص ات قوس شب شاه استامپولیق. 
اعتراض به صلح کمپ دیوید است. 

بخشی از نیروهای الجهاد خصوصا پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی به شدت به‌اندیشه‌های انقلابیون ایرانی روی میآورند. 
آن‌چنان که پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی مصری 
یاهدافت‌هایی از کتاب هحکومت اسلامی» امام خمیتی ۵ 
خلاصه دست‌نویسی درباره انقلاب ایران و همچنین کتب 
دیگری از این دست از آنها ضبط می‌شود. 

در همین موقعیت ایدئولوژیک است که در ۱۹۸۰ اولین 
گروه جهادی معارض با رژیم صهیونیستی که متاثر از انقلاب 
اسلامی است. تشکیل می‌شود: جهاد اسلامی فلسطین. این 
کرومانفتهایی اتالسهان :شوه لیب امین مص اس که 
توسط فتحی عبدالعزیز شقاقی, بشیر موسی و شیخ عبدالعزیز 
عوده (استاد علوم سیاسی دانشگاه اسلامی غزه) پایه گذاری 
می‌شود. فتحی شقاقی اولین دبیرکل جهاد اسلامی می‌شود 
اما وی در اکتبر ۱۹۹۵ توسط موساد به شهادت می رسد. 

پر موه رتسگ سا مان مان سب ال شآ «انشخوین 
دکترای اقتصاد دانشگاه دوراهام -رسید که در دانشگاه زقازیق 
مصربا شقاقی آشنا شده ودر فرایند تشکیل جهاد شرکت 
داشسته اسست. اما با خروج نیروهای متمایل به ایران الجهاد 
مصر مسیر دیگری را می‌پيمایده آن‌چنان که ایمن الظواهری 
- سخنگوی زندانیان الجهاد - در پی بازداشت‌های پس از ترور 
آنور سادات رهبری سازمان را از سال ۱۹۹۱ به دست می گیرد. 
او پس از آزادی از زندان» از مصر به افغانستان می‌رود و در سال 
۱ اه رسمی بازیان با لقاعته را اغلام‌سی کت وس از 
بن‌لادن»نفردوم تشکیلات القاعده می‌شود. 


قدرت مردح 


این سازمان که برخلاف هم‌پیمان اسلام گرای خود. حماس. 
تمایلی به همکاری و شرکت در ساختار دولت موقت و 
خودگردان ندارد» تشکیل یک حکومت اسلامی در فلسطین 
رادنبال می کند که بر اساس نظریات امام خمینی و سازمان 
الجهاد مصر طراحی شده است. جهاد اسلامی را مبلغ اولین 
عملیات‌های استشهادی اسلام گرایان می‌دانند؛ عملیات‌هایی 
که به سبکی دیگر توسط حزب‌اللّه ادامه داده شد. 

این سازمان ساختار تشکیلاتی مشابه حزب‌اللّه به صورت 
هسته‌های کوچک و مستقل مقاومت دارد. شاخه نظامی 
جهاد که تحت عنوان «گردان‌های الاقصی» فعالیت می‌کند. 
اولین عملیات خود «حاتط المبکاء» را در سال ۱۳۶۵ در 
بیت‌المقدس انجام داد که منجر به کشته و زخمی شدن ۸۰ 
نفر از نیروهای صهیونیستی شد. سه تن از نیروهای جهاد 
که در این عملیات دستیگر شدند در دادگاه فریاد می‌زدند: 
«زنده باد مقاومت. زنده باد خمینی!» مهم‌ترین عملیات 
شهادت‌طلبانه مسلحانه جهاد نیز توسط گروه طارق و ناصر 
حسن در ۱۹/۸۶ به نام عملیات باب المغاربه در کرانه باختری 
انجام شد که نشان از نفوذ جهاد» فراتر از غزه و در کرانه باختری 
داشت و یک سال بعد تظاهرات عظیم بیت‌المقدس را در 
اعتراض به کشتار حجاج ایرانی برگزار کرد. سال ۱۹۸۷ برای 
فلسطین و جهاد دوره سرنوشت سازی است؛ دوره‌ای که جهاد 
موجب فوران قیام فلسسطین و تولد گروه جدید «حماس» از 
اخوان المسامینس‌شود: 


#برادر در مقابل برادر 

در همین ایام گروه‌های لبنانی خصوصا با حذف امام موسبی 
صدر از صحنه سیاسی لبنان» دچار اختلاف و درگیری به‌ویژه 
درباره حضور فلسطینیان در لبنان شدند. همین موقعیت 
مقدمه شروع جنگ داخلی می‌شود که با حمله ف رصت‌طل باه 
رژیم صهیونیستی در ۱۹۸۲ به اوج خود می‌رسد. 

با اشغال لبنان؛ دولت دست نشانده جمیّل مستقر می‌شود. 
نسل کشی اردوگاه «صبرا» و «شتیلا» توسط «مسیحیان 
فالانژ» لبنان وبا پوشش ارتش رژیم صهیونیستی در همین 
اتقای ب افید ختم حور آمام ور ثبة توب حقلاف 
بین معارضین شیعه می‌شود که در نهایت مدیریت وقت 
جنبش امل ومحرومان, نبیه‌بزی به پیمان‌نامه با جمیّل 
و معامله برسر حضور فلسطینیان مبارز تن می‌دهد. همین 
اقدام موجب اتشعاب گروه‌های متعددی چون امل اسلامی از 
امل می‌شود.از سوی دیگر سپاه ایران که به تازگی از ازادسازی 
خرمشهر قرغ شهه نت با قمهدی که از سور به یرای حمرله 
به رژیم صهیونیستی می‌گیرد. بخشی از نیروهای خود را به 
سمت سوریه برای اخراج رژیم صهیونیستی از لبنان گسیل 
می‌کند که در همان ابتدا با بدقولی دولت وقت سوریه مواجه 
می‌شود. اما رهبری انقلاب در اقدامی هوشمندانه سپاه را از 
درگیری مستقیم برحذر می‌دارد و آنها رابه تربیت نیروهای 
لبنانی‌موظف می کند؛ نیروهایی که بسیاری از آنهابرای تجربه 
یک نبرد واقعی. پس از آموزش توسط نیروهای سپاه پاسداران 
در اردوگاه‌های نظامی سوری» برای حض ور در دفاع مقدس 
علیه عراق در میادین نبرد جنوب غرب ایران حاضر می‌شدند. 
در همین موقعیت و با محوریت جمهوری اسلامی» شورای 
مرکزی وله حرباله از نمانتدگان گروههای الذخوه. 
انشعابیون امل, نیروهای لبنانی سازمان فتح» مقاومت موّمنه 
و باقی نیروهای هماهنگ با انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود. 
شیخ صبحی طفیلی» شیخ راغب حرب شیخ عبدالکریم 
عبید. سیدحسین موسوی. سیدحسن نصرالّه. سیدابراهیم 
امین السید. شیخ حسین الکورانی» شیخ نعیم قاسم» شیخ 


محمد یزبک» حسین خلیلء محمد رعد. و محمد فنیش از 
امل و الدعوه وارد هسته مرکزی حزب می‌شوند. نیروهایی 
چون شهدا عماد مغنیه و ابوحسن سلامه - مسژولان آمنیتی 
-نظامی حزب در خلاء گروه‌های جهادی عضو فتح شده 
بودند -و عبدالهادی حماده نیز از حزب کمونیست وارد حزب 
می‌شوند. 

حزب‌الله تاسال‌ها ذیل عنوان پنهانی جبهه مقاومت لبنان 
علیه رژیم صهیونیستی فعالیت می کند تا مورد شناسایی قرار 
نگیرد. از مهم‌ترین عملیات‌هایی که در این دوره به حزب‌الله 
نسبت داده می‌شود. دو حمله شهادت‌طلبانه به مراکز نظامی 
نیروهای آمریکایی و فرانسوی است که موجب کشته شدن 
حدود ۷۰ ۲نفردر هر کدام از عملیات‌ها می‌شود. این نیروها که 
برای تغییر توازن قوا در جنگ داخلی به نفع هم‌پیمانان رژیم 
یتیک با خاک لیوا عم این لیات ها 
مجبور به خروج از لبنان شدند. حزب‌الله در سال‌های اولیه 
تشکیل خود دچار تلاطم‌های متعددی می‌شود؛ از درگیری 
نظامی با نیروهای مانده در جنبش امل خصوصا بر سر حمایت 
از فلس‌طینیان, تا اختلاف درباره دبی رکلی صبحی طفیلی - 
اولین دبی رکل حزب - که بعدها تبدیل به مخالفان حزب‌الّه 
در عرصه سیاسی می‌شود. صبحی طفیلی, اولویت حزب را 
تشکیل حکومت اسلامی تبیین م ی کند که باتوجه به موقعیت 
حضور رژیم صهیونیستی و تنوع قومی و عقیدتی در لبنان» 
موردانتقادباقی اعضای م رکزیت حزب قرارمی گیرد. 

خروج طفیلی پس از مدتی موجب قرارگرفتن وی در مقابل 
مقاومت می‌شود. به‌طوری که در فتنه‌های پس از آزادسازی 
جنوب. در فضای سیاسی, جریان طفیلی به اتحاد همگام با 
رب من پیگفه بان اه خاز اه خیقفر اب امبهسطالفت ا 


جمهوری اسلامی می‌پردازد. 

پس از صبحی طفیلی عباس موسوی رهبری حزب رادر 
دست می‌گیرد که در سال ۱۹۹۲ با حمله موشکی هلی کوپتر 
رژیم صهیونیستی به خودروی حامل وی به همراه همسر و 
فرزند خردسالش به شهادت می‌رسد و سیدحسن نصرالّه به 
رهبری حزب می‌رسد. هشت سال پس از شهادت موسوی, 
با مقاومت حزب‌الّه و خصوصا روش‌ه ای جنگ‌روانی حزب 
که‌با تاسیس شبکه تلویزیونی المنار و پخش درگیری‌هاو 
صحنه‌های شکست نیروهای رژیم صهیونیستی به اوج خود 
می‌رسد» رژیم صهیونیستی مجبور به عقب‌نشینی از لبنان 
می‌شود. همین عقب‌نشینی یک‌طرفه و شکسته‌شدن هیمنه 
رژیم صهیونیستی است که بعدها موجب جنگ ۲۳ روزه و 
طولانی ترین نبرد تاریخ رژیم صهیونیستی می‌شود. 

پس از عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی بود که همزمان با 
نهادسازی در جنوب. حزب‌الّه به این نتیجه رسید که در فضای 
سیاسی نیز نقش مستقیم ایفا کند. حضور کاندیداهای حزب 
در انتخابات مجلس و وارد کردن وزیر در هیات دولت اقداماتی 
است که خصوصابا موقعیت پس از شکست رژیم صهیونیستی 
و تلاش آمپریالیسم جهت محدود کردن مقاومت از طریق 
هم‌پیمانان داخلی لازم به نظر می‌رسید. 


انتفاضه اسلامی 

سال ۱۹۸۷ -خصوصامتاثر از کش تار ۴۰۰ نف راز حجاج 
ایرانی- سالی ملتهب برای جهان اسلامبود.پس از تظاهرات در 
بیت‌المقدس در حمایت از ایران؛ در دهم اوت ۹۸۷ ۰۱هسته‌ای 
از جهاد اسلامی به یک گشتی صهیونیست در غزه حمله 
می‌کند و طی آن فرمانده پلیس نظامی رژیم صهیونیستی 


«ویکن و آرگون» را به هلاکت می‌رساند. در اين عملیات که 
به «نبرد شجاعیه» مشهور می‌شود. چهار تن از رزمندگان به 
نام‌های جمل, خلیل, حلس و قریقع به شهادت می رسند. 
پس از این حادثه تظاهرات وسیعی با مشارکت نیروهای 
مردمی و سازمان‌های اسلامی برگزار می‌شود که مقدمه 
انتفاضه اول می‌شود. در ۸ دسامبر برای انتقام از کشسته 
شدن فرمانده نظامی. یک کامیون رژیم صهیونیستی به صف 
کارگران فلسطینی حمله کرده و چهار نفررابه شهادت رسانده 
و نه نفر رامجروح می‌کند. این واقعه که جامعه فلس‌طینی را 
به شدت ملتهب می‌کند. فلسطینیان را به خیابان ريخته و 
هسته اول انتفاضه شکل می گیرد. متاثر از همین قیام است 
که اعضای فلسطینی اخوان المسلمین همچون شیخ احمد 
پاسین.عبدالعزیزرنتیسی ومحمدطه. شاخه فلسطینی آن را 
باعنوان حماس پایه گذاری م ی کنند که گردان شعید عزالدین 
ییامن اه تکام ی ان انشگیا ی هنت مایخ ضبا 
با تاکید بر ناسیونالیسم در کنار اسلام‌گرایی و زیرساخت‌های 
اولیه, رشد بهتری در بین جامعه فلسطینی پیدا می‌کند و 
علاوه بر عملیات‌های استشهادی, با تشکیل گروه‌های مسلح, 
موشگی‌های ستیانه آ عم ای فتاف رخص‌سا فذگعیت 
استثنایی استفاده از شهید یحیی عیاش که به تنهایی مسژول 
کشته ومجروح شدن ۵۰۰ صهیونیست است. موقعیت برتری 
در عرصه مقاومت پیدامی کند. 

حماس و موتلفش جهاد اسلامی تجربه لبنان ۲۰۰۰ را تکرار 
می‌کنند وباافزایش هزینه حضورء در سال ۵ ۰ ۰ ۲ موجب خروج 
یک طرفه رژیم صهیونیستی از غزه می‌شوند. همین پیروزی 
اس بو ار سا ها مقامفت کی ی نیت که ی وی 
راهبردمقاومت برمذاکره رانمایان میکند وبه عنوان موقعیتی 
طلایی موجب پیروزی حماس در اولین حضور سیاسی خود 
در سال ۲۰۰۶ پیروز انتخابات می‌شود؛ پیروزی‌ای که به دلیل 
فشار ساف و محدودکردن جناح پیروزه موجب درگیری بین 
دو گروه و تقسیم فلسطین آزاد به غزه تحت سیطره حماس و 
کرانه تحت اختیار ساف ورژیم صهیونیستی می‌شود. 


#مقاومت وانقلاب خمینی«* 

در موقعیتی که با خروج امام صدر. مقاومت لبنان به سمت 
مصالحه و عقب‌نشینی از مواضع می‌رود» سوریه منزوی 
می‌شود. مصر پس‌اناصر به عادی‌سازی روابط بارژیم 
صهیونیستی می‌رود و جنبش فلس‌طینی با اخراج از لبتان 
در محدودیت قرار گرفته‌است. اهمیت ظهور امام خمین یل(" 
تفاب وع را نان میس ازف از وی فقووا نان 
شوری که وی در جوامع اسلامی برمی‌انگیزد»‌همزمان بابیشتر 
کشورهای اسلامی چون افغانستان. پاکستان عراق» یمن 
هب قلسطین ولیتان رانیه آخنامی که احیانی کهستدعات 
تشکیل گروه‌های اسلامگرای نوید می‌دهد. از سویی دیگر با 
خروج ایران از بلوک هم‌پیمان آمریکا و رژیم‌صهیونیستی. 
سخت‌ترین ضربه را به موقعیت سیاسی و اقتصادی رژیم 
صهیونیستی‌واردمی کند. 

فتحی شقاقی - دبی ر کل شهید جهاد اسلامی - در این باره 
می‌گوید: «هیچ چیز به اندازه انقلاب امام خمینی" نتوانست 
فلت کاب‌ظیود اب هیجای ان خی تایبا انیا انش وه 
امید را در دل‌هایشان زنده کند. با پیروزی انقلاب اسلامی ما به 
خود آمدیم و در یافتیم که آمریکا و اسرائیل نیز قابل شکست 
هسکتت:ها قهميديم کدباالهام زوین اسلاصم‌کوانيم معجاه 
کنیم :نج رو مات سجاهه مادر فلسطیو یه انقلاب اسلامی و 
جمهوری اسلامی به دیده تقدیر می‌نگرند و امام خمینی"*رااز 
رهبران جاوید تاریخ اسلام می‌دانند.» 


قدرت مردح 


نظرات سه فعال ضد صهیو نیست ارویایی درباره فلسطین دربند 


آرمان فلسطین و دیگران 


(ره) 


سه دهه از زمانی که حضرت امام خمینی 
بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران. آخرین 
جمعه ماه مبارک رمضان را برای همبستگی با 
مردم مظلوم فلسطین ومبارزه با رژیم جعلی رژیم 
صهیونیستی, روز قدس نام نهادند. می‌گذرد. آن 
زمان کمتر کسی فکر می‌کرد روز قدس و آرمان 
فلسطین از مرزهای جمهوری اسلامی فراتر برود. 
امری جهانی بشود و نه‌تنها در سرزمین‌های 
اسلامی بلکه در کشورهای غیراسلامی هم برپا 
شود. امروز دیگر حامیان آرمان آزادی فلسطین و 
نابودی تفکر صهیونیسم و رژیم صهیونیستی در 
قلب اروپا و کشورهای اروپایی حامی صهیونیسم 
و رژیم صهیونیستی به‌طور آزاد و اشکار روز 
قدس در راهپیمابی شرکت می کنند. این حامیان 
از طیف گسترده‌ای تشکیل می‌شوند. سیاه و 
سفید. شرقی و غربی. مسلمان؛ مسیحی و حتی 
بهودی را درسر می‌گیرد. قدرتی به اسسم قدرت 
مردم درحال ظهور است. رهبران منفعل غربی 
و سران سازشگر عربی درحال غافلگیر شدن 
هستند. رژیم صهیونیستی هم دیگر آن هیمنه 
پوشالی سابق را ندارد. بیماری شده است که برای 
بقای خود دست به هر کاری می‌زند. اما به همت 
مردم آزاده عالم دیگر چاره‌ای جز فروپاشی 
ندارد. وبرانی‌اش نزدیک است... 


الیس الصبح بقریب؟ 


رژیم صهیونیستی, تهد بدی مداوم برای 
صلح‌ودمو کراسی 
لس‌لویدو:عضو گروه‌بهودیان ضد صهیونیسم 


بهودیان ضد صهیونیسم نام سازمانی متشکل از 
بهودیان و برخی غیریهودبان است. این تشکل مخالف 
جنبش و ایدئولوژی صهیونیسسم است و معتقد است که 
موضوع فلسطین تنها با بازگشت آوارگان فلسطینی 
و نابسودی رژیم صهیونیستی حل می‌شود. این گروه 
پیشنهاد تشکیل دو کشور مستقل فلسطینی و بهودی 
راغیرممکن می‌داند و مخالف تقسیم سرزمین فلسطین 
است. پروفسور لویدو به عنوان طرفدار این گروه و عضو 
هیأت مدیره مجله بازگشت است که با قانون با گشت 
برای بهودیان به فلسطین مخالف است. 

رژیم صهیونیستی از راه‌های بسیاری یهودیان رابه زور وارداین 
منازعه (اسرائیلی - فلسطینی) می کند. این رژیم مدعی است 
که دولت بهودیان است و پناهگاه آنان برضد یهودستیزی. 
ازهمان آغاز جنبش صهیونیسم, فرهنگ بهودی به‌ویژه تلاش 
بهودیان برای عدالت ودموکراسی بر ضد رژیم ستم‌پیشه‌اروپارا 
مورد تهاجم قرارداد. 

صهیونیسم تلاش کرد که آن فرهنگ را بافرهنگ یهودی 
جدیدی که بااستعما رگری اروپایی به عنوان مدلی برای پیروی 
در خاورمیانه هویت می‌یابد» جایگزین کند. رژیم صهیونیستی 
که دارای اساسی کاملا مس کولا و فارغ از مشهب است اکنون 
برای توجیه کنترل خود بر بهودیان و هم فلس‌طینیان شکل 
مذهبی آن‌هم از نوع ار تجاعی به خود گرفته است. 

بسیاری از یهودیان مثل من» صهیونیسم را به عنوان پروژه 
نژادپرستی رد می کنیم نه‌تنها به خاطر تعدی به فلسطینیان 
بلکه به خاطر تهاجم و ضربه‌اش به میراث سیاسی و فرهنگی 
ما یهودیان. همان‌طور که رژیم آپارتاید افریقای جنوبی حق 
حیات نداشت. رژیم صهیونیستی هم این حق راندارد. البته 
وضع فلسطینیان از سیاهان آفریقای جنوبی تحت حکومت 
رژیم آپارتاید بدتر است.در آنجا سیاهان به شهرهای کوچک 
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و نواحی حومه رانده می‌شدند. 

اقتصاد رژیم | پارتاید به نیروی کار سیاهان متکی بود. اما 
رژیم صهیونیستی گارگران فلسطینی را با مهاجران بهودی 
جایگزین می‌کند. رژیم صهیونیستی به دنبال جداسازی و 
اخراج فلسطینیان از سرزمین‌شان است. بعد از عقب‌نشینی 
شهرک‌نشینان یهودی از غزه آنجا به یک زندان روباز تبدیل 
شده؛ جایی که بتوان آن را به راحتی به لحاظ اقتصادی تحت 
فشار و مورد تهاجم نظامی قرارداد. چیزی که نوبسنده 
کتاتای وس کلانن از ان فانارقاه مس فا : نیو 
کرده است. این هدف نهایی راهبرد عمومی صهیونیسم است. 
اسرائیل در واقع برای میلیون‌هامردمی که به عنوان انسان‌های 
زائد دسته‌بندی شده‌اند» قفس‌های بازی ساخته است. همه 
اینها بدین معنی است که فرایند به اصطلاح صلح. یک فریب 
است. در واقع آنجا ه رگز چیزی به اسم روند صلح وجود ندارد. 
بلکه جنگ یکجانبه صهیونیسم برضد فلسطینی‌هاست. 
ازدهه ۱۹۹۰ میلادی رژیم صهیونیستی همه مبارزان در 
برایر اشغالگری را تروریست و حتی دشمنان اسلام گرای دنیای 
غرب توصیف می‌کند. ازاین طریق رژیم صهیونیستی در وآقع 
تبدیل به آزمایشگاه سیاس ی آن چیزی شد که به اصطلاح جنگ 
برضد تروریسم‌نامید شده است. 

همه‌این بازی‌هاابزاری برای پنهان کردن استعماری همیشگی 
و چپاول منابع سرزمین فلسطین است. این ستمگری ريشه 
اصلی پروژهصهیونیسم است. 


زمانی که از پایان اشغال سخن می‌گوییم باید روشن کنیم که 
منظورمان تمام اشغالگری اسرائیل است. نه‌تنها کنترلش بر 
غزه و کرانه باختری. 

موجودیت رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم جعلی 
تهدیدی مداوم برای صلح و دموکراسی در خاورمیانه است. 
استعمار صهیونیستی هر بنیانی را برای یک دولت مستقل 
فلسطینی از بین می‌برد. 

اضتولا تاو امکان برای ا متفه رتضوه خاز هه ب وی عهیوی نی 
: قببت‌طینیان را به گر که خانه خو بیش تر و بیشتر مچپزر 
کند یااینکه آنجا بدون صهیونیسم و بدون استعما رگری 
صهیونیستی شود باحقوق برابر برای همه. برای اضمحلال 
رژیم صهیونیستی باید اساس قدرت آن را بفهمیم؛ این 
رژیم توسط دولت‌ه ای غربی بی‌دریغ حمایت می‌شود. 
رژیم صهیونیستی هرسال پنج میلیارد دلار از آمریکا کمک 
دریافت می‌کند و انگلی س تجهیزات هسته‌ای و نظامی 
برایش فراهم می‌کند. دولت‌ه ای غربی اگر هم به حکومت 
خودگردان فلسطینی کمک می‌کنند برای آن است که 
بتوانند فلسطینی‌ها را بهتر کنترل کنند و مبارزان ضد 
اشغال را بازداشت کنند. 

برای نابودی رژیم نژادپرست صهیونیستی چندین راه داریم: 
اول اينکه حمایت دولت‌هایمان از تروریسم و اشغالگری آن را 
متوقف کنیم. همچنین می‌توانیم کالاهای رژیم صهیونیستی 
را فهریم وموسسات دانشگاه اش رابانکوت آکلنمیک کفيم. 


هه مت کواتی ٩‏ فاط امه من با مفاای فسظیی 
ناوت کنیم راد ایس منت کش قوانی ی چقی نتفای 
مختلفی از آینده مبتنی بر حقوق برابر برای همه آنهایی که 
انا زند گس تتذااهم اء فاسظییی ویودی گنک کنیو 
تلاش فلس‌طینی‌ها برای حق تعیین سرنوشت ملی می‌تواند 
الهام‌بخش اثتلافی از مبارزان بر ضد چپاول آمپربالیستی باشد؛ 
ائتلافی از تمام کسانی که توسط به اصطلاح جنگ بر ضد 
تروریسم‌هدف قرارمی گيرند. 


شاهد ویرانی داخلی و زوال رژیم 
صهیونیستی هستیم ۳ 
خانم ايوان ربدلی: عضو حزب احترام انگلیس 
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خانم ریدلی. روزنامه‌نگار متولد انگلیس به خاطر 
دیدگاه‌های صریح و دفاع از اسلامش در دنیای مسلمان 
(اروبا) به خوبی شناخته شسده است. وی همچنین 
به‌خاطر دستگیریش توسط طالبان افغانستان در سال 
۱ میلادی در میان روزنامه‌نگاران معروف است. او 


پس از آزادی از دست طالبان به دین اسلام گروید. 
ربدلی همچنین از سیاستمداران حزب احترام انگلیس 
است؛ حزبی که جورج کالسوی. عضو مجلس عوام 
انگلیس, ریاست آن را به عهده دارد. وی ازجمله فعالان 
دفاع از حقوق فلسطینیان و آزادی غزه و مخالفان 
صهیونیسم است. 

مبارزه برای فلسطینی آزاد در حال ورود به مرحله تازه‌ای 
است؛ مرحله‌ای که بسیارخطرناک‌تر» خشونت با رتر و 
خونبارتر از قبل است. اما هرچه شمار خواهران و برادران 
شهید فاستطینیمان تیشتر می‌شتود: چیزژی که ما شاهد 
آنیم ویرانی داخلی و زوال رژیم صهیونیستی است. 
برخورده ای خشن از سوی شهرک‌نشینان(افراطی) 
صهیونیست نه‌تنها بر ضد فلسطینی‌ها که حتی بر ضد 
دیگر بیهودی‌ها و نیروه ای انتظامی رژیم صهیونیستی 
به‌طور گسترده‌ای افزایش يافته است. 

این شهرک‌نشینان به روستاهای فلسطینی حمله و آنها را 
غارت می کنند. 

این اوباش مسلح سرشار از تنفر چهره واقعی صهیونیسم را 
نمایان می‌کنند. این چهره را در جریان جنبش آزادی غزه 
برای شکست محاصره وحشیانه غزه از راه دریا دیدیم. 
چیزی که امروز بسیار روشن است این است که اگرچه 
اسرائیل به ما اجازه ورود به غزه را نداد اما آنها نتوانستند 
مارامتوقف کنند. 


وافخیس انانست که روت اد فتالان شاخ توا 
صهیونیست را که به هر ترتیبی می‌خواست قایق‌های ما 
را توقیف کند. محاصره کردند. آنها خواهند توانست ما را 
از آب خارج کنند اما چون رژیم صهیونیستی یک رژیم 
رنف مات تصاشست مارا کنقه خاظره راقیل 
کوری و توماس‌هارندال هنوز در ذهنشان است. 

از وقتی که روز قدس برای اولین بار توسط امام خمینی"* 
اعلام شد من عملا امروز درباره فسطینی آزاد بسیار 
خوشبینم. من بسیار دلگرم هستم که فلسطین آزاد به 
واقعیت بپیونده: تیه خاطر اقدان ات گروه‌های مفاکزهنا 
رهبران سیاسی دنیاء بلکه به خاطر مردم عادی. جنبش غزه 
آزاد نشان داد که وقتی مردم ابتکار عمل را به‌دست بگیرند 
ما به دستاوردهای بزرگی می‌رسیم. این سیاستمداران 
نبودند که دیوار برلین را فرو ریختند. سیاستمداران چند 
ماه قبل گذرگاه رفح را باز نکردند و آنها محاصره دریایی 
غزه را نشکستند. روزهایی مانند روز قدس نشان می‌دهد 
روز قدس باید به عنوان یک فراخوان تجدید قوا که آغاز 
نابودی رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد نگریسته شود. 
فلسطینی‌ها محتاج گریه و زاری ما نیستند. آنها حمایت 
مقاومت و همبستگی ما را می‌خواهند. 

اگرچه رژیم صهیونیستی غده‌ای در داخل جهان اسلام 
است اما معتقدم راه حل واقعی می‌تواند از جایی که همه 
ماجرا از آنجا شروع شد؛ یعنی اروپاء بیرون بیاید. 

افکار عمومی سراسر اروپا مانند ماء امروز دردمند و خسته 
از بی‌عدالتی درباره فلسطینیان است. آنها از رهبران منفعل 
ما در غرب که هیچ کاری برای حل این موضوع نمی کنند. 
خسته‌اند. می‌توانم بگویم با وجود تلاش‌های غرب برای 
خردکردن مقاومت مردم غزه. آنها شکست خورده‌اند و اگر 
حماس مقاومت کند دوباره پیروز می‌شود. 

در واقع اگر سراسر خاورمیانه مانند حماس مقاومت می کرد 
آنها از قدرت افتاده بودند. امروزه هر شسهروند صهیونیسم 
درحال تقلا برای دریافت پاسپورت و تابعیت دومی هم 
هست. آنها قصد دارند از سرزمین‌های اشغالی خارج شوند 
وما هم باید به آنها اجازه گذشتن و رفتن بدهیم! 


بهودیت همان صهیونیسم نیست 

خاخام آرون کوهن: عضو گروه ناتوری کاراتا 
ناتوری کارتا با ناتورای کارتا در زبان بهودی آرامی 
بابلی به معنی پاسداران شهر است؛ نام بک اقلیت 
بهودی ارتودو کس ضد صهیونیسم است که در سال 
۵ مبلادی تشکیل شد. این گروه خواستار نابودی 
دولت رژیم صهیونیستی است و معتقد است بر اساس 
تلمود يا کتاب قوانین بهودبت. تشکیل دولت بهود تا 
پیش از ظهور ماشیح یا منجی جهان ممنوع و نامشروع 
است. از دبد چند هزار بهودی ار تودکسی که عضو این 
گروه هستند. صهیونیسم مانند سمی است که بهودیان 
واقعی را تبهدبد می کند. خاخام کوهن در حال حاضر 
مسن ترین عضو و سخنگوی این گروه است. وی حمایت 
از آرمان فلس‌طین را وظیفه همه می‌داند و اعتقاد دارد 
رژیم صهیونیستی مسوژول اصلی تمامی کشتارها و 
خونریزی‌ها در منطقه خاورمیانه است. 

یهودیت را با صهیونیسم اشتباه نگیرید. تفکر صهیونیسم 
ملی‌گرایانه» با نسبتا ۰ سال قدمت. توسط یهودیان 
سکولاری که دینشان را رها کرده بودند. مطرح شد. آنها 


آبه. ویژه‌نامه دین وفرهنگ 
همشهری‌جوان 


تفکر بان گنه وخ برباین دولت بهودق دز تست 
را شروع کردند. صهیونیسم فکری زاده انسان‌ها و ایده‌ای 
بشری است که برخلاف قونینبینالملل به اشغالگری 
می‌پردازد. تفکر صهیونیسم برپایه اشغالگری, نظامی گری 
و کشتار و خونریزی بننهاده شده است. 

دید گاه ارتدو کس بهودی این است که تمام دولت جعلی 
رژیم صهیونیستی مفهومی مخدوش و فاسد است؛ 
مفهمومی تبهکارانه و نامشروع. این دولت جعلی علت 
اصلی نزاع در خاورمیانه است و تا زمانی که دولت کاملا 
منحل و نابود نشود. هرگز صلحی در خاورمیانه نخواهد 
بود. تحریم جهانی رژیم صهیونیستی می‌تواند یکی از 
راهکاره ای مبله با تجاوزگری‌های این رژیم باشد. قبل 
از ایجاد تفکر صهیونیسم. یک جمعیت اند ک از یهودیان 
به طور مسالمت‌آمیز صدها سال در کنار دیگر فلسطینیان 
زندگی می کردند. 

در واقع در تمام سرزمین‌های عربی و اسلامی جوامع 
یهودیان مهاجر. مسالمت‌آمیز در کنار دوستان و برادران 
مسلمانشان زندگی می‌کردند. 

اگر به تاریخ رجوع کنیم زمانی که در اروپا آزاری شدید 
برضد یهودیان در جریان بود. سرزمین‌های عربی و 
مسلمان پناهگاه یهودیان بود. 

بههرحال دعای ما باید برای ویرانی و نابودی قریب‌الوقوع. 
کامل و مسالمتآمیژرژیج عهیونیست باشد. 

گر کمن بگویین یی مر چگونهممکن اس هویم 
صهیونیستی موجودیتی بسیار قدرتمند به نظر می رسد. باید 
یاداور شویم که ما پروردگار قادر مطلقی داریم که می‌تواند 
از راهی شگفت‌آور موجب پدیدآمدن امور شود. همانگونه 
که درباره ناب ودی رژیم آپارتاید آفریق ای جنوبی این گونه 
شه. درپیان سسوالی از ین دو دم وکراسی و عدالتا-بعنی 
اروپا-دارم و آن اینکه چرا شما از رژیمی حمایت می‌کنید 
که آشکارا غیردم و کراتیک و کاملا غیرعادلانه است؟ 


دایدستید! 


اینجا رادیو اینترنتی پنج‌روز است 
پنج‌روز, ایده‌هایی برای امروز 
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وب سایت راهنما زیباتر و کارآمدتر از هميشه . 


سم ۲ 
‌ ِ ی 
امقرت 4 
را | عیبر ای 
جامع‌ترین نیازمندیبای ایرانی 


